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شماره 28 - مهر و آبان 1380


مژده اى دل ...

مژده اى دل كه مسيحا نفسى مى آيد

كه ز انفاس خوشش بوى كسى مى آيد

از غم و هجر مكن ناله و فرياد كه دوش

زده ام فالى و فريادرسى مى آيد با تبريك و تهنيت ميلاد فرخنده حضرت صاحب الزمان، ارواحنافداه، حضور همه مشتاقان و منتظران، آرزو مى كنيم خداوند از روى عنايت، فرجش را نزديك گرداند تا چشمان همه مستضعفان به ديدار جمالش روشن شود. ان شاءالله

نيمه شعبان امسال، »موعود« همزمان با آغاز جشن ميلاد، ششمين سال تولد مجموعه اى را به شادى مى نشيند كه همه همّ خود را مصروف ذكر نام بلند حضرت دوست ساخته است. راستش به خودمان اين گمان نمى برديم كه تا اينجا بتوان پيش آمد و اگر عنايت و مرحمت خودشان نبود هيچ از ما برنمى آمد و اين همه هنر اوست كه از هيچ همه چيز مى سازد.

امروزه، اين نام در ميان عموم محافل فرهنگى و بويژه نزد همه مردان و زنانى كه به نام امام عصر، ارواحنافداه، نفس مى زنند شناخته شده است.

از همان ابتدا »موعود« خود را مستقل از همه جريان ها و محافل نگه داشت چه، موعود مقدس، گمشده همه مستضعفان، همه يتيمان آل محمد9 و آرزوى همه كسانى است كه در دل آرزوى بهارى حقيقى مى پرورند و حق هم همين بود كه على رغم همه شدايد و سختى ها در امان بماند شايد كه رخصت اعلام نام آن عزيز را در عصر غيبت و غفلت فراچنگ آورد.
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آنچه تقديم حضورتان مى شود، ويژه نامه جشن ميلاد است كه به همت جمعى از مشتاقان امكان عرضه در تيراژى بيشتر از ايّام معمول يافته است، از همين رو گلچينى از آثار دلنشين شماره هاى پيشين را با خود دارد و چونان سنت همه ساله همراه با مسابقه اى فرهنگى است كه شايد بهانه اى باشد براى حضور بيش از پيش اين مجله مهدوى در صحن خانه ها، تحفه اى كه اميد است انگيزه اى باشد براى اتصال و انس با فرهنگ مهدوى تا نيمه شعبان آينده و شايد هم تا...

اجازه مى خواهم عرض كنم همه ما مكلف به انتظاريم. مكلف به آماده بودن براى استقبال از پيك خجسته ايمان و رستگارى. مكلف به تربيت نسلى كه توان مقابله با همه شدايد و شبهات عصر غيبت را داشته باشد. مكلف به بودن و زيستن در طريق معرفت به امام عصر7 هستيم.

هيهات اگر به ناگهان چونان شهاب ثاقب بيايد و خانه هامان، شهرمان و سرزمينمان آب و جارو نشده باشد!

هيهات اگر آمدنش در گرو خانه تكانى جسم و جانمان باشد و ما در غفلت و غيبت به خود مشغول باشيم!

هيهات اگر از تكليف مسلمين در عصر غيبت بپرسند و ما در الفبايش درمانيم!

هيهات اگر نيمه شعبان سرآغاز تجديد عهد ما براى همه ماه ها و سال ها نباشد!

مولا يارتان!

جشن ميلاد مبارك باد.

تحريريه موعود


عدالت بي پايان ..

اسماعيل شفيعي سروستاني شايد برخي خوانندگان موعود سؤال كنند: ميان سرمقاله ويژه نامة جشن ميلاد و استراتژي جعلي و دروغين رئيس جمهوري آمريكا يعني (عدالت بي پايان ..) كه آن را هدف حضور ظالمانه اش در منطقه خاور ميانه و در كنار مرزهاي ايران اسلامي اعلام كرده چه رابطه اي است ! قريب به سه سال پيش در موعود شمارة 12 مقاله اي با عنوان «آرماگدون منتشر شد كه به مناسبت اين ايّام و براي متذكر ساختن تمامي شيعيان ديگر بار اقدام به چاپ آن كرديم «آرماگدون نه فقط عنوان يك فيلم سينمايي بلكه استراتژي پنهان ايالات متحده آمريكا و يهوديت صهيونيستي است نقطة تلاقي بزرگ همه باور و فرهنگ اسلامي شيعي با تماميت فرهنگ و تمدن غربي است كه امروزه آمريكاي امپرياليست نماد تمام عيار آن به شمار مي آيد. وقتي در اواسط سال 58 براي اولين بار فيلم مستند «نوسترآداموس را كه برادران «وارنر» بر اساس پيشگويي هاي يهودي زاده اي ساكن دربار فرانسه (قرن 15 م ) ديدم دريافتم كه مطالعات غرب و نظريه پردازانشان
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دربارة جهان آينده و نقاط مهم تعارض فرهنگي و مدني در عالم (بويژه در جهان اسلام گسترده است و آنان بر اساس همين مطالعات و تحقيقات گستردة خود برنامه اي درازمدت و راهبردي براي تحكيم پايه هاي حضور سياسي اقتصادي و نظامي خود و همچنين تشكيل حكومت يكپارچة جهاني دارند. ساده لوحي بود اگر كسي گمان مي كرد غرب ما را به خود وانهاده است به همان اندازه كه ساده لوحي است اگر گمان كنيم غربيان هيچ شناختي از فرهنگ اسلامي و بويژه تفكّر شيعي ندارد. تماشاي فيلم سينمايي «آرماگدون در كنار بسياري از شواهد و قراين مرا متذكر اين موضوع ساخت كه آمريكا و متحدانش حسب طرحي فراگير به ميدان آمده اند. در اين فيلم (به سان بسياري از فيلم هاي ساخته شدة دهة 80 و 90) آمريكا و اروپاي غربي به وسيلة سنگي فضايي (نيرويي آسماني تهديد مي شود. خرده شهاب هاي اين سنگ به زمين رسيده و نيويورك را به خطر انداخته است چنانكه برج دوقلو دچار آتش سوزي مي شود. عالي ترين هيأت سياسي و نظامي آمريكا بر آن مي شوند تا با اعزام سفينه اي به فضا اين سنگ را پيش از ورود به جو زمين نابود كنند. در پايان اين فيلم نيروهاي اعزامي با موفقيت به زمين بازمي گردند تا نام آمريكا به عنوان «منجي ، شادي بخش دل هاي همة مردم جهان باشد. وقتي در دسامبر سال 1984 م (1356 ش ) علماي شيعه شناس در نشست تل آويو اعلام كردند كه رمز بقا و دوام شيعيان دو موضوع (عاشوراي امام حسين (ع) و اعتقاد به مهدي موعود (ع) ) است پرواضح بود كه دريابند براي مقابله با اين تفكّر و حوادثي كه حسب بسياري از روايات و بينات علماي يهود و نصارا پيش بيني شده راهي جز حضور در منطقه و طرح موضوعي مانند «عدالت بي پايان نيست طي دهة 90 اجراي پروژه هزاره در دستور كار دانشگاه سازمان ملل قرار گرفت و طي آن با حضور 200 تن از آينده شناسان و محققان موضوع وقايع آينده مورد نقد و بررسي قرار گرفت و گزارش سالانه آن منتشر شد. گفت و گو دربارة آينده و طرح يك استراتژي واحد براي آن موضوع مهم دو دهة گذشته غرب بوده و به همين دليل طي همين سال ها ساخت فيلم هايي چون نوسترآداموس ماتريكس آرماگدون و... وظيفه آماده سازي ذهني و رواني مردم ساكن در كشورهاي غربي را عهده دار بوده اند. طرح «جهاني سازي ، مقدمه تشكيل حكومت جهاني بود. همان طرح و تمنايي كه آرزوي آن را همه مستضعفان با ظهور موعود و منجي آخرالزمان در دل مي پرورند به همراه عدالتي بي پايان و فراگير. غرب به پايان خود رسيده و همه استعدادهاي تجديد حيات را نيز از دست داده است چونان فواره اي كه نقطه اوج خود را سپري ساخته است تلاش مذبوحانة غرب استكباري اگر چه خسارت زيادي به بار مي آورد، امّا ره به جايي نمي برد. اين وقايع جملگي ما را متذكر حادثه اي بزرگ مي سازد كه در هر صورت آمادگي بزرگ و فراگير مي طلبد. آمادگي جسماني و معنوي همان كه امروزه همه ما و بچه هاي ما سخت بدان محتاجند. تكيه بر «باور مهدوي امروزه تنها آرماني است كه مي تواند همه مردم ساكن در اين ديار و بلكه جهان اسلام را مهياي رويارو شدن با هر گونه خطر احتمالي (از سوي غرب و نظام استكباري آمريكا) نمايد. چنانكه اين آمادگي ضرورتاً ما را آمادة استقبال از پيك پي خجسته ايمان و رستگاري مي كند.

سردبير


امام مهدي عليه السلام و تمدن جديد

اشاره: 

مقاله اي كه از نظر گراميتان مي گذرد، فصلي از كتاب اسلام و تجدد است كه به قلم «مهدي نصيري در دست تحرير و تكميل است . نويسنده در اين كتاب از نظريه تعارض كامل اسلام با تجدد و تمدن جديد دفاع كرده و مدعي شده است كه اگر معصوم عليه السلام در عالم حضور مي داشت و مبسوط اليد بود و حكومت تشكيل مي داد، هرگز به سراغ تاسيس تمدني از نوع تمدن تكنولوژيك جديد نمي رفت; چرا كه چنين تمدن در مباني و نتايج و در همه ابعاد و زواياي آن در تعارض با آموزه هاي كتاب و سنت است . فصل انتخاب شده از كتاب مزبور در پاسخ به اين سؤال است كه آيا حضرت حجت بن الحسن عليه السلام از ساز و كارهاي تمدن جديد در مقطع ظهور و نيز مقطع تاسيس تمدن اسلامي و امام زماني عليه السلام استفاده خواهد كرد؟ در همين جا از همه صاحب نظران دعوت مي كنيم كه ديدگاه هاي خود را در اين زمينه به دفتر مجله ارسال دارند كه مورد استفاده خوانندگان موعود قرار گيرد . مهدي عليه السلام مبدا الآيات 
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آيا امام زمان عليه السلام هنگام ظهور از ابزار و ساز و كارهاي تمدن جديد استفاده خواهد كرد؟ آيا جامعه امام زماني و دنياي بعد از ظهور در عرصه معاش، تداوم تكاملي تمدن تكنولوژيك خواهد بود؟ با توجه به ذهنيت مشهور و غالب در مورد تمدن جديد، پاسخ سؤال فوق مثبت است و به اين روايت استدلال مي شود كه: ابي الله ان يجري الاشياء الا باسبابها (1) خداوند از اين كه كارها و رخدادها را جز با اسباب و علل عادي آن محقق نمايد، امتناع مي ورزد . اما با مراجعه به احاديث و روايات مربوط، خلاف اين ذهنيت آشكار خواهد شد و در خواهيم يافت كه حادثه ظهور و دوران پس از آن، بيش از آن كه متكي بر علل و اسباب عادي باشد، با پشتوانه آيات و معجزات الهي و علل و اسباب غيبي و ملكوتي، صورت خواهد بست . اگر چه مشيت غالب خداوند بر جريان امور از راه علل و اسباب عادي است اما در مقاطعي، اين مشيت به گونه اي غيرمتعارف و اعجازگونه، محقق مي شود و ما در تاريخ، موارد متعددي از اين دست سراغ داريم، مانند حكومت سليمان، پادشاهي ذوالقرنين و ... يكي از القاب حضرت مهدي عليه السلام «مبداالآيات است و اين بدان دليل است كه بيشترين معجزات، به دست مبارك ايشان از آغاز ظهور تا پايان دوران حكومت، محقق خواهد شد و خداوند براي هيچ يك از انبيا و رسل خود، اين مقدار معجزه زميني و آسماني قرار نداده است . (2) براي وضوح بيشتر مطلب به ذكر پاره اي از اين آيات و معجزات، براساس روايات معصومين، عليهم السلام، مي پردازيم: 1 . پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله: مهدي عليه السلام در حالي خروج مي كند كه قطعه ابري بالاي سر اوست . منادي در آن ابر ندا مي كند: اين مهدي عليه السلام خليفه خداست، از او پيروي كنيد . (3) 2 . امام علي عليه السلام: [در زمان حكومت مهدي عليه السلام] گرگ و ميش با هم در يك مكان زندگي مي كنند، بچه ها با مارها و عقرب ها بازي مي كنند، در حالي كه اذيت نمي شوند و شر از ميان مي رود و خير باقي مي ماند . (4) منصور با رعب و مويد به ظفر 

3 . امام باقر عليه السلام: قائم ما با رعب، ياري و با پيروزي تاييد مي شود . زمين در زير پاي او مي پيچد و گنج هاي آن براي او آشكار مي شود . حكومت او مشرق و مغرب را فرامي گيرد و خداوند دينش را بر همه اديان غالب مي گرداند، اگرچه مشركان، ناخوش دارند . (5) 4 . وقتي كه قائم آل محمد [ صلي الله عليه و آله] ظهور كند، خداوند او را با ملائكه مسومين و مردفين و منزلين و كروبين در حالي كه جبرييل جلو، ميكاييل عليه السلام در طرف راست، و اسرافيل عليه السلام در طرف چپ اوست، ياري فرمايد . رعب آن حضرت به اندازه يك ماه راه، جلو، و يك ماه، عقب سر، و يك ماه، از طرف راست، و يك ماه از طرف چپ، مي رود و ملائكه مقربين در پيش روي آن حضرت هستند . (6) 5 . گويا مي بينم اصحاب قائم عليه السلام را كه بين آسمان و زمين را پر كرده اند، چيزي نيست مگر مطيع آنها حتي درندگان زمين و هوا; همه چيز و همه كس در صدد تامين رضايت آنها هستند . زميني بر زمين ديگر فخر مي كند و مي گويد امروز بر من يكي از اصحاب قائم [ عليه السلام] گذشته است . (7) 6 . چون قائم آل محمد [ صلي الله عليه و آله] قيام كند، به هر اقليمي، مردي را مي فرستد و به او مي گويد: فرمان تو در كف دست توست، چون با موضوعي مواجه شوي كه از آن سر در نياوري و نفهمي، به كف دست خود نظر كن و به هر چه در او بيني عمل نما . و قشوني به قسطنطنيه مي فرستد، چون به خليج برسند، چيزي بر پاهاي خود مي نويسند و روي آب راه مي روند، اهل روم آنها را مي بينند و مي گويند: اينها اصحاب او هستند كه روي آب راه مي روند، پس خود او چگونه است؟ آن گاه، دروازه هاي شهر را به روي آنها باز خواهند كرد، آنها وارد مي شوند و هر چه بخواهند حكم مي نمايند . (8) 7 . اصحاب قائم عليه السلام سيصد و سيزده نفر از فرزندان عجم مي باشند، بعضي از ايشان را در روز با آشنايي به نام خود و نام پدر و نسب و شمائل در ابر سوار مي كنند، به مكه مي برند و بعضي در رختخواب خود خوابيده، نابهنگام در مكه ديده مي شوند، بدون ميعاد و سابقه قرارداد . (9) 8 . وقتي قائم عليه السلام از مكه قيام كند و عازم كوفه شود، منادي او ندا مي كند: هيچ يك از شما خوراكي و آشاميدني برندارد . [مهدي عليه السلام] سنگ موسي را كه دوازده چشمه از او جاري مي شود با خود حمل مي نمايد، در هر منزلي كه وارد مي شود آن را نصب مي كند و چشمه ها از او مي جوشد . هر گرسنه از آن بخورد، سير و هر تشنه، سيراب مي شود . اين توشه آنان خواهد بود . (10) 9 . مهدي عليه السلام هفت سال حكومت خواهد كرد كه هر سال از آن، معادل ده سال از سال هاي شماست، آنگاه خداوند آنچه خواهد، انجام مي دهد . [ابوبصير] مي گويد: 
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گفتم، فداي تو شوم، چگونه اين سال ها طولاني مي شوند؟ امام عليه السلام فرمود: خداوند به فلك امر مي كند كه كند حركت كند . از همين رو روزها و سال ها طولاني مي شوند . ابوبصير: كساني مي گويند اگر در فلك تغييري پيدا شود، عالم تباه مي شود . امام عليه السلام: اين سخن زنديق هاست، اما مسلمانان اين سخن را خواهند پذيرفت; چرا كه خداوند براي پيغمبر خود صلي الله عليه و آله ماه را دو نيمه كرد; قبل از آن براي يوشع بن نون خورشيد را برگرداند، و خبر از طولاني بودن روز قيامت كه معادل هزار سال شماست داد . (11) 10 . ذوالقرنين را در انتخاب ميان دو ابر، مخير كردند كه او ابر رام را برگزيد و ابر سخت و سركش براي صاحب شما [حضرت مهدي عليه السلام] ذخيره شد . راوي پرسيد: ابر سركش كدام است؟ فرمود: ابري كه در آن رعد و برق و صاعقه است، پس صاحب شما بر آن سوار مي شود و آن ابر او را در راه هاي هفت آسمان و هفت زمين، بالا مي برد . (12) [1] پرچم رسول الله صلي الله عليه و آله انگشتر سليمان، سنگ و عصاي موسي 

11 . قائم عليه السلام با پرچم رسول الله صلي الله عليه و آله و انگشتر سليمان عليه السلام و سنگ و عصاي موسي عليه السلام ظهور مي كند و فرمان مي دهد كه ندا در دهند، كسي [از ياران و سربازان آن حضرت] غذا و آب و علوفه، همراه خود برندارد . يارانش [از روي گمان يا مطايبه يا . . ]. گويند: گويا مي خواهد ما و مركب هايمان را از پا درآورد! پس حركت را آغاز مي كنند و به اولين منزلي كه مي رسند، قائم عليه السلام سنگ [موسي] را بر زمين مي زند و از آن، غذا و آب و علوفه مي رويد، آنگاه خود و مركب هايشان، از آن مي خورند و مي آشامند تا آن كه به نجف - پشت كوفه - مي رسند . (13) 12 . اولين كسي كه با قائم عليه السلام بيعت مي كند جبرييل است، سپس فرشتگان و نجباي جن و آنگاه نزديكان و ياران آن حضرت . (14) 13 . [هنگام رويارويي قائم عليه السلام و سفياني] در شام بانگ برآورده مي شود كه عرب حجاز عليه شما [سفياني] گرد آمده اند . سفياني به ياران خود مي گويد: آنها چه مي گويند؟ يارانش به او مي گويند: آنها جز شتر و خرما چيزي ندارند و ما تا به دندان مسلح هستيم، ما را به سوي آنها بفرست . آنگاه سفياني با لشكري بالغ بر 170 هزار نفر كه به انواع سلاح ها مسلح هستند، خارج مي شود و در كنار درياچه «طبريه منزل مي كند . مهدي عليه السلام نيز همراه لشكريان خود به سوي او حركت مي كند، شب ها راه مي رود و روزها كمين مي كند . چون سفياني به درياچه طبريه رسيد خشم خدا و خلق خدا متوجه او مي شود، پرندگان با بال هاي خود لشگر او را مي زنند و كوه ها سنگ هاي خود را به سوي آنها فرو مي ريزند و فرشتگان با صداي خود بر آنها نهيب مي زنند، يك ساعت نمي گذرد مگر اين كه همه سپاه سفياني هلاك مي شود و از سپاه سفياني جز خود او حتي يك نفر هم نمي ماند . مهدي عليه السلام او را گرفته، در كنار درياچه طبريه در نزديكي دمشق در زير درختي كه شاخه هايش مشرف بر درياچه است، سر مي برد . (15) 14 . نخستين كسي كه با قائم عليه السلام بيعت مي كند، جبرييل است كه به صورت پرنده سفيد رنگي نازل شده، با او بيعت مي كند . آنگاه يك پاي خود را بر بيت الحرام و پاي ديگرش را بر مسجد اقصي مي گذارد و با صداي روشن و فصيح ندا مي كند كه همه مردمان مي شنوند: «امر خدا فرا رسيد پس شتاب نكنيد» (16) آنگاه صداي ديگري از سوي قرص خورشيد شنيده مي شود كه همه مخلوقات در آسمان ها و زمين آن را مي شنوند . بانگ مي زند: «اين مهدي آل محمد صلي الله عليه و آله است با او بيعت كنيد و از فرمان او سرپيچي نكنيد» . (17) امام صادق عليه السلام: 15 . مفضل بن عمر از امام صادق عليه السلام سؤال كرد: آقاي من! [حضرت مهدي عليه السلام] از كجا و چطور ظهور مي فرمايد؟ امام عليه السلام فرمود: اي مفضل! تنها ظاهر مي شود و تنها به خانه خدا مي آيد و تنها وارد كعبه مي شود و آن روز را به تنهايي به شب مي رساند; چون شب فرا آمد و مردم همه به خواب رفتند، جبرييل و ميكاييل و صفوف ملايكه از آسمان نزد او فرود مي آيند; جبرييل به او مي گويد: آقاي من! سخنت روا و امرت جاري است . آن حضرت دست مبارك بر صورت خود مي كشد و مي گويد: «ستايش خداي را كه وعده خويش استوار فرمود و زمين را در قبضه ما گذاشت . در هر كجاي بهشت كه بخواهيم منزل مي گيريم، چه قدر خوب است اجر و جزاي عمل كنندگان ; 
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در بين ركن و مقام، مي ايستد آيا جامعه امام زماني و دنياي بعد از ظهور تداوم تكاملي تمدن تكنولوژيك خواهد بود؟ حادثه ظهور و دوران پس از آن، بيش از آن كه متكي بر علل و اسباب عادي باشد، علل و اسباب غيبي و ملكوتي، دارد . و به آواز بلند مي گويد: «اي جماعت نقبا و اي خاصان و آنانكه شما را [خداوند] پيش از ظهور براي نصرت من ذخيره كرده، از صميم دل و اطاعت كامل، نزد من آييد» . صداي مبارك آن حضرت در شرق و غرب عالم به آنها مي رسد، بعضي از آنها در محراب به عبادت مشغول، و بعضي در رختخواب خود مي باشند، به همين يك صدا، همه آواز او را مي شنوند، دعوتش را اجابت كرده، رو به مكه مي آورند . زماني بس اندك به قدر به هم زدن چشم، همه آنان پيش او در بين ركن و مقام، حاضر مي شوند . خداوند امر فرمايد نوري از آسمان تا زمين، ستون وار كشيده شود و به آن نور، همه مؤمنين كه در روي زمين هستند، روشنايي گيرند و نوري از آن به اندرون خانه هاي مؤمنان تابش نمايد و دل هاي آنان به تابش آن نور، خرم و خرسند مي شود . (18) 16 . فرج ما هنگامي است كه صاحب اين امر [قائم عليه السلام] با ميراث هاي پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله از مدينه خارج شده، رهسپار مكه معظمه گردد . راوي پرسيد: ميراث پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله چيست؟ فرمود: شمشير، زره، عمامه، برد، تازيانه، پرچم، كمان و زين اسب . آن حضرت چون وارد مكه شد، شمشير را از غلافش درمي آورد، زره، برد و عمامه را مي پوشد، پرچم را برافراشته، تازيانه را به دست مي گيرد و از خداي تبارك و تعالي اذن ظهور مي طلبد . (19) فرشتگان و جنيان، ياران حضرت 

17 . مفضل از امام صادق عليه السلام پرسيد: آقاي من! آيا فرشتگان و جنيان [هنگام ظهور مهدي عليه السلام] براي مردم ظاهر مي شوند؟ امام عليه السلام فرمود: به خدا سوگند آري! و با مردم گفتگو خواهند كرد آنچنان كه با هم سخن مي گويند . مفضل: آيا فرشتگان و جنيان همراه با مهدي عليه السلام حركت خواهند كرد؟ امام عليه السلام: آري، مابين كوفه و نجف فرود مي آيند و تعدادشان چهل و شش هزار فرشته و شش هزار جن است . (20) 18 . قائم عليه السلام به هر سو كه رود، ابرها بر سر او سايه مي افكنند و با زباني فصيح مي گويند: اين مهدي آل محمد صلي الله عليه و آله است كه زمين را پس از وفور بي عدالتي و ستم، پر از قسط و عدالت مي كند . [همچنين] زمين در زير پاي او و يارانش در هم مي پيچد . (21) [يعني قدرت طي الارض خواهند داشت [] 2] 19 . وقتي قائم ما اهل بيت قيام كند، به محله اي از كوفه مي رود . برپا مي ايستد و با دست مبارك خود به جايي اشاره مي كند كه بكنيد آنجا را، حفر مي نمايند، دوازده هزار شمشير، دوازده هزار زره و دوازده هزار كلاه خود از آن خارج مي كنند كه به دوازده هزار نفر از عجم و موالي [ايرانيان] مي پوشاند . (22) 20 . چون قائم آل محمد صلي الله عليه و آله قيام كند، شمشيرهاي نبرد [از آسمان] فرود مي آيند، بر هر شمشيري اسم خود و نام پدر صاحب آن شمشير را نوشته اند . (23) 21 . هرگاه قائم ما قيام كند، خداوند به گوش ها و چشم هاي شيعيان ما، قوه و نيرويي بخشد - و در حالي كه بين آنها و قائم عليه السلام واسطه اي نباشد - با شيعيان ما تكلم فرمايد و آنها مي شنوند و به آن حضرت مي نگرند، در حالي كه آن حضرت در مكان خود مي باشد . (24) [3] 22 . شيعيان ما در زمان سلطنت قائم عليه السلام بزرگان اهل زمين و حكام بر آنها خواهند بود . به هر مردي از آنها، از جانب خداوند قوت چهل مرد داده مي شود . حضرت ابوجعفر عليه السلام فرمود: شيعيان ما قبل از ظهور، مرعوب دشمنان ما هستند اما وقتي كه امر ما واقع و مهدي آل محمد صلي الله عليه و آله ظاهر شد، هر يك از شيعيان ما از شير با جرات تر و از نيزه برنده تر شوند; دشمنان ما را لگدكوب مي كنند و آنهارا با دست مي كشند . (25) 23 . هرگاه قائم عليه السلام خروج كند، زمين، گنج هاي خود را بيرون مي ريزد و مردم همه، آن را مشاهده مي كنند . (26) 24 . جبرييل پرچم رسول خدا صلي الله عليه و آله را، روز نبرد بدر نازل نمود كه به خدا سوگند جنس آن از پنبه و كتان و ابريشم و حرير نبود . راوي مي پرسد: پس از چه بود؟ امام عليه السلام: از برگ بهشت كه رسول خدا صلي الله عليه و آله آن را روز بدر باز نمود، آنگاه آن را پيچيد و به علي عليه السلام داد كه پيوسته 
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با او بود تا آن كه روز نبرد بصره آن را باز كرد، آنگاه آن را پيچيد و اكنون نزد ماست، و تا وقتي كه قائم عليه السلام قيام نكند، كسي آن را نمي گشايد و هرگاه قيام كرد، پرچم را باز مي كند . (27) 25 . زره رسول خدا صلي الله عليه و آله بر تن قائم ما عليه السلام راست مي آيد و زياد و كم نخواهد آمد . ابوجعفر [امام باقر عليه السلام] آن را پوشيد كه از قامتش بلندتر بود . من هم پوشيدم اندكي بزرگتر بود . (28) 26 . گويا قائم عليه السلام را بر فراز تپه اي در كوفه مي بينم كه زره رسول الله صلي الله عليه و آله را پوشيده است ... و سوار بر اسبي سياه است ... و چنان جنبشي ايجاد مي كند كه ساكنان هر سرزميني او را در ميان خود مي بينند، پرچم رسول الله را به اهتزاز در مي آورد ... و هيچ مؤمني باقي نمي ماند جز آن كه دلش چون آهن سخت خواهد شد و قدرت چهل مرد را پيدا خواهد كرد ... سيزده هزار و سيصد و سيزده فرشته همراه او [براي ياري اش] خواهند بود، فرشتگاني كه با نوح در كشتي بودند و با ابراهيم هنگامي كه در آتش انداخته شد، و نيز فرشتگاني كه هنگام شكافته شدن دريا با نوح بودند، و نيز آنها كه با عيسي هنگام عروج به آسمان بودند و چهار هزار فرشته اي كه با پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله بودند ... و سيصد و سيزده فرشته روز بدر و چهار هزار فرشته اي كه روز عاشورا به ياري حسين عليه السلام شتافتند اما حسين عليه السلام به آنها اجازه جنگيدن نداد، ... تمام اين فرشتگان در زمين منتظر قيام قائم عليه السلام هستند . (29) 27 . قائم عليه السلام هنگام خروج، عصاي موسي را به همراه دارد كه هرگاه آن را بيفكند، اژدهايي خواهد شد كه فاصله بين دو فكش چهل ذراع است و هر آنچه را كه به او امر شود، مي بلعد . (30) 28 . هنگام ظهور، زمين به نور قائم عليه السلام منور مي گردد و تاريكي از ميان مي رود و مردم نيازي به نورافشاني خورشيد و ماه ندارند . (31) 29 . در دوران ظهور، مؤمن پرنده اي را از هوا به زير مي كشد، پس آن را ذبح كرده و پس از بريان نمودن مي خورد اما استخوانش را سالم باقي مي گذارد، آنگاه به آن مي گويد: به اذن خداوند، زنده شو، پس زنده مي شود و پرواز مي كند و همچنين است، در مورد آهوهاي صحرا . در آن زمان، قائم عليه السلام مايه روشني شهرهاست و مردم نيازي به خورشيد و ماه ندارند و بر روي زمين نه جانوري موذي يافت مي شود و نه شري و نه سمي و نه فسادي، چرا كه دعوت او، آسماني است و نه زميني و شيطان در آن راهي براي وسوسه و فتنه انگيزي ندارد . بنابراين نه كردار زشتي وجود دارد و نه حسادتي و نه چيزي از تباهي . زمين و درخت دچار آفت نمي شوند و كشتزارها سالم و برپايند و هرگاه چيزي از آنها برگيرند، مجددا در وقتش مي رويد و به حالت اول برمي گردد . پدر خانواده به فرزندش لباس مي پوشاند در حالي كه پيوسته با اوست و مندرس نمي گردد و به هر رنگي كه مايل باشد درمي آيد ... براي شيطان در آن دوران، بدني يافت نمي شود كه در آن سكني گزيند و فرشتگان با مؤمنان مصافحه مي كنند . (32) 30 . گويا قائم عليه السلام را مي بينم كه در پشت نجف، بر اسبي سياه همراه با نقاطي سفيد و خطي سفيد در پيشاني آن، سوار شده است، آنگاه آن را به حركت درمي آورد، پس در اين هنگام، اهل همه سرزمين ها او را در سرزمينشان، مشاهده مي كنند . (33) زنده شدن مردگان 

31 . چون قائم عليه السلام ظهور كند و داخل كوفه شود، خداوند از گورستان وادي السلام، هفتاد هزار صديق را زنده مي كند كه همگي از اصحاب و انصار او مي شوند . شيخ مفيد نيز در كتاب ارشاد، روايت كرده است كه بيست و هفت نفر از قوم موسي، و هفت نفر از اصحاب كهف، و يوشع بن نون و سلمان و ابودجانه و مقداد و مالك اشتر، از انصار آن حضرت عليه السلام خواهند بود و فرمانرواي كشورها مي شوند . (34) 32 . هرگاه قائم عليه السلام قيام كند، خداوند به فرشتگان فرمان مي دهد كه بر مؤمنين سلام كنند و با آنان در نشست هايشان، همنشين شوند و هرگاه يكي از مؤمنان نياز و درخواستي [از حضرت عليه السلام] داشته باشد، قائم عليه السلام فرشته اي را به سراغ او مي فرستد تا او را نزد قائم عليه السلام ببرد، پس نيازش برآورده مي شود و مجددا به محل خود برگردانده مي شود . برخي مؤمنان در ابرها سير مي كنند و برخي شان با فرشتگان مي پرند و برخي نيز با فرشتگان راه مي روند . بعضي از مؤمنان از فرشتگان سبقت مي گيرند و بعضي نيز مورد مراجعه فرشتگان براي تحاكم و قضاوت قرار مي گيرند . در آن زمان، مؤمن نزد خداوند از فرشتگان، گرامي تر است، و قائم عليه السلام بعضي از مؤمنان را حاكم و قاضي بين صد هزار فرشته قرار مي دهد . (35) فرشتگان و جنيان براي ياري حضرت عليه السلام مابين كوفه و نجف فرود 
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مي آيند و تعدادشان چهل و شش هزار فرشته و شش هزار جن است . چون سفياني به درياچه طبريه رسيد، پرندگان با بال هاي خود لشگر او را مي زنند و كوه ها سنگ هاي خود را به سوي آنها فرو مي ريزند . صداي مبارك آن حضرت در شرق و غرب عالم به يارانش مي رسد و در زماني بس اندك همه آنان پيش او حاضر مي شوند . از مجموع روايات فوق و ده ها روايت ديگر، درمي يابيم كه ظهور و حاكميت حضرت حجت ابن الحسن عليه السلام بر بساط زمين، در بستري از آيات و معجزات الهي جريان مي يابد و ضمن آن كه جامعه امام زماني عليه السلام دربردارنده شگفتي ها و امور خارق العاده فراواني است، اما هيچ نسبتي بين اين امور با ساز و كارهاي مخرب، بحران زا و تباه كننده تمدن جديد وجود ندارد . از خلال اين احاديث روشن مي شود كه طومار اين تمدن، به دست حضرت عليه السلام و يا خود زورمداران بر اثر جنگ جهاني، بكلي در هم پيچيده مي شود و بشريت به تمدني طبيعي، متعادل و متناسب با فطرت انساني دست مي يابد كه در عين طبيعي و غيرتكنولوژيك (36) بودن، حاوي امكانات و توانمندي هاي عظيم مادي و معنوي است . درهم پيچيده شدن طومار قدرت كفار 

دو آيه از آيات قرآن نيز اشاره به زير و رو شدن بساط قدرت كفار و منكران و دشمنان ولايت ائمه معصومين، عليهم السلام، همزمان با ظهور حضرت مهدي عليه السلام دارد: 1 . فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شي حتي اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون . (37) آنگاه چون پند و هشدارها را فراموش كردند، همه درها [ي قدرت] را بر آنها گشوديم و چون بدانچه دست يافتند، سرمست شدند، ناگهان فرو گرفتيمشان و آنگاه بود كه نوميد شدند . از امام باقر عليه السلام در باره اين آيه سؤال شد، فرمود: اين كه فرموده است «پس چون آنچه را به ايشان تذكر داده شده بود، فراموش كردند» ، يعني: چون ولايت علي عليه السلام را ترك گفتند، «همه درها را بر آنها به هر مردي از آنها، از جانب خداوند قوت چهل مرد داده مي شود . مؤمنان در زمان حضور امام عليه السلام براي ارتباط با ايشان، نيازي به وسايلي چون تلفن و تلويزيون ندارند بلكه به صرف توجه امام عليه السلام مي توانند با او سخن بگويند . گشوديم ، يعني دولتشان در دنيا و آنچه براي آنها از امكانات و توانايي هاي مادي در آن گسترده شده است . و اما اين كه فرموده: «تا آنگاه كه به آنچه عطا شدند، شادمان و سرمست گشتند، به ناگاه آنها را گرفتار كرديم و در آن هنگام خوار و نااميد شدند» ، منظور قيام حضرت قائم عليه السلام است به طوري كه گويي هيچ گاه سلطه و حكومتي براي آنها نبوده است . (38) 2 . حتي اذا اخذت الارض زخرفها و ازينت و ظن اهلها انهم قادرون عليها اتيها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس، كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون . (39) تا آنگاه كه زمين پيرايش و آرايش خود را برگرفت و چون اهل آن گمان كردند كه مسلط بر زمين هستند، فرمان ما در شب يا روز به آن در رسيده و آن را چون محصول درو شده گردانديم، گويي كه ديروز هيچ چيز نبوده است، بدينسان آيات [خود] را براي انديشه وران، روشن و شيوا بيان مي داريم . امام صادق عليه السلام در تاويل اين آيه فرمود: درباره بني فلان [كنايه از دشمنان علي عليه السلام و كفار همدست آنان است] سه آيه نازل شد: 1 . خداوند فرمود: تا آنگاه كه زمين پيرايش و آرايش خود را برگرفت و اهل آن گمان كردند كه مسلط بر زمين هستند، فرمان ما در شب يا روز به آن دررسيد، يعني خروج حضرت قائم عليه السلام با شمشير، پس [آن همه زينت را] چون محصول درو شده قرار داديم كه گويي ديروز هيچ چيز نبوده است . 2 و 3 - ... (40) مؤخره ها: 

[1] - نكته اي را كه بايد در ارتباط با آيات قرآن و روايات معصومين، عليهم السلام، متذكر شويم اين است كه نمي توان بدون دليل مشخص و واضح، از معناي ظاهر يك آيه يا روايت، صرف نظر كرد و آن را بر خلاف ظاهر، تفسير و تاويل كرد، مگر در صورتي كه آيات قرآن و يا روايات ديگر، چنين تفسير و تاويلي را تاييد كنند و يا آن كه معناي ظاهر با دليل عقل بديهي و فطري (و نه هر گمان و برداشت عقلي) منافات داشته باشد . في المثل در آيه «يدالله فوق ايديهم ، به دليل آن كه آيات ديگر قرآن هرگونه تشابه بين خداوند و ديگر مخلوقات را نفي مي كنند (ليس كمثله شي) و او را منزه از تجسم مي دانند و ادله روشن عقلي نيز نافي جسم بودن خداوند است، واژه «يد» بر معناي قدرت، حمل مي شود . با اين مقدمه، درباره اين روايت و ديگر روايات يادآور مي شويم كه نمي توان آنها را بدون دليلي روشن، برخلاف معناي ظاهريشان حمل كرد و مثلا ابر آسماني و داراي رعد و برق را به معناي هواپيماهاي جنگنده، و شمشير را به معناي سلاح هاي جديد مثل ژ3 و كلاشينكوف گرفت . [2] - مؤلف «بيان الائمه در ذيل اين روايت مي نويسد: «كرامت و معجزه ديگر براي حضرت عليه السلام و يارانش، اين است كه خداوند زمين را در زير پاي آنها درهم مي پيچد . آنان در چند لحظه از مشرق به مغرب مي روند بدون آن كه نيازي به ماشين يا هواپيما 
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داشته باشند و همه اينها به بركت امام قائم عليه السلام و دانش هايي است كه به مردم مي آموزد» (بيان الائمه، ج 3، ص 253) [3] - ممكن است كساني اين روايت را مربوط به رسانه تلويزيون بدانند اما سه نكته در متن روايت وجود دارد كه اين برداشت را رد مي كند: 1 . روايت مي گويد هرگاه قائم عليه السلام قيام كند، اين اتفاق رخ مي دهد، در حالي كه تلويزيون قبل از دوران ظهور، اختراع شده و مورد استفاده قرار گرفته است . 2 . خداوند به چشم و گوش شيعيان، توانايي اي مي دهد كه هر كجا باشند حضرت عليه السلام با آنان سخن مي گويد . بنابراين، قدرت ابزاري در اينجا مطرح نيست بلكه قدرت در چشم و گوش شيعيان است، ضمن آن كه اختصاص به شيعيان دارد . 3 . روايت تصريح مي كند اين مخاطبه و گفت وگو، بدون واسطه هيچ ابزاري انجام مي شود . مؤلف كتاب بيان الائمه ضمن نقل روايت فوق مي نويسد: «اين روايت بيانگر آن است كه بعد از قيام قائم عليه السلام به بركت وجود شريف ايشان و تابش نور امامت بر كره زمين، دل ها و چشم هاي مؤمنان چنان نوراني مي شود و گوش هايشان چنان قدرت مي گيرد كه بدون نياز به هيچ ابزار و واسطه اي، مي توانند هنگام نياز به ارتباط با امام عليه السلام از سرزمين ها و شهرهاي دور با ايشان سخن بگويند در حالي كه ايشان را مشاهده مي كنند، بنابراين مؤمنان در زمان حضور امام عليه السلام براي ارتباط با ايشان، نيازي به وسايلي چون تلفن و تلويزيون ندارند بلكه به صرف توجه امام عليه السلام مي توانند با او سخن بگويند و نيازهاي ارتباطي خود را مرتفع سازند، (حاج شيخ محمدمهدي نجفي، بيان الائمه، ج 3، ص 175 - 174) البته روايتي ديگر بيانگر آن است كه شيعيان علاوه بر ارتباط بي واسطه با امام عليه السلام با يكديگر نيز مي توانند چنين ارتباطي را برقرار كنند: امام صادق عليه السلام: مؤمن در زمان قائم عليه السلام در حالي كه در مشرق است، برادر خود را در مغرب مي بيند و آن كه در مغرب است، برادر خود را در مشرق مي بيند . (نجم الثاقب، ص 165) پي نوشت ها: 1 . الفصول المهمة في اصول الائمه، ج 1، ص 647 . 2 . نجم الثاقب، ص 111 . 3 . كشف الغمه، ج 3، ص 260; بحارالانوار، ج 51، ص 81 . 4 . منتخب الاثر، ص 474; الزام الناصب، ص 139، نجم الثاقب، ص 156 . 5 . بيان الائمة، ج 3، ص 255 . 6 . بحارالانوار، ج 52، ص 348، الغيبة، ص 234 . 7 . بحار الانوار، ج 52، ص 327; كمال الدين و تمام النعمة، ج 2، ص 673 . 8 . الغيبة (نعماني)، ص 319; بحارالانوار، ج 52، ص 365 . 9 . الغيبة (نعماني)، ص 315، بحارالانوار، ج 52، ص 369 . 10 . الخرائج و الجرائح، ج 2، ص 690; بحارالانوار، ج 52، ص 335 . 11 . الزام الناصب، ص 223; اعلام الوري، ص 432; بحارالانوار، ج 52، ص 339; الارشاد، ص 365; نجم الثاقب، ص 148 . 12 . بصائرالدرجات، ص 29; بحارالانوار، ج 12، ص 182; نجم الثاقب، ص 172 . 13 . بيان الائمه، ج 3، ص 122، به نقل از نورالانوار والوافي . 14 . الزام الناصب، ص 216; الارشاد، ص 343; بحارالانوار، ج 53، ص 8 . 15 . الزام الناصب، ص 201; بشارة الاسلام، ص 46; منتخب الاثر، ص 183; معجم احاديث الامام المهدي، ج 3، ص 108 . 16 . سوره نحل، آيه 1 . 17 . الزام الناصب، ص 23; بحارالانوار، ج 52، ص 279 و 285 و ج 53، ص 8 . 18 . الزام الناصب، ص 215; بحارالانوار، ج 53، ص 7 . 19 . الغيبة (نعماني)، ص 144; بحارالانوار، ج 52، ص 301 . 20 . نجم الثاقب، ص 152 . 21 . بيان الائمه، ج 3، ص 252 . 22 . الاختصاص، ص 334، بحارالانوار، ج 52، ص 377 . 23 . الغيبة (نعماني)، ص 244; بشارة الاسلام، ص 215; بحارالانوار ج 52، ص 356 . 24 . الكافي، ج 8، ص 241; بحارالانوار، ج 52، ص 336 . 25 . الاختصاص، ص 8; بحارالانوار، ج 52، ص 372 . 26 . نجم الثاقب، ص 159 . 27 . الغيبة (نعماني)، ص 308; بحارالانوار، ج 52، ص 360; نجم الثاقب، ص 169 . 28 . بحارالانوار، ج 52، ص 319; بصائرالدرجات، ص 188; الخرائج و الجرائح، ج 2، ص 691 . 29 . كامل الزيارات، ص 120 - 119; الغيبة (نعماني)، ص 309; كمال الدين، ج 2، ص 671; اثبات الهداة، ج 3، ص 493; بحارالانوار، ج 52، ص 325 . 30 . بيان الائمه، ج 3، ص 291، به نقل از العوالم . 31 . بيان الائمه، ج 3، ص 318 . 32 . بيان الائمه، ج 3، ص 317 . 33 . بيان الائمه، ج 3، ص 169، به نقل از كمال الدين و تمام النعمة . 34 . نجم الثاقب، ص 158 - 157 . 35 . بيان الائمه، ج 3، ص 286، به نقل از دلائل الامامة . 36 . مقصود، تكنولوژي هاي جديد است . 37 . سوره انعام، آيه 44 . 38 . سيماي حضرت مهدي عليه السلام در قرآن، ترجمه سيدمهدي حائري قزويني، ص 122 - 121 . 39 . سوره يونس، آيه 24 . 40 . سيماي حضرت مهدي عليه السلام در قرآن، ص 171 .

ص: 10






ميلاد موعود

ابراهيم شفيعى سروستانى 

دوازدهمين پيشواى شيعيان، بنابر مشهورترين اقوال، در شب جمعه نيمه شعبان سال 255 ق. در شهر سامرا ديده به جهان گشود1. بنا به گفته شيخ مفيد(م 413 ق.) پدرش امام حسن عسكرى جز او فرزندى نه پنهان و نه آشكار به جا نگذاشت و او را نيز در پنهان و خفا نگهدارى فرمود.2

مادر بزرگوار آن حضرت بانويى شايسته به نام »نرجس3« بود كه به نام هاى ديگرى چون »سوسن4«، »صيقل5« يا »صقيل« و »مليكه6« نيز ناميده شده است7. او دختر »يوشعا« پسر قيصر روم و از نوادگان »شمعون« يكى از حواريان مسيح بود كه به طريقى معجزه آسا از سوى خداوند براى همسرى امام يازدهم برگزيده شد.8

خلاصه ماجرا از اين قرار است:

هنگامى كه »نرجس« در روم بود خواب هاى شگفت انگيزى ديد، يك بار در خواب پيامبر عزيز اسلام9 و عيساى مسيح را ديد كه او را به عقد ازدواج امام حسن عسكرى درآوردند، و در خواب ديگرى، شگفتى هاى ديگرى ديد و به دعوت حضرت فاطمه زهرا3 مسلمان شد، امإ؛ اسلام خود را از خانواده و اطرافيان خويش پنهان مى داشت. تا آنگاه كه ميان مسلمانان و روميان جنگ درگرفت و قيصر خود به همراه لشكر روانه جبهه هاى جنگ شد. »نرجس« در خواب فرمان يافت كه به طور ناشناس همراه كنيزان و خدمتكاران به دنبال سپاهى كه به مرز مى روند برود، و او چنين كرد و در مرز برخى از جلوداران سپاه مسلمانان آنان را اسير ساختند و بى آنكه بدانند او از خانواده قيصر است همراه ساير اسيران به بغداد بردند.

اين واقعه در اواخر دوران امامت امام دهم حضرت هادى روى داد9، و كارگزار امام هادى نامه اى را كه امام به زبان رومى نوشته بود به فرمان آن گرامى در بغداد به نرجس رساند و او را از برده فروش خريدارى كرد و به سامرا نزد امام هادى برد، امام آنچه را نرجس در خواب هاى خود ديده بود به او يادآورى كرد، و بشارت داد كه او همسر امام يازدهم و مادر فرزندى است كه بر سراسر جهان مستولى مى شود و زمين را از عدل و داد پر مى سازد. آنگاه امام هادى نرجس را به خواهر خود »حكيمه« كه از بانوان بزرگوار خاندان امامت بود سپرد تا آداب اسلامى و احكام را به او بياموزد و مدتى بعد نرجس به همسرى امام حسن عسكرى درآمد.10
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نام، كنيه و القاب

نام و كنيه امام عصر همان نام و كنيه پيامبر اكرم9 است. در برخى از روايات آمده است:

تا زمانى كه خداوند زمين را به ظهور او و استقرار دولتش زينت نبخشيده است، بركسى روا نيست كه نام و كنيه آن حضرت را بر زبان جارى سازد.11

بر همين اساس عده اى از فقها قائل به حرمت نام بردن از آن حضرت به نام واقعى اش شده و عده اى ديگر نيز اين امر را مكروه دانسته اند. اما بيشتر فقها نهى از نام بردن حضرت را اختصاص به زمان غيبت صغرى و شرايطى كه بيم خطر جانى براى آن حضرت وجود داشت، دانسته اند.12

به دليل وجود روايات يادشده، شيعيان آن حضرت را با القاب مختلفى چون: حجت، قائم، مهدى، خلف صالح، صاحب، صاحب الزمان، صاحب الدار مى ناميدند و در دوران غيبت كوتاه آن امام، ارادتمندان و دوستداران حضرتش باتعابيرى چون »ناحيه مقدسه« از ايشان ياد مى كردند.13

چگونگى ميلاد

دشمنان اهل بيت، عليهم السلام، و حاكمان ستم پيشه اموى و عباسى، بر اساس روايت هايى كه از پيامبر اكرم9 به آنها رسيده بود، از ديرباز مى دانستند كه شخصى به نام »مهدى« از خاندان پيامبر9 و دودمان امامان معصوم برمى خيزد و كاخ هاى ظلم وستم را نابود مى سازد، از همين رو پيوسته در كمين بودند كه چه موقع آخرين مولود از نسل امامان شيعه به دنيا خواهد آمد تا او را از بين ببرند.

از زمان امام محمد تقى رفته رفته فشارها و سختگيرى ها بر خاندان پيامبر فزونى گرفت تا در زمان امام حسن عسكرى به اوج خود رسيد و آن حضرت در تمام دوران حيات خويش در شهر »سامرا« زير نظر بودند، و كوچكترين رفت و آمد به خانه آن امام از نظر دستگاه خلافت مخفى نبود.

در چنين شرايطى طبيعى است كه ميلاد آخرين حجت حق نمى تواند آشكار باشد و به همين خاطر تا ساعاتى قبل از ميلاد آن حضرت نزديكترين خويشان امام حسن عسكرى نيز از اينكه قرار است مولودى در خانه امام به دنيا بيايد خبر نداشتند و هيچ اثرى از باردارى در مادر آن بزرگوار مشاهده نمى شد.

روايتى كه در اين زمينه از »حكيمه« دختر بزرگوار امام جواد و عمه امام حسن عسكرى نقل شده، شنيدنى است. شيخ صدوق (م 381 ق.) در كتاب كمال الدين روايت كرده است كه:

ابو محمد حسن بن على به دنبال من فرستاد و فرمود: اى عمه! امشب روزه ات را با ما افطار كن زيرا امشب شب نيمه شعبان است و خداوند در اين شب آن حجتى را كه حجت او در زمين است آشكار مى سازد. پرسيدم: مادر او كيست؟ فرمود: نرجس، عرض كردم: خدا مرا فداى شما گرداند، به خدا قسم در او هيچ اثرى از حاملگى نيست! فرمود: موضوع اين چنين است كه مى گويم، حكيمه خاتون ادامه مى دهد: من [به خانه امام عسكرى] درآمدم، پس از آنكه سلام كردم و نشستم نرجس پيش من آمد و در حالى كه كفش هاى مرا از پايم بيرون مى آورد گفت: اى بانوى من چگونه شب كردى؟ گفتم: بلكه تو بانوى من و بانوى خاندان منى. سخن مرا انكار كرد و گفت: چه شده است عمه؟ به او گفتم: دختر جان خداوند تبارك و تعالى در همين شب به تو فرزند پسرى عطا مى كند كه سرور دنيا و آخرت خواهد بود. نرجس از حيا در جاى خود نشست. وقتى از نماز عشاء فارغ شدم و افطار كردم، به بستر رفتم و خوابيدم، در نيمه هاى شب
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براى نماز برخاستم، نمازم را تمام كردم، در حالى كه هنوز نرجس خوابيده بود و اثرى از زايمان در او نبود. تعقيب نماز را به جاى آوردم و خوابيدم، امّا لحظاتى بعد وحشت زده از خواب بيدار شدم. كه در اين موقع نرجس هم برخاست و به نماز ايستاد.

حكيمه مى گويد: در همين حال شك و ترديد به سراغ من آمد، امّا ناگهان ابومحمد[امام حسن عسكرى] از همان جا كه نشسته بود ندا برآورد: اى عمه! شتاب مكن كه آن امر نزديك شده است. حكيمه ادامه مى دهد: در حال خواندن سوره هاى »سجده« و »يس« بودم كه نرجس با اضطراب از خواب بيدار شد، من با شتاب پيش او رفتم و گفتم: نام خدا بر تو باد، آيا چيزى احساس كردى؟ گفت: بله، عمه جان. به او گفتم: بر خودت مسلّط باش و آرامشت را حفظ كن، كه اين همان است كه به تو گفتم. حكيمه ادامه مى دهد: دقايقى كوتاه خواب به سراغ من آمد و در همين موقع بود كه حالت زايمان به نرجس دست داد و من به سبب حركت نوزاد بيدار شدم، جامه را از روى او كنار زدم و ديدم كه او اعضاى سجده را به زمين گذاشته و در حال سجده است، او را در آغوش گرفتم و 

همانا خداى متعال از آن هنگام كه آدم را آفريد زمين را از حجت خدا خالى نگذاشته و نيز تا قيامت خالى نخواهد گذاشت، و به جهت حجت خدا از اهل زمين رفع بلا مى شود، باران مى بارد و بركات زمين خارج مى گردد. با تعجب ديدم كه او كاملاً پاكيزه است و از آثار ولادت چيزى بر او نمانده است. در اين هنگام ابومحمد[امام حسن عسكرى] ندا برآورد كه: اى عمه! پسرم را نزد من بياور. نوزاد را به سوى او بردم، آن حضرت دستانش را زير ران ها و كمر او قرار داد و پاهاى او را برسينه خود گذاشت، آنگاه زبانش را در دهان او كرد و دستانش را بر چشم ها و گوش ها و مفاصل او كشيد و بعد از آن گفت: پسرم! سخن بگو و آن نوزاد زبان گشود و گفت: شهادت مى دهم كه خدايى جز خداى يكتا نيست و هيچ شريكى براى او وجود ندارد و شهادت مى دهم كه محمد9 فرستاده خداست. آنگاه بر اميرمؤمنان و ساير امامان درود فرستاد تا به نام پدرش رسيد...14

بعد از تولد آن حضرت، امام حسن عسكرى تعداد بسيار محدودى از ياران نزديك خود را در جريان ميلاد مهدى موعود قرار دادند و تعدادى ديگر از ياران آن حضرت نيز موّفق به ديدار آن مولود خجسته شدند.

امام حسن عسكرى در نامه اى كه به »احمدبن حسن بن اسحاق قمى« نگاشتند چنين مرقوم فرمودند:

براى ما فرزندى متولد شد، لازم است خبر تولد او را پنهان بدارى و به هيچ كس از مردم بازگو نكنى، ما كسى را بر اين تولد آگاه نمى كنيم جز خويشاوند نزديك را به جهت خويشاوندى و دوست را به جهت ولايتش، دوست داشتيم خبر اين تولد را به تو اعلام كنيم تا خداوند به جهت آن تو را مسرور سازد، همچنان كه، مرا مسرور ساخت. والسلام

احمدبن اسحاق همچنين نقل مى كند كه: »خدمت امام عسكرى شرفياب شدم و مى خواستم در مورد جانشين پس از او پرسش كنم و آن گرامى بدون آنكه سؤال كنم فرمود: اى احمد، همانا خداى متعال از آن هنگام كه آدم را آفريد زمين را از حجت خدا خالى نگذاشته و نيز تا قيامت خالى نخواهد گذاشت، و به جهت حجت خدا از اهل زمين رفع بلا مى شود، باران مى بارد و بركات زمين خارج مى گردد.

عرض كردم: اى پسر رسول خدا، امام و جانشين پس از شما كيست؟

آن حضرت با شتاب به درون خانه رفت و بازگشت، در حالى كه پسرى سه ساله، كه رويى همانند ماه تمام داشت، بر دوش خويش حمل مى كرد، فرمود: اى احمدبن اسحاق! اگر نزد خداى متعال و حجت هاى او گرامى نبودى، اين پسرم را به تو نشان نمى دادم، همانا او همنام رسول خدا و هم كنيه اوست، او كسى است كه زمين را از عدل و داد پر مى سازد همچنان كه از ظلم و جور پر شده باشد. اى احمدبن اسحاق مثل او در اين امت مثل »خضر« و »ذوالقرنين« است، سوگند به خدا غايب مى شود به طورى كه در زمان غيبت او از هلاكت نجات نمى يابد مگر كسى كه خداوند او را بر اعتراف به امامت وى ثابت قدم بدارد و موفق سازد كه براى تعجيل فرج او دعا كند.

عرض كردم: سرور من، آيا نشانه اى دارد كه دل من به آن اطمينان پيدا كند؟ در اين هنگام آن پسر به عربى فصيح گفت: »منم بقيةالله در زمين، همانكه از دشمنان خدا انتقام مى گيرد، اى احمدبن اسحاق پس از مشاهده عينى دنبال اثر نگرد...«15
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صفات و خصائل

مرحوم شيخ عباس قمى در كتاب منتهى الامال در توصيف جمال دلاراى امام عصر چنين مى گويد:

همانا روايت شده كه آن حضرت شبيه ترين مردم است به حضرت رسول9 در خَلق و خفلق. و شمايل او شمايل آن حضرت است. و آنچه جمع شده از روايات در شمايل آن حضرت، آن است كه آن جناب ابيض [سفيد] است كه سرخى به او آميخته و گندمگون است كه عارض شود آن را زردى از بيدارى شب و پيشانى نازنينش فراخ و سفيد و تابان است و ابروانش به هم پيوسته و بينى مباركش باريك و دراز كه در وسطش فى الجمله انحدابى [برآمدگى] دارد و نيكورو است و نور رخسارش چنان درخشان است كه مستولى شده بر سياهى محاسن شريف و سر مباركش، گوشت روى نازنينش كم است. بر روى راستش خالى است كه پندارى ستاره اى است درخشان، »و على رأسه فرق بين وَفْرتين كأنّه ألف بين واوين« ميان دندان هايش گشاده است. چشمانش سياه و سرمه گون و در سرش علامتى است، ميان دو كتفش عريض است، و در شكم و ساق مانند جدّش اميرالمومنين است.

و وارد شده: »المهدى طاووس أهل الجنّة وجهفهف كالقمر الدرّى عليه جلابيب النور«؛ يعنى حضرت مهدى طاووس اهل بهشت است. چهره اش مانند ماه درخشنده است. بر بدن مباركش جامه هايى است از نور. »عليه جيوب النور تتوقد بشعاع ضياءالقدس«؛ بر آن جناب جامه هاى قدسيه و خلعت هاى نورانيه ربانيه است كه متلألأ است به شعاع انوار فيض و فضل حضرت احديت. و در لطافت و رنگ چون گل بابونه و ارغوانى است كه شبنم بر آن نشسته و شدت سرخى اش را هوا شكسته و قدّش چون شاخه بان درخت بيدمشك يا ساقه ريحان [است]، »ليس بالطويل الشامخ و لا بالقصير اللازق«؛ نه دراز بى اندازه و نه كوتاه بر زمين چسبيده. »بل مربوع القامة مدور الهامة«؛ قامتش معتدل و سر مباركش مدور [است]. »على خَدّه الأيمن خال كأنّه فتاة مسك على رضراضة عنبر«؛ بر روى راستش خالى است كه پندارى ريزه مشكى است كه بر زمين عنبرين ريخته [است]. »له سمت مارأت العيون أقصد منه«؛ هيأت نيك و خوشى دارد كه هيچ چشمى هيأتى به آن اعتدال و تناسب نديده [است] صلّى اللّه عليه و على آبائه الطاهرين.16

پى نوشت ها:

1. ر. ك: الكلينى، محمدبن يعقوب، الكافى، ج1، ص514؛ المفيد، محمد بن محمد بن نعمان، الإرشاد فى معرفة حجج اللّه على العباد، ج2، ص339؛ الطبرسى، ابوعلى الفضل بن الحسن، إعلام الورى بأعلام الهدى، ص393؛ الصدوق، محمدبن على بن الحسين، كمال الدين و تمام النعمة، ج2، ص432-433.

2. المفيد، محمدبن محمدبن نعمان، همان.

3. »نرجس« نام گلى از دره تك لپه اى ها، و سردسته گياهان تيره نرگسى است، كه گل هايش منفرد و در انتهاى ساقه قرار دارد. (فرهنگ معين، ج4، ص402)

4. »سوسن« نام گلى فصلى و درشت به رنگ هاى مختلف است. اصل اين گل از اروپا و ژاپن و آمريكاى شمالى و هيمالياست. (همان، ص1954)

5. »صيقل« هر شئ نورانى، صيقلى و جلا داده شده را مى گويند. بنا به گفته شيخ صدوق و شيخ طوسى، پس از آنكه حضرت نرجس خاتون به ولى عصر حامله شد او را صيقل نام نهادند. (ر. ك: الصدوق، محمدبن على بن الحسين، همان، ص432؛ الطوسى، محمدبن الحسن، كتاب الغيبة، ص241.)
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6. »مليكه« به معناى ملكه و شهبانوست.

. ر. ك: الصدوق، محمد بن على بن الحسين، همان، ص432. 

8. ر. ك: همان، ص41-423؛ الطوسى، محمدبن الحسن، كتاب الغيبة، ص124-128؛ المجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، ج51، ص6-11.

9. در كتاب تاريخ العرب و الروم آمده است در سال 24 ق. جنگ هايى بين مسلمانان و روميان درگرفت و غنايم بسيارى به چنگ مسلمانان افتاد. در سال 248 ق. نيز »بلكاجور« سردار مسلمانان با روميان جنگيد و طى آن بسيارى از اشراف روم اسير شدند. (ر. ك: نازيليف، تاريخ العرب و الروم، ترجمه محمد عبدالهادى شعيره، ص225). ابن اثير نيز طى حوادث سال 249 ق. مى نويسد: جنگى ميان مسلمانان به سركردگى »عمربن عبداللّه اقطع« و »جعفربن على صائقه« با قواى روم كه شخص قيصر نيز در آن جنگ شركت داشت روى داد. (به نقل از: هيئت تحريريه مؤسسه در راه حق، پيشواى دوازدهم حضرت امام حجة بن الحسن المهدى ص26-2)

10. هيئت تحريريه مؤسسه در راه حق، همان، ص26-2.

11. الطبرسى، ابوعلى الفضل بن الحسن، همان، ص41-418.

12. ر. ك: امين، سيدمحسن، سيره معصومان، ترجمه على حجتى كرمانى، ج6، ص 261-263.

13. ر.ك: الطبرسى، ابوعلى الفضل بن الحسن، همان.

14. الصدوق، محمدبن على بن الحسين، همان، ج2، ص424، ح 1؛ المجلسى، محمدباقر، همان، ج51، ص2. 

15. الصدوق، همان، ج2، ص385-384.

16. قمى، شيخ عباس، منتهى الآمال، ج2، ص62.
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شيعه، انتظار، وظايف منتظران

ابراهيم شفيعى سروستانى

عظمت وجودى و ابعاد مختلف شخصيت حضرت صاحب الامر، عليه السّلام، باعث شده است كه در طول هزار و اندى سال كه از غيبت كبرى مى گذرد، هر گروه از مردم بسته به گرايش هاى خاص اعتقادى، اجتماعى و فرهنگى كه داشته اند، از ديدگاهى خاص به تحليل شخصيت و تعيين جايگاه آن حضرت در عالم هستى بپردازند و هر گروه تنها درك و تصور خود از اين موضوع را تصور درست و مطابق با واقع از شخصيت آن يگانه هستى تلقّى كنند. در اين ميان جمعى از اصحاب سير و سلوك و رهروان طريق عرفان و معنا با طرح موضوع خليفةاللَّه و انسان كامل و پرداختن به نقش حجت الهى در عالم هستى، تنها به جنبه فرا طبيعى آن وجود مقدس توجه كرده و از ساير جنبه ها غفلت ورزيدند. 

گروهى ديگر از اصحاب شريعت توجه خود را تنها معطوف به جنبه طبيعى آن وجود مقدس ساخته و ضمن مطرح كردن نقشى كه آن حضرت به عنوان امام و پيشواى مردم به عهده دارند هيچ گونه مسؤوليتى را در زمان غيبت متوجه مردم نديدند و تنها تكليف مردم را اين دانستند كه براى فرج آن حضرت دعا كنند تا خود بيايند و امور مردم را اصلاح كنند.

عده اى هم ضمن توجّه به جنبه فراطبيعى و طبيعى وجود مقدس حضرت حجّت، عليه السّلام، تمام همّ و غمّ خود را متوجّه ملاقات با آن حضرت ساخته و تنها وظيفه خود را اين دانستند كه با توسل به آن حضرت به شرف ملاقات با آن ذات اقدس نائل شوند. اما در اين ميان گروهى با در نظر گرفتن همه ابعادى كه بدان ها اشاره شد، به طرح معناى درست انتظار پرداخته و درصدد تعيين وظيفه و نقش مردم در دوران غيبت برآمدند. در اين ديدگاه، هم مسأله خلافت الهى انسان كامل مطرح است، هم به جايگاه و نقش مردم در قبال آن حضرت توجّه شده و هم وظيفه اى كه مردم در دعا براى حفظ آن وجود مقدّس و تعجيل در ظهورش دارند از نظر دور داشته نشده است. شايد بتوان امام راحل امت، قدس سره، را به عنوان درخشان ترين چهره از گروه اخير ذكر كرد. ايشان با صراحت به نقد و بررسى برداشت هاى مختلفى كه از مسأله انتظار فرج وجود دارد، پرداخته و ديدگاه خاص خود را در اين زمينه چنين مطرح ساختند: البته اين پر كردن دنيا را از عدالت، اين را ما نمى توانيم بكنيم، اگر مى توانستيم مى كرديم. اما، چون نمى توانيم بكنيم ايشان بايد بيايند. ... اما ما بايد فراهم كنيم كار را، فراهم كردن اسباب اين است كه كار را نزديك بكنيم، كار را همچو بكنيم كه مهيا بشود عالم براى آمدن حضرت، عليه السّلام، ... 2ايشان در جايى ديگر نيز درباره مفهوم »انتظار فرج« مى فرمايند:

انتظار فرج، انتظار قدرت اسلام است و بايد كوشش كنيم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پيدا كند. و مقدمات ظهور ان شاءاللَّه تهيه شود.

3براى شناخت جايگاه و مفهوم انتظار در تفكر شيعى برخى از رواياتى را كه در اين زمينه وارد شده است مورد بررسى قرار مى دهيم تا روشن شود كه:
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1. آيا انتظار ضرورت دارد؟

2. فضيلت آن چيست؟

3. چه وظايفى در عصر غيبت بر عهده منتظران است؟

4. انتظار چه آثارى دارد؟ 1. ضرورت انتظار

در تفكّر شيعى، انتظار موعود، به عنوان يك اصل مسلّم اعتقادى مطرح بوده و در بسيارى از روايات بر ضرورت انتظار قائم آل محمد، عليهم السلام، تصريح شده است، كه از جمله مى توان به روايات زير اشاره كرد: 1. محمد بن ابراهيم نعمانى در كتاب الغيبة روايت كرده است كه روزى امام صادق، عليه السّلام، خطاب به اصحاب خود فرمودند: آيا شما را خبر ندهم به آنچه خداى، صاحب عزت و جلال، هيچ عملى را جز به آن از بندگان نمى پذيرد؟ گفتم: چرا. فرمود: گواهى دادن به اينكه هيچ شايسته پرستشى جز خداوند نيست و اينكه محمد [صلّى اللّه عليه وآله] بنده و فرستاده او است، و اقرار كردن به آنچه خداوند به آن امر فرموده، و ولايت ما، و بيزارى از دشمنانمان - يعنى خصوص امامان - و تسليم شدن به آنان، و پرهيزكارى و تلاش و مجاهدت و اطمينان و انتظار قائم، عليه السّلام. 42. ثقة الاسلام كلينى در كتاب الكافى روايت مى كند كه روزى مردى بر حضرت ابوجعفر امام باقر، عليه السّلام، وارد شد و صفحه اى در دست داشت؛ حضرت باقر، عليه السّلام، به او فرمود: اين نوشته مناظره كننده اى است كه پرسش دارد از دينى كه عمل در آن مورد قبول است. آن مرد عرض كرد: رحمت خداوند بر تو باد همين را خواسته ام. پس حضرت ابوجعفر باقر، عليه السّلام، فرمود: گواهى دادن به اينكه خدا يكى است و هيچ شريكى براى او وجود ندارد، و اين كه محمد بنده و رسول او است، و اين كه اقرار كنى به آنچه از سوى خداوند آمده، و ولايت ما خاندان و بيزارى از دشمنان ما، و تسليم به امر ما، و پرهيزكارى و فروتنى، و انتظار قائم ما، كه ما را دولتى است كه هر وقت خداوند بخواهد آن را خواهد آورد. 53. شيخ صدوق در كتاب كمال الدين از »عبدالعظيم حسنى« روايت مى كند كه:

روزى بر آقايم محمدبن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن ابى طالب، عليهم السلام، وارد شدم و مى خواستم كه درباره قائم از آن حضرت سؤال كنم كه آيا همان مهدى است يا غير او پس خود آن حضرت آغاز سخن كرد و به من فرمود:

اى ابوالقاسم! بدرستى كه قائم از ماست و او است مهدى كه واجب است در [زمان] غيبتش انتظار كشيده شود و در [زمان] ظهورش اطاعت گردد، و او سومين [امام] از فرزندان من است. 6روايات ياد شده و بسيارى روايات ديگر - كه در اين مجال فرصت طرح آنها نيست - همگى بر لزوم انتظار حضرت قائم در دوران غيبت دلالت مى كند، امّا حال بايد ديد كه انتظار كه اين همه بر آن تأكيد شده و يكى از شرايط اساسى اعتقاد اسلامى شمرده مى شود - چه فضيلتى دارد و در كلام معصومين، عليهم السلام، از چه جايگاهى برخوردار است. 2. فضيلت انتظار

در روايات اسلامى آنچنان مقام و منزلتى براى منتظران موعود برشمرده شده كه گاه انسان را به تعجب وا مى دارد كه چگونه ممكن است عملى كه شايد در ظاهر ساده جلوه كند از چنين فضيلتى برخوردار باشد. البته توجه به فلسفه انتظار و وظايفى كه براى منتظران واقعى آن حضرت بر شمرده شده، سرّ اين فضيلت را روشن مى سازد.

در اينجا به پاره اى از فضائلى كه براى منتظران قدوم، حضرت بقيةالله الأعظم بر شمرده شده، اشاره مى كنيم: 1. از پيامبر گرامى اسلام، صلّى اللَّه عليه وآله، روايت شده است كه فرمودند:

برترين عبادت ها انتظار فرج است.
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72. همچنين از آن حضرت روايت شده است كه:

برترين جهاد امت من انتظار فرج است. 83. مرحوم مجلسى در كتاب بحارالانوار از اميرالمؤمنين، عليه السّلام، نقل مى كند كه آن حضرت فرمودند:

منتظر فرج باشيد و از رحمت خداوند نااميد نشويد. بدرستى كه خوشايندترين اعمال نزد خداوند، صاحب عزّت و جلال، انتظار فرج است. 94. شيخ صدوق در كتاب كمال الدين از امام صادق، عليه السّلام، روايت كرده كه آن حضرت به نقل از پدران بزرگوارشان - كه بر آنها درود باد - فرمود:

منتظر امر (حكومت) ما، بسان آن است كه در راه خدا به خون خود غلتيده باشد.

105. در همان كتاب به نقل از امام صادق، عليه السّلام، روايت ديگرى به اين شرح در فضيلت منتظران وارد شده است:

خوشا به حال شيعيان قائم ما كه در زمان غيبتش چشم به راه ظهور او هستند و در هنگام ظهورش فرمانبردار او، آنان اولياء خدا هستند، همان ها كه نه ترسى برايشان هست و نه اندوهگين شوند.
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6. در روايت ديگرى مرحوم مجلسى از امام صادق، عليه السّلام، نقل مى كند كه:

هر كس از شما بميرد در حالى كه منتظر اين امر باشد همانند كسى است كه با حضرت قائم، عليه السّلام، در خيمه اش بوده باشد. سپس حضرت چند لحظه اى درنگ كرده، آنگاه فرمود: نه، بلكه مانند كسى است كه در خدمت آن حضرت شمشير بزند. سپس فرمود: نه، به خدا همچون كسى است كه در پيشگاه رسول خدا، صلّى اللّه عليه وآله، شهيد شده باشد.12 چرا اين همه فضيلت؟

با مشاهده روايات ياد شده ممكن است براى بسيارى اين پرسش پيش آيد كه چرا انتظار از چنين فضيلت برجسته اى برخودار است؟ براى رسيدن به پاسخ مناسبى براى اين پرسش چند نكته اساسى را بايد مورد توجه قرار داد:

1. انتظار حلقه اتصال شيعه با امام معصوم: چنانكه مى دانيد »ولايت« و »امامت« ركن اساسى مكتب تشيع است و اعتقاد به ضرورت وجود حجت خدا و امام معصوم در هر عصر و زمان از مهمترين نقاط تمايز اين مكتب از ساير مكتب هاست. از ديدگاه شيعه پذيرش ولايت معصومين، عليهم السلام، و به طور كلى تسليم در برابر امام و حجت عصر، سرآمد همه فضيلت ها و شرط اساسى قبولى همه اعمال عبادى است. با توجه به اين نكات درمى يابيم كه »انتظار« در زمان غيبت و عدم حضور ظاهرى امام در جامعه به نوعى اعلام پذيرش ولايت و امامت آخرين امام از سلسله امامان شيعه است و همين انتظار موجب مى شود كه ارتباط شيعيان با امامشان، اگر چه به صورت ارتباط قلبى و معنوى، حفظ شود و آنها در همه اعصار از فيض وجود امامشان برخوردار باشند. بنابراين اگر »انتظار« را از مكتب شيعه بگيريم تفاوت چندانى ميان اين مكتب و ديگر مكاتب باقى نخواهد ماند؛ البته انتظار به همان مفهوم درست آن؛ يعنى اميد به ظهور و قيام عدالت گستر دوازدهمين امام معصوم از خاندان پيامبر اكرم، صلّى اللَّه عليه وآله؛ همو كه در حال حاضر حجت خدا، واسطه فيض الهى، زنده و شاهد و ناظر اعمال شيعيان خود و فريادرس آنها در گرفتارى ها و ناملايمات است. 2. انتظار، معيار ارزش انسان ها: آرزوها و آمال انسان ها معيار خوبى براى سنجش ميزان رشد، كمال و تعالى آنهاست؛ تا آنجا كه برخى مى گويند: »بگو چه آرزويى دارى تا بگويم كيستى«. آرزوهاى بلند، متعالى و ارزشمند حكايت از كمال روح و رشد شخصيت انسان ها و بلنداى همت آنها مى كند. به عكس آرزوهاى خرد، حقير و بى ارزش نشان از بى همتى و رشدنيافتگى افراد دارد. آرزوها انسان را به حركت وامى دارد و به طور طبيعى هر چه همت، بلندتر و آرزو، ارزشمندتر باشد حركت و تلاش انسان نيز از ارزش بيشترى برخوردار خواهد بود.

امام على، عليه السلام، در همين زمينه مى فرمايد:
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ارزش مرد به اندازه همت اوست. 13پس از اين مقدمه مى توان گفت كه چون انسان منتظربرترين و ارزشمندترين آمال و آرزوهاى ممكن را داراست، به طور طبيعى از بهترين و والاترين ارزش ها نيز برخوردار است. توضيح اينكه آرزوى نهايى انسان منتظر، حاكميت نهايى دين خدا و مذهب اهل بيت، عليهم السلام، بر سراسر جهان، استقرار حكومت صالحان و مستضعفان در سراسر گيتى، كوتاه شدن دست ظالمان و مستكبران از گوشه گوشه جهان، برقرارى نظام قسط و عدالت بر پهنه زمين و گسترش امنيت و رفاه در جاى جاى كره خاك است؛ يعنى آرزويى كه از ابتداى تاريخ تاكنون و در زمان هيچ پيامبرى محقق نشده است. قطعاً چنين آرزوى بلندى از ارزش و فضيلتى وصف ناپذير برخوردار است. البته به شرط آنكه »منتظر« به تناسب آرزوى بلند خود از تلاش و كوشش براى تحقق هر چه زودتر اين آرزو كوتاهى نكند. 3. انتظار عامل پويايى و سازندگى فرد و اجتماع: چنانكه از مطالب بعدى و در بحث از وظايف منتظران روشن خواهد شد، انتظار نقش مهمى در سازندگى، پويايى و اصلاح فرد و جامعه در زمان غيبت دارد، و اگر انسان منتظر به وظايفى كه براى او برشمرده شده عمل كند به الگوى مطلوب انسان ديندار دست مى يابد و از جايگاه و مرتبه والايى برخوردار مى شود. به عبارت ديگر انسان منتظر با رعايت همه شرايط انتظار به همان شأن و منزلتى كه مورد انتظار دين اسلام است، رسيده و به بالاترين نقطه كمال نائل مى شود. با توجه به نكات بالا به رمز فضائل بى شمارى كه براى منتظران برشمرده شد واقف مى شويم و بدرستى درمى يابيم كه چرا انسان منتظر از نظر اسلام از چنين مقام و مرتبه بلندى برخوردار است. 3. وظايف منتظران

در مورد وظايف و تكاليف شيعيان در دوران غيبت سخن هاى بسيارى گفته شده است و حتى در بعضى از كتاب ها، از جمله كتاب مكيال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم تا هشتاد وظيفه براى منتظران قدوم خاتم اوصياء حضرت بقيةاللّه، ارواحنا له الفداء، بر شمرده شده است.

14اما، از آنجا كه تبيين همه وظايفى كه شيعيان در عصر غيبت بر عهده دارند در اين محدوده نمى گنجد، به تعدادى از مهمترين اين وظايف اشاره مى كنيم: 1 - 3. شناخت حجت خدا و امام عصر، عليه السّلام

اولين و مهمترين وظيفه اى كه هر شيعه منتظر بر عهده دارد كسب معرفت نسبت به وجود مقدس امام و حجت زمان خويش است. اين موضوع تا بدان درجه از اهميت قرار دارد كه در روايات بسيارى كه به طريق شيعه و اهل سنّت از پيامبر گرامى اسلام، صلّى اللّه عليه وآله، و ائمه معصومين، عليهم السلام، نقل شده، آمده است:

هر كس بميرد و امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلى مرده است. 15و در روايت ديگرى كه مرحوم كلينى از امام محمد باقر، عليه السلام، نقل مى كند آمده است:

هر كس در حالى كه امامى نداشته باشد بميرد، مردنش مردن جاهليت است و هر آنكه در حال شناختن امامش بميرد پيش افتادن و يا تأخير اين امر [دولت آل محمد، عليهم السّلام] او را زيان نرساند و هر كس بميرد در حالى كه امامش را شناخته همچون كسى است كه در خيمه قائم [عليه السّلام] با آن حضرت باشد. 16توجه به مفاد دعاهايى كه خواندن آنها در عصر غيبت مورد تأكيد قرار گرفته است، نيز ما را به اهميت موضوع شناخت حجت خدا رهنمون مى سازد؛ چنانكه در يكى از دعاهاى معروف و معتبرى كه شيخ صدوق آن را در كتاب كمال الدين نقل كرده، مى خوانيم:

بار الها! خودت را به من بشناسان كه اگر خودت را به من نشناسانى پيغمبرت را نخواهم شناخت. بارالها! پيغمبرت را به من بشناسان كه اگر پيغمبرت را به من نشناسانى حجت تو را نخواهم شناخت. بارالها! حجت خود را به من بشناسان كه اگر حجتت را به من نشناسانى از دينم گمراه مى گردم. خداوندا! مرا به مرگ جاهليت نميران و دلم را [از حق] پس از آنكه هدايتم فرمودى منحرف مگردان... 17امام صادق، عليه السلام، در مورد كمترين حد معرفت امام مى فرمايد:

كمترين حد معرفت به امام آن است كه [بدانى] امام مساوى با پيامبر، صلّى اللَّه عليه وآله، است مگر در درجه نبوت. امام، وارث پيامبر است و همانا اطاعت از او اطاعت از خدا و رسول خداست و بايد در هر امرى تسليم او بود و به سخن و فرمان او عمل كرد... 18مؤلف كتاب ارزشمند مكيال المكارم مراد و مقصود از »معرفت امام« را، كه در روايت هاى يادشده بر آنها تأكيد شده است، چنين توضيح مى دهند:
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بدون ترديد مقصود از شناختى كه امامان ما - كه درودها و سلام هاى خداوند برايشان باد - تحصيل آن را نسبت به امام زمانمان امر فرموده اند، اين است كه ما آن حضرت را آنچنانكه هست بشناسيم؛ به گونه اى كه اين شناخت سبب در امان ماندن ما از شبهه هاى ملحدان و مايه نجاتمان از اعمال گمراه كننده مدعيان دروغين باشد، و اين چنين شناختى جز به دو امر حاصل نمى گردد: اول، شناختن شخص امام، عليه السّلام، به نام و نسب، و دوم، شناخت صفات و ويژگى هاى او و به دست آوردن اين دو شناخت از اهم واجبات است. 19البته امر دومى كه در كلام يادشده بدان اشاره شده، در عصر ما از اهميت بيشترى برخوردار بوده و در واقع اين نوع شناخت است كه مى تواند در زندگى فردى و اجتماعى منتظران منشأ اثر و تحول باشد؛ زيرا اگر كسى بحقيقت به صفات و ويژگى هاى امام عصر، عليه السّلام، و نقش و جايگاه آن حضرت در عالم هستى و فقر و نياز خود نسبت به او واقف شود، هرگز از ياد و نام آن حضرت غافل نمى شود. نكته اى كه در اينجا بايد در نظر داشت اين است كه شناخت امام زمان، عليه السلام، از شناخت ديگر امامان معصوم، عليهم السلام، جدا نيست و اگر كسى به طور كلى به شأن و جايگاه ائمه هدى واقف شد، صفات و ويژگى هاى آنها را شناخت و به مسؤوليت خود در برابر آنها پى برد، قطعاً نسبت به امام عصر، عليه السلام، نيز به شناختى شايسته مى رسد. بهترين راه براى پى بردن به مراتب و مقامات بلند امامان معصوم شيعه به طور كلى و امام عصر، عليه السلام، به طور خاص، مطالعه و تأمل در كتاب هايى است كه در اين زمينه نگاشته شده است كه از جمله مى توان به كتاب هاى زير اشاره كرد: الكافى، محمدبن يعقوب كلينى (ج1، كتاب الحجة)، كتاب الغيبة، محمد بن ابراهيم نعمانى، كتاب الغيبة، ابوجعفر محمدبن الحسن معروف به شيخ طوسى، كمال الدين و تمام النعمة، محمدبن على بن الحسين معروف به شيخ طوسى، بحارالانوار، مولى محمدباقر مجلسى (ج51، 52 و 53). بحمدالله همه اين كتاب ها به فارسى ترجمه شده و در دسترس همگان است. خواندن زيارت »جامعه كبيره« و تأمل و تدبّر در اوصافى كه در اين زيارت براى ائمه معصومين، عليهم السلام، نقل شده نيز در حصول معرفت نسبت به مقام و جايگاه امام در عالم هستى بسيار مؤثر است. البته بايد توجه داشت كه شناخت و معرفت حقيقى نسبت به حجت خدا تنها با مطالعه كتاب حاصل نمى شود و در اين راه بايد از عنايات حضرت حق نيز مدد جوييم و - همچنانكه در دعايى كه پيش از اين بدان اشاره كرديم، ملاحظه شد - از درگاه الهى نيز توفيق شناخت حجتش را درخواست كنيم، تا بدين وسيله از گمراهى و سرگردانى نجات يابيم. اين موضوع را از روايتى كه مرحوم كلينى از »محمد بن حكيم« نقل كرده، مى توان استفاده كرد. در اين روايت آمده است:

از ابى عبداللّه (امام جعفر صادق)، عليه السّلام، پرسيدم: معرفت ساخته كيست؟ فرمود: از ساخته هاى خداوند است و براى بندگان نقشى در حصول معرفت نيست. 20شايد بتوان گفت كه شناخت نشانه ها و علائم ظهور نيز يكى از فروع شناخت امام عصر، عليه السلام، است؛ زيرا شناخت دقيق نشانه ها و علائم ظهور موجب مى گردد كه انسان فريب مدعيان دروغين مهدويت را نخورد و در دام شيّادانى كه ادعاى »مهدى« بودن دارند نيفتد. توضيح اينكه براى ظهور منجى آخرالزمان نشانه ها و علائم حتمى و ترديدناپذيرى برشمرده شده كه با مشاهده آنها مى توان به حقانيت آن منجى و اينكه او واقعاً همان امام منتظر؛ يعنى امام مهدى، عليه السلام، است پى برد.

بنابراين بر همه منتظران لازم است كه پس از شناخت كامل امام عصر، عليه السلام، به مطالعه و شناسايى علائم و نشانه هاى ظهور نيز بپردازند. براى آشنايى با نشانه هاى ظهور نيز علاوه بر كتاب هايى كه در بالا بدانها اشاره شد مى توان به كتاب هاى زير مراجعه كرد: نوائب الدهور فى علائم الظهور، سيدحسن ميرجهانى، عصر ظهور، على كورانى، روزگار رهايى، كامل سليمان، ترجمه على اكبر مهدى پور و نشانه هاى ظهور او، محمد خادمى شيرازى. 
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وظيفه مهم ديگرى كه هر شيعه منتظر بر عهده دارد پيراستن خود از خصايص ناپسند و آراستن خود به اخلاق نيكو است، چنانكه در روايتى كه از امام صادق، عليه السّلام، نقل شده، آمده است:

هر كس دوست مى دارد از ياران حضرت قائم، عليه السّلام، باشد بايد كه منتظر باشد و در اين حال به پرهيزكارى و اخلاق نيكو رفتار نمايد، در حالى كه منتظر است، پس چنانچه بميرد و پس از مردنش قائم، عليه السّلام، به پاخيزد، پاداش او همچون پاداش كسى خواهد بود كه آن حضرت را درك كرده است، پس كوشش كنيد و در انتظار بمانيد، گوارا باد بر شما [اين اجر] اى گروه مشمول رحمت خداوند!21 امام عصر، عليه السلام، نيز با توجه به ناگهانى بودن امر ظهور همه شيعيان را در زمان غيبت به انجام اعمال پسنديده و دورى از اعمال ناپسند فراخوانده، مى فرمايد:

پس هر يك از شما بايد آنچه را كه موجب دوستى ما مى شود، پيشه خود سازد و از هر آنچه موجب خشم و ناخشنودى ما مى گردد، دورى گزيند؛ زيرا فرمان ما به يكباره و ناگهانى فرامى رسد و در آن زمان توبه و بازگشت براى كسى سودى ندارد و پشيمانى از گناه كسى را از كيفر ما نجات نمى بخشد. 22موضوع تهذيب نفس و دورى گزيدن از گناهان و اعمال ناشايست، به عنوان يكى از وظايف منتظران در عصر غيبت، از چنان اهميتى برخوردار است كه در توقيع شريفى كه از ناحيه23مقدسه حضرت صاحب الامر به مرحوم شيخ مفيد، رضى اللّه عنه، صادر گرديده، اعمال ناشايست و گناهانى كه از شيعيان آن حضرت سر مى زند، يكى از اسباب و يا تنها سبب طولانى شدن غيبت و دورى شيعيان از لقاى آن بدر منير شمرده شده است:

... پس تنها چيزى كه ما را از آنان (شيعيان) پوشيده مى دارد، همانا چيزهاى ناشايستى است كه از ايشان به ما مى رسد و خوشايند ما نيست و از آنان انتظار نمى رود. 24بايد توجه داشت كه ما تنها زمانى مى توانيم خود را منتظر امام عدالت گستر و پيرو او بدانيم كه در زندگى فردى و اجتماعى خود، راه و روش مورد نظر او را اجرا كنيم. چنانكه در نامه اميرالمؤمنين على، عليه السلام، خطاب به عثمان بن حنيف، فرماندار بصره آمده است:

آگاه باش كه هر پيروى را پيشوايى است كه پى وى را پويد و از نور دانش او روشنى جويد، بدان كه پيشواى شما بسنده كرده است از دنياى خود به دو جامه فرسوده و دو قرصه نان را خوردنى خويش نموده. بدانيد كه شما چنين نتوانيد كرد. ليكن مرا يارى كنيد به پارسايى و كوشيدن و پاكدامنى و درستى ورزيدن. 25برخى منابع كه با مطالعه آنها مى توان به الگوى مطلوب براى اخلاق و رفتار مورد نظر ائمه معصومين، عليهم السلام، دست يافت عبارتند از:

1. دعاى »مكارم الاخلاق« امام سجاد، عليه السلام؛ اين دعاى شريف كه در صحيفه سجاديه (دعاى بيستم) و در پايان كتاب مفاتيح الجنان، شيخ عباس قمى آمده، يكى از بهترين منابع براى شناخت فضايل و رذايل اخلاقى است. 2. دعاى امام زمان، عليه السلام؛ اين دعا در مفاتيح الجنان نقل شده و با جمله »أَللَّهفمَّ ارْزفقْنا تَوْفيقَ الطَّاعَةف...« آغاز مى شود. دعاى يادشده كه از امام زمان، عليه السلام، نقل شده از جمله دعاهايى است كه مى تواند به ما تصويرى روشن از شيعه منتظر ارايه دهد و ما را با انتظارات امام از شيعيانش آشنا كند.

انسان با مداومت بر خواندن اين دعاها و سعى و تلاش در به كار بستن آنچه در آنها آمده است، مى تواند به وضعيت ماهنامه موعود شماره 28 پى نوشت ها:

َّ 1. صحيفه نور (مجموعه رهنمودهاى امام خمينى، قدس سره)، ج 20، ص 198 - 199.
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2. همان، ج 7، ص 255.

3. النعمانى، محمد بن ابراهيم، كتاب الغيبة، ص200، ح16.

4. الكلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، ج2، ص22، ح13.

5. الصدوق، ابوجعفر محمدبن على بن الحسين، كمال الدين و تمام النعمة، ج2، ص377، ح1.

6. همان، ج2، ص287، ح2.

7. الحرّانى، ابومحمد الحسن بن على بن الحسين بن شعبة، تحف العقول عن آل الرسول، ص37.

8. المجلسى، المولى، محمدباقر، بحارالانوار، ج52، ص123، ح7.

9. الصدوق، ابوجعفر محمدبن على بن الحسين، همان، ج2، ص645، ح6.

10. همان، ج2، ص357، ح54.

11. المجلسى، المولى، محمدباقر، همان، ص126، ح18.

12. نهج البلاغه، ترجمه سيدجعفر شهيدى، كلمات قصار 47، ص369.

13. ر. ك: الموسوى الاصفهانى، ميرزامحمدتقى، مكيال المكارم فى فوائد الدعاءللقائم، ج2، ص104 به بعد.

14. المجلسى، المولى محمدباقر، همان، ج8، ص368 و ج32، ص321 و 333؛ همچنين ر.ك: القندوزى، حافظ سليمان بن ابراهيم، ينابيع المودة، ج3، ص372.

15. الكلينى، محمدبن يعقوب، همان، ج1، ص371، ح5.

16. الصدوق، ابوجعفرمحمدبن على بن الحسين، همان، ج2، ص512.

17. البحرانى، السيدهاشم الحسينى، البرهان فى تفسير القرآن، ج2، ص34، ح3.

18. الموسوى الاصفهانى، ميرزامحمدتقى، همان، ج2، ص107.

19. الكلينى، محمدبن يعقوب، همان، ج1، ص194، ح1.

20. النعمانى، محمد بن ابراهيم، همان، ص200، ح16.

21. المجلسى، المولى محمد باقر، همان، ج52، ص176.
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22. »توقيع« در لغت به معناى نشان گذاشتن، امضاء كردن حاكم بر نامه و فرمان، جواب مختصر كه كاتب در نوشته به پرسش ها مى دهد، دستخط فرمانروا و نوشتن عبارتى در ذيل مراسله آمده است. و در اصطلاح علم حديث به معناى پاسخ پرسش ها، يا اطلاعيه هايى است كه به صورت كتبى از طرف امام براى آگاهى شيعيان فرستاده شده است. چنانكه توقيعاتى از حضرت امام على النقى و امام حسن عسكرى، عليهماالسلام، نقل شده است. امّا معمولاً توقيع به نامه هاى حضرت حجةبن الحسن امام زمان، عجّل اللَّه تعالى فرجه، گفته مى شود كه توسط چهار تن نايبان خاص ايشان در زمان غيبت صغرى به دست شيعيان مى رسيده است. (ر.ك: ركنى، محمدمهدى، نشانى از امام غايب، عجّل اللَّه تعالى فرجه، بازنگرى و تحليل توقيعات).

23. المجلسى، المولى محمد باقر، همان، ج53، ص177.

24. نهج البلاغه، ترجمه سيدجعفر شهيدى، نامه 45، ص317.

25. سوره ال عمران (3)، آيه 200.

26. النعمانى، محمدبن ابراهيم، همان، ص199، همچنين ر.ك: البحرانى، السيدهاشم الحسينى، البرهان فى تفسير القرآن، ج1، ص334، ح4.

27. البحرانى، السيد هاشم الحسينى، همان، ج1، ص334، ح2.

28. ر. ك: همان.

29. ابن طاووس، على بن موسى، مصباح الزائر، ص455؛ المجلسى، مولى محمدباقر، همان، ج102، ص111.

30. همان.

31. همان، ج53، ص177.

32. النعمانى، محمدبن ابراهيم، همان، ص320، ح10.

33. الكلينى، محمدبن يعقوب، همان، ج6، ص535، ح1.

34 »مرابطه« چنانكه فقها در كتاب جهاد گفته اند، اين است كه شخص مؤمن براى جلوگيرى از هجوم و نفوذ مشركان و كافران در مرزهاى كشور اسلامى و يا هر موضعى كه از آن احتمال بروز حمله اى عليه مسلمانان مى رود، به حال آماده باش و در كمين به سر برد.(ر.ك: النجفى، محمد حسن، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج21، ص39.)اين عمل در زمان غيبت امام معصوم، عليه السّلام، مستحب بوده و فضيلت هاى بسيارى براى آن بر شمرده شده است، چنانكه در روايتى كه به طريق اهل سنت از رسول گرامى اسلام، صلّى اللّه عليه وآله، نقل شده آمده است:

رفباطف يَوْمف وَ لَيْلَةف خَيْرٌ مفنْ صفيامف شَهْرف وَ قفيامفهف، وَ إفنْ ماتَ مفرابفطاً جَرَى عَلَيْهف عَمَلفهف وَ أَجْرى عَلَيْهف رفزْقفهف وَ اَمفنَ مفنَ الففتَّانف.

يك شبانه روز مرابطه (مرزدارى) در راه خدا از اينكه شخص يك ماه روزها روزه باشد و شب ها به عبادت قيام نمايد ثوابش بيشتر است. پس هر گاه در اين راه بميرد عملى كه انجام مى داده بر او جريان خواهد يافت، و روزيش بر او جارى خواهد شد و از فرشته اى كه در قبر مرده ها را امتحان مى كند ايمن خواهد ماند. (البرهان، علاءالدين على المتقى، كنزالعمّال فى سنن الأقوال و الأفعال، ج4، ص284، ح10509)

اما در مورد اينكه حداقل و حداكثر زمان مرابطه چه اندازه است بايد گفت كه: حداقل زمان مرابطه سه روز و حداكثر آن چهل روز است؛ زيرا اگر از اين مقدار بيشتر شود ديگر بر آن صدق مرابطه نكرده و جهاد شمرده مى شود و شخص هم از ثواب جهادكنندگان برخوردار مى شود. (ر. ك: النجفى، محمد حسن، همان، ج21، ص42-41)

35. الكلينى، محمدبن يعقوب، همان، ج8، ص381، ح576.

36. المجلسى، المولى محمدباقر، مراةالعقول فى شرح أخبار آل الرسول، ج26، ص582.

37. النجفى، الشيخ محمدحسن، همان، ج21، ص43.

38. ابن بطوطه، سفرنامه، ج1، ص272 به نقل از حكيمى، محمد، در فجر ساحل، ص 55.

39. صحيفه نور (مجموعه رهنمودهاى امام خمينى)، ج7، ص255.

40. الحرّ العاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج18، ص95، ح20.

41. الصدوق، ابوجعفر محمدبن على بن الحسين، همان، ج2، ص483، ح4.

42. همان؛ الطوسى، محمدبن الحسن، كتاب الغيبة، ص176.

42. الصدوق، محمد بن على بن الحسين، همان، ص 384.
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43. الطوسى، محمدبن الحسن، مصباح المتهجّد، ص328.

44. الكفعمى، ابراهيم بن على، المصباح، ص421.

45. النعمانى، محمد بن ابراهيم، همان، ص245، ح46.

46. نورى، حسين، نجم الثاقب، ص523.

47. الصافى الگلپايگانى، لطف الله، منتخب الاثر فى الإمام الثانى عشر (عليه السلام)، ص506 و 508.
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حديث جمعه

رضا بابايى 

اى صبا نكهتى از خاك ره يار بيار

ببر اندوه دل و مژده ديدار بيار

نكته روح فزا از دهن دوست بگو

نامه خوش خبر از عالم اسرار بيار صد گونه زمين زبان برآورد

در پاسخ آنچه آسمان گفت

اى عاشقف آسمان، قرين شو

با آن كه حديث نردبان گفت آنها، نه دل ها كه گفل هاى بى نجابت اند كه تو را انتظار نمى كشند.

و آنها نه سرها، كه سنگ هاى بى صلابت اند، اگر از شميم فرج، چون گفل نشكفند.

مادران، ما را به روزگار غيبت بر زمين نهاده اند و در كام ما حلاوت ظهور ريختند.

پدران، هر صبح آدينه، دستان دعاى ما را ميان انگشتان اجابت خود مى گرفتند و در كوچه باغ هاى نيايش به ندبه مى بردند.

آموزگاران، نخست حرفى كه در گوش ما مى خواندند، دلواژه هاى مهر با خورشيد سپهر بود.

روح پدرم شاد كه مى گفت به استاد

فرزند مرا هيچ مياموز به جز عشق

از ياد نمى برم آن روز را كه با پدر گفتم: كدامين كوه ميان ما و او غروب افكند؟

گفت: فرزندم! دانستم كه بالغ شده اى؛ كه نابالغان از او هيچ نپرسند و به او هرگز نينديشند.

گفتم: در كنار كدامين بركه بنشينم، تا مگر ماه رخسارش در او بتابد؟

گفت: فرزندم! دانستم كه از من ميراث دارى؛ كه پدران تو همه بركه نشين، بودند.

گفتم: پدر جان! چرا عصر آدينه ها پرواىف ما ندارى؟

گفت: فرزندم! پروانه ها همه چنين اند.

گفتم: مادر مرا چه روزى زاد؟ گفت: جمعه.

گفتم: و شما.
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گفت: جمعه.

گفتم: برادران و خواهرانم؟

گفت: جمعه.

گفتم: چگونه است كه ما همه جمعگانيم؟

گفت: در روزگار نامرادى، هر روز جمعه است و جمعه ها صبح و ظهر و شام ندارند، همه عصرند. با گوشه جامه سبز دعا، اشك از چشم هاى خود دزديد، و گفت: فرزندم! امروز چه روزى است؟

گفتم: جمعه.

گفت: تا جمعه موعود، چند آدينه راه است؟

گفتم: يك »يا حسين« ديگر

گفت: حسين را، تو مى شناسى؟

گفتم: همان نيست كه صبح هاى جمعه، پرده خوان ندبه خون است؟

گفت: و عصرهاى جمعه، كبوتران فرج را، يك يك بر بام انتقام مى نشاند. مادرم به ما پيوست، دلگير بود؛ امّا مهربان. چادر بى رنگ و روى شب فامش را هنوز از سر برنداشته بود كه از بيت الاحزان پرسيد.

نگاه پدر به سوى ما لغزيد و چشم هاى من، در افق خيره ماند.

پدر يا مادر، نمى دانم، يكى گفت:

شايد امروز؛ شايد فردا؛ شايد... همين جمعه. بس جمعه كه در فصل تو افسرد

بس خنده آئينه كه پژمرد

پروانه چه بسيار كه در پاى تو اى شمع

خنديد و ندانست كه اقبالف سحر مرد


فرج صالحان

آيةالله سيد مرتضى نجومى 

اشاره: بسيارند مردان و زنانى كه در ميانه درد و رنج و ابتلا، آنگاه كه احساس مى كردند ديگر روزنه اميدى نيست دست نياز و توسل به سوى ائمه معصومين، عليهم السلام، دراز كرده اند و نياز خود را برآورده اند. آثار مكتوب مانده از بزرگان نيز از قول آن برگزيدگان الهى راه هاى متعددى را براى عرض حاجات و برآورده شدن خواسته هاى بندگان فراروى آنان قرار داده اند.

آنچه پيش روى شماست حكايت يكى از كسانى است كه با توسل به ائمه معصومين، عليهم السلام، و به لطف حضرت صاحب الامر7 از رنج و گرفتارى نجات يافته است.

شب پنجم محرم سال 1418 ق. ساعت يازده شب تلفن زنگ زد. پسرم گوشى را برداشت، گفت: شما را از مسجد آيةاللّه انگجى مى خواهند، گوشى را برداشتم، از ستاد نيمه شعبان آن مسجد مبارك فرمودند، حاج آقا امسال براى نيمه شعبان ما را فراموش نكنيد، عرض كردم: خيلى كار دارم و نمى رسم و نمى دانم چه بنويسم چون بحمداللّه و المنّه، نسبت به ساحت مقدس حضرت مهدى، عجّل اللَّه تعالى فرجه، همه چيز را به طور كامل نوشته اند و سليقه بنده نوشتن مطلبى نو است كه تكرار نوشته هاى گذشته نباشد. تا فرداى آن شب فكر مى كردم براى اين عزيزان چه چيزى تقديم كنم. فردا جهت استراحت ساعتى خوابيدم. در خواب به من گفتند قضيه، ابن صالحان، را براى آنها بنويس. من بسيار خوشحال شدم زيرا صلاة فرجف قضيه منصوربن صالحان را گنجى از گنج هاى حضرت حق متعال و حضرت مهدى،عليه السلام، مى دانم و لذا تصميم گرفتم همان قضيه را تقديم حضور عزيزان كنم.
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اين حكايت و معجزه را شيخ ابوجعفر محمد بن جرير بن رستم طبرى در كتاب دلائل الامامه خود نقل مى فرمايد1. مرحوم علامه مجلسى،رضوان الله تعالى عليه، هم در دو جاى كتاب بحارالانوار از دلائل الامامه نقل فرموده اند2 و مرحوم آقا شيخ محمودعراقى در كتاب دارالسلام خود در باب معجزات حضرت مهدى معجزه چهل و چهارم نقل نموده است3. همينطورمرحوم آقاى حاج شيخ على اكبر نهاوندى در كتاب العقبرى نقل فرموده است.4

اينك نقل داستان، به ترجمه از كتاب شريف و گرانقدر دلائل الامامه »شيخ ابى جعفر طبرى«:

حكايت كرد مرا »ابوجعفر محمدبن هارون بن موسى تلّعكبرى« كه گفت، خبر داد مرا »ابوالحسين بن ابى البغل كاتب« كه كارى را از جانب »ابى منصوربن صالحان« بر عهده گرفتم، تصادفاً بين من و او جرياناتى پيش آمد كه موجب شد خود را از او پنهان كنم او مرا سخت ترسانيده، به جستجوى من برآمد. من هم از او پنهان و ترسان بودم تا پس از مدتى عزم كردم و پنهان به مقابر قريش و مرقد منور حضرت موسى كاظم ،عليه السلام، رفته شب جمعه اى را در آنجا به عبادت و شب زنده دارى و دعا و مسألت بگذرانم، شايد خداوند فرجى عنايت فرمايد.

تصادفاً شبى سخت طوفانى و باد و باران بود از ابن جعفر متصدى آن حرم شريف تقاضا نمودم درها را بسته و آن مكان مقدس را خلوت نگاه دارد تا به دلخواه خود به دعا و مسألت از درگاه بارى تعالى مشغول باشم و آنان كه از ايشان ايمن نبوده و از ديدنشان ترسانم بر من داخل نشوند و او چنين نموده، درها را قفل كرد و شب به نيمه كشيد اتفاقاً باد و باران هم مانع از رفت و آمد مردم گشت و من با دل آسودگى مشغول دعا و زيارت و نماز بودم در اين هنگام ناگهان صداى پايى را از سمت مولاى خود موسى بن جعفر، عليهماالسلام، شنيدم ديدم مردى زيارت مى كند و سلام بر آدم و پيامبران اولوالعزم فرمود بعد ائمه را يك يك را نام برد تا به صاحب الزمان، عليه السلام، رسيد و ايشان را ذكر نفرمود. من از اين سلام تعجب نمودم. پيش خود چنين گمان كردم كه شايد فراموش كرده يا عارف به آن امام نيست. يا اين خود مذهبى براى اين مرد است. چون از زيارت فارغ گشت دو ركعت نماز گزارد سپس رو به مرقد شريف حضرت ابى جعفر جواد،عليه السلام، نمود. مثل همان زيارت و سلام را انجام داده و دو ركعت نماز به جا آورد و من از آن جهت كه او را نمى شناختم ترسان بودم. او را جوانى كامل در جوانى و مردانگى ديدم كه جامه سپيدى در بر و عمامه اى بر سر كه آخر آن را به زير چانه انداخته بر دوش مبارك عبايى افكنده بود. بعد از اعمالش فرمود: »اى اباالحسين ابن ابى البغل كجايى از دعا و فرج؟« گفتمش: اى سيد و آقاى من! آن كدام است؟ فرمود:

دو ركعت نماز مى گزارى و بعد از آن مى گويى:

يا مَنْ اَظْهَرَ الْجَميلَ وَ سَتَرَ القَبيحَ يا مَنْ لَمْ يفؤاخفذْ بفالْجَريرَةف وَ لَمْ يَهْتفكف السَّتْرَ يا عَظيمَ الْمَنّف يا كَريمَ الصَّفْحف يا حَسَنَ التَّجاوفزف يا واسفعَ الْمَغْففرَةف يا باسفطَ الْيَدَيْنف بفالرَّحْمَةف يا مفنْتَهى كفلّف نَجْوى يا غايَةَ كفلّف شَكْوى يا عَوْنَ كفلّف مفسْتَعينف، يا مفبْتَدَءَ بفالنّفعَمف قَبْلَ افسْتفحْقاقفها يا رَبَّاهف - ده مرتبه - يا سَيّفداهف - ده مرتبه - يا مَوْلاهف - ده مرتبه - يا غايَةَ غايَتاهف - ده مرتبه - يا مفنْتَهى رَغْبَتاهف - ده مرتبه - أَسأَلفكَ بفحَقّف هذفهف الْاَْسماءف وَ بفحَقّف مفحَمَّدف وَ آلفهف الطَّاهفرينَ عَلَيْهفمف السَّلامف إلاَّ ما كَشَفْتَ كَرْبى وَ نَفَّسْتَ هَمّى وَ فَرَّجْتَ غَمّى وَ أَصْلَحْتَ حالى.

و دعا كن بعد از اين هرچه خواستى و طلب كن حاجت خود را. آنگاه مى گذارى گونه راست خود را بر زمين مى گويى در سجده خود صد مرتبه:
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يا مفحَمَّدف يا عَلى يا عَلىّف يا مفحَمَّدف افكْففيانى فَافنَّكفما كاففياىَ وَ انْصفرانى فَافنَّكفما ناصفراى.

سپس مى گذارى گونه چپ خود را بر زمين و مى گويى صد مرتبه، »اَدْرفكْنى« و زياد آن را تكرار مى كنى و مى گويى: »اَلْغَوْثَ اَلْغَوْثَ« و تكرار مى كنى تا نفس تمام شود و سر از سجده بر مى دارى پس بدرستى كه خداى تعالى به كرم خود برمى آورد حاجت تو را ان شاءاللّه.

به هنگامى كه به نماز و دعا مشغول بودم او بيرون رفت و بعد از فراغ از نماز نزد ابن جعفر رفتم تا از او حال اين مرد را جويا شوم كه چگونه داخل شد؟ ديدم درها بسته و قفل است. شگفت زده گفتم شايد درى ديگر باشد كه من از آن بى اطلاعم. »ابن جعفر قيم« را صدا زدم و او از اطاق چراغخانه (اطاقى كه در آنجا روغن به چراغ هاى روضه مباركه مى ريختند) بيرون آمد. سؤال از آن مرد و چگونگى داخل شدنش نمودم. گفت همان طور كه مى بينى درها بسته [است]و من هنوز باز نكرده ام. حكايت و قصه خود را به او گفتم. گفت: اين شخص همانا مولا و سيد ما صاحب الزمان ،عليه السلام، است، من به هنگام خلوت روضه مطهره مكرر او را مشاهده و زيارت نموده ام من بر فوت سعادت از دست رفته بسيار متأسف گشتم. صبح هنگام به گاه طلوع فجر خارج شده به سوى كرخ و مخفيگاه خود بازگشتم روز بالا نيامده بود كه اصحاب و ياران »ابن صالحان« در جستجوى من برآمده و ملاقات مرا طالب و از دوستانم جوياى من بودند و با آنان امان نامه اى از وزير بوده كه در آن به هر لطف و مرحمتى وعده بود. بإ؛>OO g دوستى از دوستان مورد وثوق و اطمينان به حضور او رفتم. از جاى برخاسته مرا در بر گرفت با رفتارى مهرآميز كه از او نه چنين ديده بودم و نه انتظارش را داشتم مرا گفت: تنگى كار تو بدان جا كشيد تا شكايت مرا به صاحب الزمان،عليه السلام، نمودى؟ گفتم: دعايى و مسألتى بود. واى بر تو، ديشب كه شب جمعه بود مولاى خود صاحب الزمان،عليه السلام، را در خواب زيارت نمودم، مرا امر فرمود كه با تو به نيكى رفتار نمايم و با من چنان قهر و درشتى اظهار داشت كه بر خود ترسيدم. ابوالحسن ابن ابى البغل گفت: گفتم: لااله الاالله، شهادت مى دهم كه آنان حق اند و منتهاى حق اند، من خود مولاى خود را در بيدارى ديدم و با من چنين و چنان فرمود و آنچه را كه در حرم و مشهد مبارك موسى بن جعفر امام كاظم،عليه السلام، ديده بودم براى او باز گفتم، پس بسيار شگفت زده شد و با من رفتارهاى بسيار نيكو و ارزنده و بزرگ به جاى آورد و به آرزوهايى كه انتظار و گمانش را نمى بردم به بركت مولاى ما صاحب الزمان، عليه السلام، رسيدم.

ترجمه اين قصه و صلوة فرج هم همان طور كه اشاره نموديم در كتاب العبقرى الحسان و دارالسلام مرحوم عراقى هست امّا در كتاب هر دو يك سطر از دعا ساقط شده است و براى تصحيح آن شايسته است عزيزان به بحارالانوار يا خود دلائل الامامه رجوع نمايند.

مرحوم »فاضل عراقى« بعد از نقل داستان مى فرمايد، مؤلف مى گويد:

ذكر اين خبر مناسب فصل سابق بود و ذكر اين شخص در زمره كسانى كه شرفياب خدمت آن بزرگوار شده اند انسب مى نمود و سبب ذكر اين در فصل معجزات - به علاوه آنكه در بحارالانوار هم در اين باب ذكر نموده - آن است كه جهت معجزه را در آن اقوى ديدم؛ زيرا كه از اين عمل آثار غريبه مشاهده كردم.

اول وقتى كه به اين نعمت رسيدم آن بود كه در سال هزار و دويست و شصت و شش با امام جمعه تبريز كه »حاج ميرزا باقربن ميرزا احمد تبريزى«، طاب ثراهما، بود در همين بلده كه دارالخلافه تهران است در خانه »آقا مهدى ملك التجار تبريزى« كه فيمابين مسجد شاه و مسجد جمعه واقع شده و از ورثه »ميرزا موسى« برادر »حاج ميرزا مسيح«، طاب ثراه، به او منتقل گرديد و الان در تصرف پسرش »حاجى محمد كاظم ملك التجار« است منزل داشتيم و حقير بر ايشان مهمان بودم لكن چون او مأذون به مراجعت به تبريز از جانب شاه نبود حقير را هم سبب انسى كه مانع از مراجعت به وطن بود و بدون تهيه هم چون عزم توقف نبود بيرون آمده بودم و امام جمعه هم به اين ملاحظه كه بر ايشان مهمانم و مخارج و مأكول و مشروب با ايشان است و غافل از آنكه مصادف ديگر هم هست بود و خود هم چون انسى با اهل نبود و متمكن از قرض گرفتن نبودم لهذا از براى بعض مصارف مثل پول حمام و غير آن بسيار در شدت بودم. اتفاقاً روزى در ميان تالار حياط با امام جمعه نشسته بودم از براى استراحت و نماز برخاسته به غرفه اى كه در بالاى شاه نشين تالار واقع است بالا رفته مشغول اداء فريضه ظهرين شدم بعد از نماز در طاقچه غرفه كتابى ديدم برداشته گشودم كتاب چاپى ترجمه مجلد سيزدهم بحار بود در احوالات حضرت حجت، عجّل اللَّه تعالى فرجه، چون نظر كردم، همين خبر در باب معجزات آن سرور جلوه گر آمد با خود گفتم كه با اين حالت و شدت اين عمل را تجربه نمايم برخاسته نماز و دعا و سجده را به جا آورده فرج را خواسته از غرفه به زير آمده در تالار نزد امام جمعه بنشستم ناگاه مردى از در درآمده رقعه اى به دست امام جمعه داد و دستمال سفيدى در نزد او نهاد. چون رقعه را خواند آنرا با دستمال به من داد و گفت اين مال تو است، چون ملاحظه كردم ديدم كه آقاى »على اصغر تاجر تبريزى« كه در سراى امير اطلاق تجارت داشت بيست تومان پول كه دويست ريال بود در دستمال گذاشته و در رقعه به امام جمعه نوشته كه اين را به فلان دهيد. چون خوب تأمل كردم، ديدم كه از زمان فراغ از عمل تا زمان ورود رقعه و دستمال، زياده بر آنكه كسى از سراى امير بيست تومان بشمارد و رقعه بنويسد و به آن مكان روانه دارد وقت نگذشته بود چون اين ديدم تعجب كردم. سبحان اللّه گويان خنديدم. امام جمعه سبب تعجب پرسيده واقعه را به او نقل كردم، گفت سبحان اللّه من هم براى فرج خود اين كار كنم. گفتم: پس بزودى برخيز و به جا آور. او هم برخاست و به همان غرفه رفته نماز ظهرين ادا كرده بعد از آن عمل مذكور را به جا آورد. زمانى نگذشت كه امير را كه سبب احضار او به تهران شده بود ذليل و معزول نمودند و به كاشان فرستادند و شاه عذر خواه آمد امام جمعه را با احترام به تبريز برگردانيد.
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بعد از آن حقير اين عمل را ذخيره كرده در مظان شدت و حاجت به كار برده آثار سريعه غريبه مشاهده مى نمودم حتى آنكه يك سال در نجف اشرف ناخوشى وبا شدت كرد و مردم را بكشت و خلق را مضطرب نمود. حقير چون اين بديدم از دروازه كوچك بيرون رفته در خارج دروازه در مكانى تنها اين عمل را به جا آورده، رفع وبا را از خدا خواسته و بدون اطلاع ديگران برگشتم و فرداى آن روز از ارتفاع وبا خبر دادم آشنايان گفتند: از كجا مى گويى؟ گفتم: سبب نگويم لكن تحقيق كنيد اگر از ديشب و بعد كسى مبتلا شده باشد راست است . گفتند: فلان و فلان امشب مبتلا شده اند. گفتم: نبايد چنين باشد بلكه بايد از پيش ظهر ديروز و قبل از آن بوده باشد چون تحقيق نمودند چنان بود و ديگر بعد از آن ديده نشد ناخوشى در آن سال و مردم آسوده شدند و سبب را ندانستند و مكرر اتفاق افتاده كه برادران را در شدت ديدم و به اين عمل واداشته و بزودى فرج رسيده حتى آنكه يك روز در منزل بعضى برادران بودم بر شدت امرش مطلع شده اين عمل را به او تعليم نموده به منزل آمدم بعد از قليل زمانى آواز در را شنيدم ديدم همان مرد است مى گويد از بركت دعاى فرج از براى من فرجى شد و پولى رسيد تو را هم هر قدر در كار است بدهم. گفتم: مرا از بركت اين عمل حاجتى نباشد لكن بگو امر تو چگونه شد. گفت: من بعد از رفتن تو به حرم اميرالمؤمنين، عليه السلام، رفتم و اين عمل را به جا آوردم چون بيرون آمدم در ميان ايوان مطهر كسى آمد و به قدر حاجت در دست من نهاد و برفت. و بالجمله حقير از اين عمل آثار سريعه ديده ام لكن در غير مقام حاجت و اضطرار به كسى نداده و به كار نبرده ام زيرا كه تسميه آن بزرگوار اين را به دعاى فرج اشاره به اين دارد كه در وقت ضيق و شدت اثر نمايد والله العالم.

و اما خود اين ناچيز به قدرى الطاف و عنايات از اين نماز مبارك و دعاى شريفه ديده ام كه واقعاً و از صميم دل آن را گنجى از گنج هاى الهى مى دانم و اگر همه آنها را يك به يك بشمارم كتاب مستقلى مى شود نه جزوه اى. البته معلوم است كه اين نماز و هر دعا كه نام فرج بر آن نهاده شده است بايد به هنگامى خوانده شود كه انتظار فرج جز از خداوند نبوده و آدمى قطع اميد از همه جا و همه كس كرده، در كمال انقطاع متوجه پروردگار گردد شايسته است كه در موارد حاجت اكتفا به يك مرتبه خواندن نكند. بدون نااميدى دو مرتبه و سه مرتبه هم خوانده شود، خداوند گشايش عنايت مى فرمايد.

نفس دعا و سؤال و طلب حوائج از خداوند خود عبادت خالصى است و اگر ريا و شبهه اى در آن باشد دعاى خداوند نيست. بنابراين محال است خداوند متعال عبادت خالص را رد كند. اگر مصلحت عبد باشد به سرعت عجيبى عنايت مى فرمايد و گهگاه با تأخير به تفاوت زمان و اگر صلاح نباشد عقل حكم مى كند كه خداوند جزاى آن عبادت خالص را در آخرت جبران و حاجت بنده را روا فرمايد. 

پى نوشت ها: ×. برگرفته از: صبح وصال (ويژه نامه نيمه شعبان 1418 ق.) مسجد آيةالله انگجى تبريز.

1. طبرى، شيخ ابوجعفر محمدبن جرير رستم، دلائل الامامه، صص 3-4، چاپ نجف.

2. مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، ج 51، ص303، به نقل از كتاب النجوم، ج95، ص20، ج 33 به نقل از اصل دلائل الامامه.

3. عراقى، شيخ محمود، دارالسلام، ص192، چاپ اسلاميه.

4. العبقرى الحسان، ج2، الياقوت الاحمر، نهاوندى، شيخ على اكبر، ص173.
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ديدار يار غائب

ملاقات حضرت آيةاللّه العظمى مرعشى نجفى، قدس سرّه در ايام تحصيل علوم دينى و فقه اهل بيت، عليهم السلام، در نجف اشرف، شوق زيادى جهت ديدار جمال مولايمان بقية الله الأعظم، عجّل اللّه تعالى فرجه، داشتم با خود عهد كردم چهل شب چهارشنبه پياده به مسجد سهله بروم، به اين نيت كه جمال آقا صاحب الامر، عليه السلام، را زيارت كنم و به اين فوز بزرگ نايل شوم. تا 35 يا 36 شب چهارشنبه ادامه دادم تصادفاً در اين شب رفتنم از نجف به تأخير افتاد و هوا ابرى و بارانى بود نزديك شب وحشت و ترس وجود مرا فرا گرفت مخصوصاً از زيادى قطّاع الطريق و دزدها، ناگهان صداى پايى را از پشت سر شنيدم كه بيشتر موجب ترس و وحشتم گرديد. برگشتم به عقب، سيد عربى را با لباس اهل باديه ديدم، نزديك من آمد و با زبان فصيح گفت: اى سيد! سلام عليكم.

ترس و وحشت بكلى از وجودم رفت و اطمينان و سكون نفس پيدا كردم و تعجب آور بود كه چگونه اين شخص در تاريكى شديد، متوجه سيادت من شد و در آن حال من از اين مطلب غافل بودم. به هر حال سخن مى گفتيم و مى رفتيم از من سؤال كرد:

كجا قصد دارى؟

گفتم: مسجد سهله.

فرمود: به چه جهت؟

گفتم: به قصد تشرف و زيارت ولىّ عصر، عليه السلام.

مقدارى كه رفتيم به مسجد زيد بن صوحان كه مسجد كوچكى است نزديك مسجد سهله رسيديم داخل مسجد شده و نماز خوانديم و بعد از دعايى كه سيد خواند كه، مثل آن بود كه ديوار و سنگ ها با او آن دعا را مى خواندند؛ احساس انقلابى عجيب در خود نمودم كه از وصف آن عاجزم.

بعد از دعا سيّد فرمود: سيّد تو گرسنه اى، چه خوب است شام بخورى. پس سفره اى را كه زير عبا داشت بيرون آورد و درآن سه قرص نان و دو يا سه خيار سبز تازه بود. مثل اينكه تازه از باغ چيده و آن وقت چلّه زمستان و سرماى زننده اى بود و من منتقل به اين معنا نشدم كه اين آقا اين خيار تازه سبز را در اين فصل زمستان از كجا آورده؟ طبق دستور آقا شام خوردم.

سپس فرمود: بلند شو تا به مسجد سهله برويم.

داخل مسجد شديم آقا مشغول اعمال وارده در مقامات شد و من هم به متابعت آن حضرت انجام وظيفه مى كردم و بدون اختيار نماز مغرب و عشا را به آقا اقتدا كردم و متوجه نبودم كه اين آقا كيست؟

بعد از آنكه اعمال تمام شد، آن بزرگوار فرمود:

اى سيد آيا مثل ديگران بعد از اعمال مسجد سهله به مسجد كوفه مى روى يا در همين جا مى مانى؟

گفتم: مى مانم و سپس در وسط مسجد در مقام امام صادق، عليه السلام، نشستيم.

به سيد گفتم: آيا چاى يا قهوه يا دخانيات ميل دارى آماده كنم؟

در جواب كلام جامعى را فرمود: اين امور از فضول زندگى است و ما از اين فضولات دوريم.

اين كلام در اعماق وجودم اثر گذاشت به نحوى كه هرگاه يادم مى آيد اركان وجودم مى لرزد به هر حال مجلس نزديك دو ساعت طول كشيد و در اين مدت مطالبى ردّ و بدل شد كه به بعضى از آنها اشاره مى كنم؟

1. در رابطه با استخاره سخن به ميان آمد. سيد عرب فرمود:
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اى سيد با تسبيح به چه نحو استخاره مى كنى؟

گفتم: سه مرتبه صلوات مى فرستم و سه مرتبه مى گويم: »استخير اللّه برحمته خيرة فى عافية« پس قبضه اى از تسبيح را گرفته مى شمارم، اگر دو تا بماند بد است و اگر يكى ماند خوب است.

فرمود: براى اين استخاره، باقى مانده اى است كه به شما نرسيده و آن اين است كه هرگاه يكى باقى ماند فوراً حكم به خوبى استخاره نكنيد بلكه توقف كنيد و دوباره بر ترك عمل استخاره كنيد اگر زوج آمد كشف مى شود استخاره اول خوب است اما اگر يكى آمد كشف مى شود كه استخاره اول ميانه است.

به حسب قواعد علميه مى بايست دليل بخواهيم و آقا جواب دهد به جاى دقيق و باريكى رسيديم پس به مجرد اين قول تسليم و منقاد شدم و در عين حال متوجه نيستم كه اين آقا كيست.

2. از جمله مطالب در اين جلسه تأكيد سيد عرب بر تلاوت و قرائت اين سوره ها بعد از نمازهاى واجب بود. بعد از نماز صبح سوره »ياسين« و بعد از نماز ظهر سوره »عمّ« بعد از نماز عصر سوره »نوح« و بعد از مغرب سوره »واقعه« و بعد از نماز عشاء سوره »ملك«.

3. ديگر اينكه تأكيد فرمودند: بر دو ركعت نماز بين مغرب و عشا كه در ركعت اول بعد از حمد هر سوره اى خواستى مى خوانى و در ركعت دوم بعد از حمد سوره واقعه را مى خوانى و فرمود: كفايت مى كند اين از خواندن سوره واقعه بعد از نماز مغرب، چنانكه گذشت.

4. تأكيد فرمود كه: بعد از نمازهاى پنجگانه اين دعا را بخوان:

أللّهمّ سرّحنى عن الهموم و الغموم و وحشة الصّدر و وسوسة الشّيطان برحمتك يا ارحم الرّاحمين.

5. و ديگر تأكيد بر خواندن اين دعا بعد از ذكر ركوع در نمازهاى يوميه خصوصاً ركعت آخر:

أللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و ترحّم على عجزنا و اغثنا بحقّهم.

6. در تعريف و تمجيد از شرايع الاسلام مرحوم محقق حلّى فرمود:

تمام آن مطابق با واقع است مگر كمى از مسايل آن.

7. تأكيد بر خواندن قرآن و هديه كردن ثواب آن، براى شيعيانى كه وارثى ندارند يا دارند و لكن ياد از آنها نمى كنند.

8. »تحت الحنك« را از زير حنك دور دادن و سر آن را در عمامه قرار دادن چنانكه علماى عرب به همين نحو عمل مى كنند و فرمود: در شرع اينچنين رسيده است.

9. تأكيد بر زيارت سيّد الشهدا، عليه السلام.

10. دعا در حق من و فرمود: قرار دهد خدا تو را از خدمتگزاران شرع.
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11. پرسيدم: نمى دانم آيا عاقبت كارم خير است و آيا من نزد صاحب شرع مقدس رو سفيدم؟

فرمود: عاقبت تو خير و سعيت مشكور و روسفيدى.

گفتم: نمى دانم آيا پدر و مادر و اساتيد و ذوى الحقوق از من راضى هستند يا نه؟

فرمود: تمام آنها از تو راضى اند و درباره ات دعا مى كنند.

12. استدعاى دعا كردم براى خودم كه موفق باشم براى تأليف و تصنيف.

دعا فرمودند.

در اينجا مطلب ديگرى است كه مجال تفصيل و بيان آن نيست پس خواستم از مسجد بيرون روم به خاطر حاجتى، آمدم نزد حوض كه در وسط راه قبل از خارج شدن از مسجد قرار دارد به ذهنم رسيد چه شبى بود و اين سيد عرب كيست كه اينهمه با فضيلت است؟ شايد همان مقصود و معشوقم باشد تا به ذهنم اين معنى خطور كرد، مضطرب برگشتم و آن آقا را نديدم و كسى هم در مسجد نبود. يقين پيدا كردم كه آقا را زيارت كردم و غافل بودم، مشغول گريه شدم و همچون ديوانه اطراف مسجد گريه مى كردم تا صبح شد، چون عاشقى كه بعد از وصال مبتلا به هجران شود.

اين بود اجمالى از تفصيل كه هر وقت آن شب يادم مى آيد بهت زده مى شوم.


... و غيبت آغاز شد

امام حسن عسكرى7 در هشتم ربيع الاول سال 260 ق. يعنى در زمانى كه حضرت مهدى7 پنج سال بيشتر نداشتند، به دست »معتمد«، خليفه عباسى به شهادت رسيد و امام عصر، بر پيكر پدر بزرگوار خويش نماز گزارد.

22 »ابوالاديان بصرى«؛ كه در مراسم تشييع و خاكسپارى امام يازدهم حضور داشته، شاهد نماز خواندن امام مهدى7 بر پيكر پدر بزرگوار خويش بوده است. روايتى كه در اين زمينه از او نقل شده به قرار زير است:

من در خدمت حسن بن على بن محمد [امام يازدهم]7 كار مى كردم و نوشته هاى او را به شهرها مى بردم در مرض موتش شرفياب حضور او شدم و نامه هايى نوشت و فرمود: اينها را به مدائن برسان. چهارده روز سفرت طول مى كشد و روز پانزدهم وارد »سرّ من رأى« (سامرا) مى شوى و واويلا از خانه من مى شنوى و مرا روى تخته غسل مى بينى. ابوالاديان گويد: عرض كردم: اى آقاى من! چون اين پيشامد واقع شود به جاى شما كيست؟ فرمود: هر كس جواب نامه هاى مرا از تو خواست او بعد من قائم [به امر امامت] است. عرض كردم: نشانه اى بيفزاييد. فرمود: هر كس بر من نماز خواند او است قائم بعد از من. عرض كردم: بيفزاييد. فرمود: هر كس به آنچه در هميان است
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خبر داد اوست قائم بعد از من، هيبت حضرت مانع شد كه من بپرسم در هميان چيست. من نامه ها را به مدائن رسانيدم و جواب آنها را گرفتم و چنانكه فرموده بود روز پانزدهم به »سرّ من رأى« برگشتم و در خانه اش واويلا بود و خودش روى تخته غسل بود. بناگاه ديدم »جعفر كذّاب« پسر على، برادرش بر در خانه است و شيعه گرد او جمعند و تسليت مى دهند و به امامت تهنيت مى گويند. با حود گفتم: اگر امام اين است كه امامت باطل است؛ زيرا مى دانستم جعفر شراب مى نوشد و در »جوسق« قمار مى كند و تنبور هم مى زند. من نزديك او رفتم و تسليت گفتم و تهنيت دادم و چيزى از من نپرسيد. سپس »عقيد« [خادم حضرت عسكرى] بيرون آمد و گفت: اى آقاى من! برادرت كفن شده است برخيز و بر او نماز بگذار. جعفر بن على با شيعيان او كه اطرافش بودند وارد حياط شد و پيشاپيش شيعيان »سمّان« (عثمان بن سعيد عمرى) بود و »حسن بن على« معروف به »سلمه«. وقتى وارد صحن خانه شديم جنازه حسن بن على بر روى تابوت كفن كرده بود. جعفر جلو ايستاد كه بر برادرش نماز بخواند. چون خواست »الله اكبر« بگويد؛ كودكى با صورتى گندمگون، موهايى مجعد و دندانهايى كه در بين آنها فاصله بود، از اتاق بيرون آمد و رداى جعفر را عقب كشيد و گفت: اى عمو! من سزاوارم كه به جنازه پدرم نماز گزارم عقب بايست. جعفر با روى درهم و رنگ زرد عقب ايستاد و آن كودك جلو ايستاد و بر او نماز خواند و [آنگاه حضرت عسكرى] در كنار قبر پدرش به خاك سپرده شد. سپس [آن] كودك گفت: اى بصرى! جواب نامه ها را كه با توست بياور. آنها را به وى دادم و با خود گفتم: اين دو نشانه؛ باقى مى ماند هميان. سپس نزد جعفر بن على رفتم كه داشت ناله و فرياد مى كرد و از دست آن كودك مى ناليد. »حاجز وشا« به او گفت: اى آقاى من! آن كودك كيست تا ما بر او اقامه دليل كنيم. گفت: به خدا من تاكنون نه او را ديده ام و نه مى شناسم.

ما هنوز نشسته بوديم كه چند نفر از قم آمدند و از حسن بن على7 پرسش كردند و دانستند كه فوت شده است. گفتند: به چه كسى بايد تسليت بگوييم؟

عده اى به جعفر بن على اشاره كردند. آنها بر او سلام كردند و او را تسليت دادند و به امامت تهنيت گفتند و اظهار داشتند كه نامه ها و اموالى كه با ماست بگو نامه ها از كيست و اموال چقدر است؟ جعفر از جا پريد و جامه هاى خود را تكان داد و گفت: از ما علم غيب مى خواهيد؟! خادمى از ميان خانه بيرون شد و به آنها گفت: نامه هايى كه با شماست از فلان و فلان است و در هميان هزار اشرفى است كه ده تاى آنها قلب است. آنها نامه ها و اموال را به دست او سپردند و گفتند: آن كه تو را به خاطر اينها فرستاده است او امام است...

2 شايان ذكر است كه در برخى از منابع تاريخى از »ابو عيسى متوكل« به عنوان كسى كه بر پيكر امام حسن عسكرى7 نماز گزارده ياد شده است؛ امّا اين نقل تاريخى روايت شده را به اين صورت مى توان جمع كرد كه: ابتدا در خانه حضرت عسكرى7 و با تعداد محدودى از خواص اصحاب بر پيكرشان نماز خوانده شده و بعد از آن، حضرت را براى تشييع جنازه به بيرون از خانه انتقال داده اند و در آنجا فرد ديگرى به طور رسمى بر پيكر آن جناب نماز گزارده است.3 

غيبت صغرى

با شهادت امام حسن عسكرى7 دوران امامت امام عصر7 آغاز شد و بنا به گفته بسيارى از صاحبنظران دوران غيبت كوتاه مدت آن امام، كه از آن تعبير به »غيبت صغرى« مى شود نيز از همين زمان يعنى سال 260 ق. آغاز گرديد. اما برخى از اهل تحقيق برآنند كه آغاز غيبت صغرى از همان زمان تولد حضرت، يعنى سال 255 ق. بوده است.4

دوران غيبت صغرى تا سال 329 ق. ادامه داشت كه بدين ترتيب بنابر ديدگاه اول طول اين دوران 69 سال و بنابر ديدگاه دوم طول اين دوران 74 سال خواهد بود. غيبت كبرى

از سال 329 ق. به بعد دوران ديگرى از حيات امام عصر7 آغاز مى شود كه از آن تعبير به »غيبت كبرى« مى كنيم، اين دوران همچنان ادامه دارد تاروزى كه به خواست خدا ابرهاى غيبت به كنارى رود و جهان از خورشيد فروزان ولايت بهره مند شود.

اما در مورد وجه تقسيم بندى اين دو دوران بايد گفت كه در دوران غيبت صغرى حضرت ولى عصر7 از طريق كسانى كه به آنها »نوّاب خاص« اطلاق مى شود با مردم در ارتباط بودند و از طريق نامه هايى كه به »توقيع« مشهور است پرسش هاى شيعيان را پاسخ مى گفتند، اما در دوران غيبت كبرى اين نوع ارتباط قطع شده و مردم براى دريافت پاسخ پرسش هاى دينى خود تنها مى توانند به »نواب عام« امام عصر كه همان فقهاى وارسته هستند، مراجعه كنند. نوّاب خاص امام عصر

در طول دوران 69 ساله و يا 74 ساله غيبت صغرى چهارتن از بزرگان شيعه عهده دار مقام نيابت و يا سفارت خاص امام عصر7 بودند كه اسامى آنها بدين قرار است:

1- ابوعمرو عثمان بن سعيد عَمرى؛
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2- ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد عَمرى؛

3- ابوالقاسم حسين بن روح نوبختى؛

4- ابوالحسن على بن محمد سَمَرى.

با توجه به اهميتى كه شناخت نواب اربعه در درك وضعيت دوران غيبت صغرى دارد در اينجا با استفاده از كتاب سيره معصومان نوشته عالم گرانقدر شيعه مرحوم سيد محسن امين به شرح حال اين نواب مى پردازيم:

نخست؛ ابو عمرو عثمان بن سعيد بن عمرو عَمْرى، وى از قبيله بنى اسد بود و نسبش به جدش، پدرف مادرش، جعفر عَمْرى مى رسد. گويند: ابو محمد حسن عسكرى7 به وى دستور داد كه كنيه اش را به كسر بگويد (عفمرى). همچنين به وى عسكرى نيز گفته مى شده است زيرا در منطقه نظامى سرّمن راى [سامرا] سكنى داشته است. او را سمّان (روغن فروش) نيز مى خوانده اند. چون وى براى سرپوش نهادن بر كار اصلى خود به خريد و فروش روغن مبادرت مى كرد و هنگامى كه شيعيان، آنچه از مال و ثروت خويش بر ايشان واجب بود، براى امام حسن عسكرى7 مى آوردند، ابوعمرو آنها را از روى تقيه و ترس در خيك هاى روغن مى گذاشت و نزد آن امام مى برد. امام على هادى7 نيز وى را به عنوان وكيل خود منصوب كرده بود و پس از آن امام، حضرت عسكرى7 نيز وى را به همين مقام گماشته بود و سپس به عنوان سفير حضرت مهدى7 انتخاب شد.

شيخ طوسى در كتاب الغيبة، درباره وى گفته است:

او استاد و مورد وثوق بود... و امام هادى7 در حق او فرموده بود: اين ابوعمرو، مورد اعتماد و امين است. آنچه به شما مى گويد از جانب من مى گويد و آنچه به شما مى دهد از جانب من مى دهد. همچنين يكى از اصحاب امام دهم7 از ايشان پرسيد: با چه كسى بايد معامله كنيم و از چه كسى بايد بگيريم؟ و سخن كدامين كس را بايد بپذيريم؟ امام7 فرمود: عمرى مورد اعتماد من است. آنچه به تو دهد از جانب من است و آنچه به تو گويد از سوى من است پس سخن او را بشنو و از وى پيروى نما كه او مورد وثوق و امين است.

5 امام حسن عسكرى7 نيز پس از وفات پدرش، در حق او گويد:

اين ابوعمرو مورد وثوق و امين است. او محل اعتماد امام قبلى و مورد اعتماد من در زندگى و مرگ است. پس آنچه به شما گويد از سوى من مى گويد و آنچه به شما دهد از جانب من مى دهد.

6 عثمان بن سعيد همان كسى بود كه به هنگام غسل دادن پيكر پاك امام يازدهم7 بر جنازه آن حضرت، حضور داشت و مأموريت داشت كه كار كفن و حنوط كردن و به خاكسپارى آن امام را انجام دهد.

شيخ طوسى در همان كتاب مى گويد:

توقيعات صاحب الامر7 به دست عثمان بن سعيد و پسرش محمد، به شيعيان و ياران خاص پدر آن حضرت مى رسيد. اين توقيعات حاوى امر و نهى و پاسخ به مسائل و به همان خطى بود كه در زمان امام حسن عسكرى7 نوشته مى شد. از اين رو شيعه همواره بر عدالت اين پدر و پسر تأكيد داشته است تا آن كه عثمان بن سعيد دنيا را وداع گفت و7 پسرش وى را غسل داد و در سمت غربى بغداد در خيابان ميدان، در قبله الذرب او را به خاك سپرد.8

دوم: ابو جعفر محمدبن عثمان سعيد عَمرى، شيخ طوسى در كتاب الغيبة از »هبةاللّه بن محمد« از استادانش روايت كرده است كه گفتند:

شيعه همواره عدالت عثمان بن سعيد را قبول داشته و كار خود را پس از مرگ عثمان به پسرش ابوجعفر واگذارده اند. شيعه برعدالت و اعتماد و امانت ابوجعفر به خاطر نصى كه دال بر امانت و عدالت و فرمان به مراجعه به او در زمان حيات امام عسكرى7 است، اجماع دارد. همچنين پس از آنكه امام حسن عسكرى7 در زمان حيات عثمان بن سعيد دنيا را بدرود گفت، بازهم در عدالت ابوجعفر اختلاف پديد نيامد و كسى در امانتدارى وى به ترديد نيفتاد. همچنين توقيعاتى كه در خصوص مسايل مهم شيعه بود به دست وى نوشته مى شد و به همان خطى بود كه در زمان حيات پدرش، عثمان بن سعيد، نگاشته مى شد.9
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شيخ طوسى همچنين گويد:

چون ابوعمرو عثمان بن سعيد درگذشت، فرزندش ابوجعفر محمدبن عثمان، به نص ابومحمد حسن عسكرى7 به جاى پدر قرار گرفت. و پدرش عثمان طى فرمانى وى را به سفارت امام قائم7 تعيين كرد.10 

امام حسن عسكرى7 فرمود:

گواه باشيد بر من كه عثمان بن سعيد عمرى وكيل من و فرزندش محمد وكيل فرزند من، مهدى شماست.11

و نيز آن حضرت7 به يكى از اصحابش فرمود:

عمرى و فرزندش مورد اعتمادند. پس هر چه به تو دادند از جانب من داده اند و آنچه به تو گفته اند از جانب من گفته اند. پس سخنان آن دو را بشنو و از آنان اطاعت كن كه آن دو مورد اعتماد و امانتند.12

از محمدبن عثمان روايت شده است كه گفت:

به خدا سوگند صاحب الامر هر سال در مواسم حج حاضر مى شود و مردم را مى بيند و مى شناسد. مردم نيز او را مى بينند اما نمى شناسند. و نيز در روايت آمده است كه از وى پرسيدند: آيا صاحب الامر7 را مى شناسى؟ گفت: آرى. آخرين بارى كه او را ديدم در كنار خانه خدا بود و مى فرمود: »خداوندا وعده ات را برايم محقق كن.«13

در گذشت وى در آخر جمادى الاولى سال 305 يا 304 ق. رخ داد و جمعاً وى در حدود پنجاه سال سفارت امام زمان7 را عهده دار بود.14 وى را در كنار مادرش در خيابان باب الكوفه در بغداد به خاك سپردند. گويا مزار وى اينك در وسط صحراست.

سوم: ابوالقاسم حسين بن روح بن ابى بحر نوبختى، ابوجعفرمحمدبن عثمان دو يا سه سال پيش از وفاتش وى را به جانشينى خود انتخاب و معرفى كرد. وى سران و بزرگان شيعه را جمع كرد و به آنان گفت: اگر مرگ من فرا رسد كار به دست ابوالقاسم حسين بن روح نوبختى خواهد بود. به من فرمان داده شده است كه او را پس از خود به جاى خويش قرار دهم پس به او مراجعه و در كارهاى خود بر او تكيه كنيد.

در روايت ديگرى آمده است كه از محمدبن عثمان پرسيدند:

اگر براى تو مسأله اى پيش آمد، چه كسى جانشين تو خواهد بود؟ پاسخ داد: اين ابوالقاسم حسين بن روح بن ابى بحر نوبختى جانشين من و سفير ميان شما و صاحب الامر7 است و وكيل او و مورد وثوق و امين است. پس در كارهاى خود به او رجوع كنيد و در مسايل مهم خويش به او تكيه كنيد. من به معرفى او مأمور شده ام و اينك او را معرفى كردم.15
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ابوالقاسم حسين بن روح در شعبان سال 326 ق. درگذشت و در »نوبختيه« در دروازه پل شوك به خاك سپرده شد.16

چهارم: ابوالحسن على بن محمد سمرى، حسين بن روح به وى وصيت كرد و او به كارى كه بدان مأمور شده بود پرداخت.

شيخ طوسى در كتاب الغيبة به سند خود از »احمد بن ابراهيم بن مخلد« نقل كرده است كه گفت:

در بغداد، خدمت بزرگان شيعه رسيدم، پس شيخ ابوالحسن على بن محمد سمرى، قدس اللّه روحه، آغاز به سخن كرد و گفت: خداوند على بن حسين بن بابويه قمى (پدر شيخ صدوق) را رحمت كند. بزرگان تاريخ اين روز را نگاشتند. پس خبر رسيد كه على بن حسين در اين روز وفات يافته است.17

در روايتى ديگر آمده است كه:

على بن محمد سمرى از بزرگان شيعه درباره على بن حسين بن بابويه پرسيد؛ آنان پاسخ دادند.

پس از ايشان پرسيد. آنان نيز همين جواب را به او گفتند: آنگاه سمرى گفت: خدا شما را در مورد او اجر دهد ! او در همين ساعت وفات يافت. حاضران تاريخ را يادداشت كردند. پس از هفده يا هجده روز خبر آمد كه على بن حسين در همان ساعت دنيا را وداع گفته است.18

همچنين شيخ طوسى در همان كتاب به سند خود از سمرى نقل كرده است كه وى چند روز پيش از وفات خود توقيعى از سوى امام زمان7 براى مردم آورد كه در آن چنين آمده بود:

بسم اللّه الرحمن الرحيم. اى على بن محمدسمرى؛ خداوند پاداش برادرانت را در مرگ تو بزرگ گرداند. تو تا شش روز ديگر مى ميرى. پس كارت را سامان ده و به كسى به عنوان جانشين پس از خود، وصيت مكن كه ديگر غيبت تامه واقع شده است. ديگر ظهورى نيست مگر به اذن خداوند و آن پس از مدتى دراز و بعد از آن كه دل ها سخت شد و زمين از ستم پر شد، به وقوع خواهد پيوست. به زودى از شيعيانم كسانى خواهند آمد كه ادعاى ديدار مرإ؛ مى كنند. آگاه باشيد هر كس پيش از خروج سفيانى و صيحه آسمانى ادعاى ديدار مرا كرد، دروغگو و مفترى است. و لاحول و لاقوة إلّا باللّه العلى العظيم.

راوى گويد: چون روز ششم فرا رسيد نزد على بن محمد رفتيم ديديم نزديك است جان بدهد از او پرستش شد: چه كسى جانشين تو خواهد بود؟ گفت: خدا را امرى است كه خود رساننده آن است.19

وفات على بن محمد سمرى در نيمه شعبان سال 328 يا 329 ق. رخ داد و پيكر وى در خيابانى معروف به شارع خلبخى در جنب باب المحول نزديك نهر آب ابو عتاب، به خاك سپرده شد.

20 با وفات چهارمين نايب خاص امام عصر، دوران غيبت صغرى به سر آمد و شيعيان بيش از پيش از فيض وجود امام خود محروم گشتند. باشد تا پرده هاى غيبت به كنار رود و جمال دل آراى حجت حق آشكار شود.21
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واقعه آرماگدون - غرب و آمادگي هاى پيش از ظهور

عبدالكريم زبيدى 

مترجم: امين ميرزايى يادداشت مترجم: كلمه [Armageddon] يا آنگونه كه در اصل مقاله اى كه خواهيد خواند آمده است «هر مجدون » واژه اى است اصلايونانى كه بنا به تعريف واژه نامه هاى آمريكايى همچون فرهنگ «وبستر» به معنى نبرد نهايى حق و باطل در آخرالزمان است. همچنين اين واژه نام شهرى است در منطقه عمومى شام كه بنا به آنچه در باب شانزدهم مكاشفات يوحنا، در عهد جديد آمده است، جنگى عظيم در آنجا رخ مى دهد و مرحله حاضر از زندگى بشر در آن زمان پايان مى يابد. به عبارتى نبرد مذكور مقدمه تحولى بزرگ است كه سرنوشت نهايى آدمى بر روى كره زمين به آن بستگى دارد. دكتر عبدالكريم زبيدى نويسنده مقاله اى كه ترجمه آن در پى خواهد آمد، در نوشته كوتاه خود به بررسى اعتقاد غربيان به اين حادثه پرداخته و به طور خلاصه از رابطه اين واقعه با حادثه عظيم ظهور مهدى آل محمد، صلوات الله عليهم اجمعين،پرده برداشته است. اين مقاله گرچه در برخى موارد حاوى تحليلى سطحى است، اما در عين حال نكات مهمى را درخود دارد كه در شرايط سياسى كنونى منطقه قابل اهمال نيست. حادثه شريف ظهور، حادثه اى بزرگ است و قدرتهاى بزرگ جهان،سياست خارجى خود را بر مبناى حوادثى كه پيش از آن رخ مى دهدجهت داده و نقشه هاى نظامى خود رابه شكلى سامان داده اند كه آمادگيهاى لازم براى اين حادثه درآن ملحوظ باشند. اين در حالى است كه مؤسسات دينى و رسانه هاى اين دولتها نيز، مردم خود را براى پيشباز اين حادثه آماده مى سازند. اين مؤسسات دينى به همراه رسانه هاى ديدارى و شنيدارى اين دولتها، از سالهاى دهه هشتادميلادى مردم خود را به ايمان جمعى به وقوع حادثه اى بزرگ در سرزمين شام كه به نبردى هسته اى خواهدانجاميد توجه داده اند. اين مؤسسات پيوسته مردم خود را به ايمان به اين نكته فرا مى خوانند كه بزودى لشكرى از دشمنان مسيح كه بدنه اصلى آن از ميليونها نظامى تشكيل يافته، از عراق حركت مى كند و پس از گذشتن از رود فرات - كه در آن زمان به خشكى گراييده است - به سوى قدس رهسپار مى شود. امانيروهاى مؤمن به مسيح راه اين لشگر را سد كرده و همگى در«آرماگدون » با يكديگر برخوردخواهند كرد و در اين مكان است كه درگيرى اتفاق خواهد افتاد. صخره هاذوب مى شوند... ديوارها بر زمين فرو مى غلتند... پوست تن انسانها درحاليكه ايستاده اند ذوب شده وميليونها نفر از بين مى روند... و اين نبردى نهايى و هسته اى است...سپس مسيح براى بار دوم از جايگاه بلند خود بر زمين فرود مى آيد... وپس از چندى زمام رهبرى جهان رادر دست گرفته و صلح جهانى رابرقرار مى كند... او دولت صلح را برزمين نو و زير آسمانى تازه بنامى كند... و اين مهم را از مركزفرماندهى خود در قدس عملى مى سازد. يك بررسى انجام گرفته از سوى مؤسسه «تلسن » كه در اكتبر سال 1985 م. به نشر رسيده است; نشان مى دهد كه در حال حاضر 61 ميليون آمريكايى در انتظار واقعه آرماگدون گوش خوابانده اند و اين در حالى است كه ذكر مؤسسات دينى وايستگاههاى راديو تلويزيونى كه به اين مهم پرداخته اند; در اين مجال كوتاه ميسر نيست. مؤسسات دينى آمريكايى اين نكته را روشن ساخته اند كه سپاهى كه از عراق به سوى قدس رهسپارخواهد شد، بنا به پيشگويى حرقيال(فصل 38 و 39) از نظاميانى ازعراق، ايران، ليبى، سودان و قفقاز درجنوب روسيه تشكيل مى شوند.دانستن اين موضوع ما را در تحليل سياست خارجى دولتهاى آمريكايى و اروپايى درباره مردم كشورهاى ياد شده مدد مى دهد. مدارس انجيلى در آمريكا بر پايه اين تحليل كه واقعه آرماگدون تنها حادثه اى است كه بازگشت دوباره مسيح را به زمين ممكن مى سازد... و اين واقعه اى بسيار نزديك است به تبليغ اين ديدگاه پرداخته اند. آرماگدونى كه اين عده از آن سخن مى گويند همان حادثه عظيمى است كه پيش از ظهور مهدى، عجل الله تعالى فرجه، رخ خواهد داد،همان حادثه بزرگى كه ائمه ما،عليهم السلام، نام «قرقيسيا» را بر آن اطلاق كرده اند.
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ائمه ما، عليهم السلام،از اين نكته خبر داده اند كه ميليونهانظامى از آمريكا، اروپا، روسيه،تركيه (1) ، مصر و دول مغرب عربى به اضافه سربازانى از سرزمين شام شامل كشورهاى سوريه، اردن،لبنان، فلسطين و اسراييل همگى درناحيه اى در اين محدوده تحت عنوان «قرقيسيا» با يكديگر برخورد كرده وپس از حصول درگيرى، اين سفيانى است كه در پس آنكه همگى را چونان كشتزارى درو شده در هم مى كوبداز صحنه نبرد پيروز بيرون مى آيد.در صحيحه ميسر از امام باقر،عليه السلام، نقل است كه فرمود: «اى ميسر! از اينجا تا قرقيسياچقدر راه است؟» عرض كردم: «همين نزديكيها در ساحل فرات قرار دارد.»پس فرمودند: «اما در اين ناحيه واقعه اى اتفاق خواهدافتاد كه از زمانى كه خداوند متعال آسمانها و زمين راآفريده بى سابقه بوده، چنانكه تا وقتى آسمانها و زمين برپا هستند هم،واقعه اى همچون آن اتفاق نخواهدافتاد... سفره اى است كه درندگان زمين و پرندگان آسمان از آن سيرمى شوند.» (2) امثال اين روايات از امام صادق،عليه السلام (3) ، و ساير ائمه نقل شده است. حادثه «قرقيسيا» همان حادثه بزرگى است كه پيش از ظهورحضرت حجة بن الحسن العسكرى،عليهماالسلام، رخ مى دهد و از آنجاكه اين حادثه به سفيانى ارتباط داردو سفيانى از علايم حتمى ظهور امام زمان، عليه السلام، است وقوع اين حادثه حتمى است، چه، امام مهدى پس از حادثه قرقيسيا با سفيانى برخورد خواهد كرد (و پس ازشكستهاى سفيانى فرو رفتن سپاه اوما بين مكه ومدينه) براى ديدار بامسيح، عليه السلام، رهسپار قدس خواهد شد. (به هر تقدير) زمان بسرعت مى گذرد و حوادث سياسى، اقتصادى و اجتماعى به همراه نشانه هاى طبيعى همگى به نزديك بودن اين حادثه عظيم اشعار دارند و اين درحالى است كه ما نه خود و نه فرزندانمان را براى آن آماده نكرده ايم. آماده ساختن نسل آينده ازجوانان و مردان در سطوح مختلف روانى، عقلى و بدنى به منظور پيشبازاز حادثه شريف ظهور قائم آل محمد،عليهم السلام، امرى بى نهايت مهم است. بى گمان ايمان يك نفر به يك قضيه و پافشارى و ايمان او به لزوم به كرسى نشاندن آن، عهده دار به كرسى نشستن آن قضيه خواهد بودو اين نكته اى است كه همه روانشناسان به آن قائل هستند. اينك اگر يك نفر مى تواند آنچه را بر آن پافشرده به كرسى تحقق بنشاند، درصورتى كه مجموعه اى از افراد گردهم جمع شوند و توان فكرى خود رادر زمينه اى خاص به كار گيرند و به لزوم تحقق قضيه اى معين ايمان داشته باشند، چه خواهد شد؟! روانشناسان در پاسخ مى گويند: اگرچنين مجموعه اى از افراد تشكيل شود; بى ترديد قادر خواهند بود درطبيعت و در آنچه پيرامون آنهاست اثر گذاشته و بسترى مناسب براى تحقق آن قضيه فراهم آورند. مؤسسات دينى انجيلى آمريكا واروپا آنچه را روانشناسان گفته انددر قضيه بازگشت دوباره مسيح به زمين پس از حادثه آرماگدون به كاربسته به اين گفته قائل اند كه بى گمان امكان تحقق هر نوع پيشگويى دروهله نخست به ايمان مردم به آن و به پافشارى شان بر ضرورت به كرسى نشستن آن و همچين به شمار نفرات آنهاو شمار نفرات كسانى بستگى دارد كه رهبرى كاروان تبليغاتى به راه افتاده براى تحقق بخشيدن به آن پيشگويى را بر عهده دارند. (گذشته از مسيحيان) ما مسلمين هم با مساله بزرگى مواجه هستيم كه پيامبر ما محمد، صلى الله عليه وآله، واهل بيت آن حضرت، عليهم السلام، ازآن به ما خبر داده اند. اين مساله پيشگويى صادقانه اى است كه پاك شدن زمين از انواع ستمها وگرفتاريها و بر پايى اسلام در ربع مسكون آن بدان بستگى دارد. پس سزاوار است كه ما و فرزندانمان به خود آييم و ايمانمان را به ظهور قائم آل محمد عمق بيشترى بخشيده وپافشارى مان را بر لزوم تعجيل ظهورآن حضرت و نزديك شدن وقوع آن ژرفا دهيم و چنانكه سزاوار است شمار كسانى را كه به اين مساله ايمان دارند و براى پيشباز اين ظهورشريف و حوادث پيش از آن آمادگى دارند فزونى ببخشيم. نكات زيرپيشنهادهايى است براى وصول به اين اهداف: 1. اينكه تنها يكبار در سال و آن هم در جشن ميلاد به حضرت حجت توجه مى شود; كافى نيست. 2. تلاش در جهت فراهم آوردن برنامه هاى هفتگى يا دو هفته يكبارشامل نشستها و مصاحبه ها درباره قضيه امام مهدى، عليه السلام، ظهورشريف آن حضرت و آنچه پيش از آن رخ خواهد داد. 3. دعوت از دانشمندان و صاحبان انديشه براى نگارش مقالاتى پيرامون اين قضيه در روزنامه ها، مجلات ونشريات داخلى. 4. استفاده از يك كانال فعال ماهواره اى براى برگزارى نشستها ومصاحبه ها روزانه و هفتگى به منظورژرفا بخشيدن به ايمان نسل حاضربه ظهور قائم آل محمد و آماده ساختن آنهابراى پيشباز حادثه ظهور. 5. بستن بيعتهاى دسته جمعى دردسته هاى مختلف كه طى آن مردم باامام و رهبر خود حجت بن الحسن، عليه السلام، بر سر كمك به آن حضرت و پيوستن به اردوگاه ايشان،پس از آگاهى از ظهورشان بيعت مى كنند. اين بيعتها در مناسبتهاى مختلف بسته مى شود، همچون مناسبات اداى عمره و حج، ماه محرم، پانزدهم شعبان و سايرمناسبتهاى مربوط به معصومين،عليهم السلام. 6. بستن بيعت عمومى با حضرت حجت در همه مناطق شيعه نشين وتعيين يك روز بخصوص براى آن در سال، بطورى كه اين بيعت بامحتوايى يكسان و در ساعتى واحدادا شود. 7. تلاش به منظور فزونى بخشيدن به شمار مبلغان كه نزديك بودن ظهور حضرت حجت را تبليغ كند وهمچنين فزونى بخشيدن به شماركسانى كه به اين مساله ايمان دارندهمراه با جهت دادن توان فكرى آنهادر اين راستا. ديگران مجدانه به منظورظهورمسيح تلاش مى كنند و من ازاين مى ترسم كه زمان از ما پيشى بگيرد و ناگهان با آن حادثه عظيم روبرو شويم و نتوانيم كارى انجام دهيم و از كسانى باشيم كه اين فرموده خداوند متعال بر آنان منطبق است. و لو ترى اذا فزعوا فلا فوت، واخذوا من مكان قريب × و قالوا امنا به انى لهم التناوش من مكان بعيد. (4) اگر بينى، آنگاه كه سخت بترسند ورهاييشان نباشد و از مكانى نزديك گرفتارشان سازد. گويند: اينك به رسول ايمان آورديم. اما از آن جاى دور چسان به آن دست يابند. ماهنامه موعود شماره 12 پى نوشتها: ×. اين مقاله از منبع زير برگرفته شده است: الفكر الجديد، مجلة فصيلة تغنى بالفكر وقضايا المسلم المعاصر، تصدر عن دارالاسلام للاراسات و النشر بر لندن، الحدالمزدوج 15 - 16، السنه الخامسه، شوال 1417ه، شباط 1997 م. 1. شايان ذكر است كه در روايات ازكشورهاى درگير در واقعه «قرقيسا» باعنوان «ترك » و «روم » تعبير شده است كه ظاهرا نويسنده با تطبيق روم بر كشورهاى غربى، از آن با عنوان «امريكا» و «اروپا» يادكرده است. م. 2. ر. ك: الكلينى، محمد بن يعقوب الكافى،ج 8، ص 295، ح 451; النعمانى، محمدبن ابراهيم، كتاب الغيبة، باب 14، ص 267، ح 36.م. 3. ر. ك: النعمانى، محمدبن ابراهيم، همان،ص 278، ح 63. م. 4. سوره سباء (34)، آيه 51-52.
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اشعار

قرار هستى ما...

دهيد مژده به ياران كه يار مى آيد

قرار گيتى چشم انتظار مى آيد

كليد صبح به دست و سرود عشق به لب

ز انتهاى شب آن شهسوار مى آيد

ز تنگناى خيالم گذشته است و كنون

به پهندشت دلم آشكار مى آيد

طلسم كين به سرانگشت مهر مى شكند

بشير دوستى پايدار مى آيد

سخاى اوست كه از چشمه زار مى جوشد

شميم اوست كه از لاله زار مى آيد

به جلوه اى كه از او ديده آفتاب، چنين

به جيب برده سر و شرمسارى مى آيد

جهان براى تماشا به پاى مى خيزد

به پايبوسى او روزگار مى آيد

دريغ! كز غم خوبان گرفته است دلش

چو لاله ملتهب و داغدار مى آيد

فاطمه راكعى قرار دل بى قراران

مسير مسيح بهاران كجاست

صفاگستر لاله زاران كجاست

رگ و ريشه لاله از هم گسست

گل انديشه سربداران كجاست

ز سرگشتى، جان سرگشته ام

قرار دل بى قراران كجاست
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سرم را شده ابر خون سايه بان

نشانى ز الماس باران كجاست

در اين دشت دلگير يأس آفرين

نواى خوش آبشاران كجاست

خمارى سيه كرده روى مرا

فلق ساغر مى گساران كجاست

زمين گشته بتخانه بتگران

تبردار ايمان تباران كجاست

من و انتظار و شب بى كسى

خدايا دگريار ياران كجاست

گل نرگس آفتابى جبين

اميد دل شب شكاران كجاست

احد ده بزرگى بهار حضور

صداى بال ملايك ز دور مى آيد

مسافرى مگر از شهر نور مى آيد؟!

دوباره عطر مناجات با فضا آميخت

مگر كه موسى عمران ز طور مى آيد؟!

ستاره اى شبى از آسمان فرود آمد

و مژده داد كه: صبح ظهور مى آيد

چقدر شانه غم بار شهر حوصله كرد

به شوق آنكه پگاه سرور مى آيد

به زخم هاى شقايق قسم، هنوز از باغ

شميم سبز بهار حضور مى آيد

مگر پگاه ظهور سپيده نزديك است؟

صداى پاى سوارى ز دور مى آيد؟

ناصر فيض 

يگانه فاتح

ص: 41





فروغ بخش شب انتظار، آمدنى ست

نگار، آمدنى غمگسار، آمدنى ست

به خاك كوچه ديدار آب مى پاشند

بخوان ترانه شادى كه يار آمدنى ست

ببين چگونه قنارى ز شوق مى لرزد!

مترس از شب يلدا! بهار آمدنى ست

صداى شيهه رخش ظهور مى آيد

خبر دهيد به ياران: سوار آمدنى ست

بس است هر چه پلنگان به ماه خيره شدند

يگانه فاتح اين كوهسار، آمدنى ست

مرتضى اميرى اسفندقه 

انتظار

چه كردى، انتظار، اى انتظار لاله گون با من؟

كه اينسان همسفر شد جاى دل يك لجه خون بامن

چراغ ديده روشن داشتم از بس به اينك

به جاى ديده همراه است بحر واژگون با من

تو را فرياد كردم در سكوت لحظه ها، امّا

به پژواك صدا دمساز شد شور جنون با من

حضورت طرفه گلزارى ست ما چشم انتظاران را

بيا، مپسند از اين بيش غوغاى درون با من

شكسته دل ز سنگ هجر تو، اى منتظر بنگر

روان اين قايق بشكسته بر درياى خون با من

سپيده كاشانى 

شكوفه صبح

اى كاش كه انتظار معنى مى شد

بى تابى جويبار معنى مى شد

وقتى كه سحر شكوفه صبح دميد

با آمدنت بهار معنى مى شد

كريم على زاده دوبيتى
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بيا باران براى ما بياور

بهاران را به اين صحرا بياور

عطش داريم، تا كى قطره قطره؟

بيا و با خودت دريا بياور از اين بن بست تنگ من منى ها

ببر ما را به دشت روشنى ها

به قرآن، بى تو احساسى غريبيم

در اين دنياى آدم آهنى ها

خليل ذكاوت معنى حيات

من مرده بدم روح و روانم دادى

معنى حيات را نشانم دادى

در راه خودى پويه بيخود بودم

زين راه به راه خود امانم دادى

سيدمحمدحكاك 

قسم

والشمس كه بى روى تو من حيرانم

والفجر كه بى وصل تو در بحرانم

والليل كه بى موى تو روزم تاريك

والعصر كه بى عشق تو در خسرانم

سيدمحمدحكاك

ايوبى صبور
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دو دستت برگرفت از آستين تا كسب نور از عرش

كه آرد در شبت داوود فانوس زبور از عرش

بمان با درد خود در انتظار حضرت موعود

كه نازل مى شود بر خاك، ايوبى صبور از عرش

به قوطى لايموت از آسمان ها خاك محتاج است

نگاه خاكيان بى نور تو افتاده دور از عرش

شبيه چشم هاى روشنت يك شب دعا فرما

بباران بر قنوت تشنه ام باران نور از عرش

كدامين روز مى پيچد بهشتى بر تن اين خاك؟

بگو كى مى دمد موسيقى گرم ظهور از عرش

بيا با محشرى كبرى و با غوغاى رستاخيز

بگو نازل شود انفاس تو چون نفخ صور از عرش

صالح محمدى امين سوار

بوى خوش لاله زار مى آيد و او

نرگسْ نرگسْ، خمار مى آيد و او

از دور سوار شال سبزى پيداست

من معتقدم، بهار مى آيد و او

صادق رحمانى مانديم و نديديم به ناز آمدنت

چون سرو سرافراز، فراز آمدنت

دل در خم كوچه شهادت مانده ست

يك عمر در انتظار از آمدنت

صادق رحمانى اميد
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بيا! وگرنه در اين انتظار خواهم مرد

اگر كه بى تو بيايد بهار، خواهم مرد

به روى گونه من، اشك سال ها جارى است

و زير پاى همين آبشار خواهم مرد

خبر رسيد كه تو با بهار مى آيى

در انتظار تو من تا بهار خواهم مرد

نيامدى و خدا آگه است: من هر روز

به اشتياق رفخت، چند بار خواهم مرد

پدر كه تيغ به كف رفت مژده داد كه من

به روى اسب سپيدى، سوار، خواهم مرد

تمام زندگى من در اين اميد گذشت

كه در ركاب تو با افتخار خواهم مرد

پدر كه رفت به راست قامتى آموخت

به سان سرو سهى، استوار، خواهم مرد

محسن حسن زاده كسى مى آيد از راه

تو صد مدينه داغى، تو صد مدينه دردى

يتيم مى شود خاك، اگر كه برنگردى

تمام شب نيفتاد صداى زوزه باد

چه بادهاى سردى، چه كوچه هاى زردى

دو كوچه آنطرفتر، بپيچ سمت لبخند

شكوفه مى فروشد بهار دوره گردى

كسى مى آيد از راه، چه ناگهان چه ناگاه
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خداى من چه روزى! خداى من چه مردى!

از آسمان چارم، مسيح بازگشته ست

زمين ولى چه تنهاست، مگر تو بازگردى

عليرضا قزوه بوى يوسف مى دهد پيراهنت

برنخواهم داشت دست از دامنت

بوى يوسف مى دهد پيراهنت

ز انتظارت گشت چشمانم سپيد

كو نسيمى، كاورد سوى منت

گشته ام در رهگذارت خاك راه

تا كه بنشينم به چين دامنت

تا نفس دارم بيا تا با غزل

پاك سازم خستگى را از تنت

كم مبادا از سر »قصرى« دمى

سايه گيسو پريشان كردنت

كيومرث عباسى (قصرى) آدينه

كاش بودم شبيه آيينه

ساده و بى ريا و بى كينه

بازدارد، هواى شبگردى

دلم اين خرقه پوش پشمينه

از شراب غمت بنوشانم

جرعه اى اعتقاد ديرينه

آه از آن دم كه شعله ور گردد

كوه آتشفشان اين سينه

رفته اى و به شوق آمدنت

مى شمارم هنوز، آدينه
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ايوب پرندوار سبزپوش اسب سوارى...

گوش كن! مى شنوى همهمه دريا را؟

تپش واهمه خيز نفس صحرا را؟

نور، بى حوصله در پنجره مى آشوبد

باز كن پنجره بسته گلدان ها را

واژه ها در شعف شعر شدن مى رقصند

ديدى آنك به افق چرخش مولانا را

شيهه اسب كسى در نفس طوفان است

گوش كن! مى شنوى همه دريا را؟

سبزپوش است سوارى، گل و قرآن در دست

آب مى پاشد، يك مرقد ناپيدا را

قنبرعلى تابش اى ظهور ناگهانى

اى بشارت بهشتى، اى ظهور ناگهانى

يك غزل به من نظر كن، با دو چشم آسمانى

در مقام از تو گفتن، ناتوان ناتوانم

مى كنم تو را تكلم، با زبان بى زبانى

ديدن تو آرزويى، از تبار غيرممكن

پشت خلوت خيالم، مثل بوى گل، نهانى
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مى دوم نشانه ات را پابه پاى بوى حسرت

مى دوم نشانه ات را، پابه پاى بى نشانى

تو، عبور يك خيالى، رد پا نمانده از تو

از كجا گذشته اى تو، اى نسيم ناگهانى؟!

رد قلب عاشقت را، از غزل گرفته ام من

اى تغزل مجسم، اى غزل ترين نشانى

كى ظهور مى كنى تو، آفتاب عالم آرا؟

كى ظهور مى كنى تو، اى فروغ جاودانى؟

حاجتى ندارم از تو، جز تبسم ظهورت

كى غبار غيبتت را، از دلم مى تكانى؟!

رضا اسماعيلى


گزارشي كوتاه از فعاليتهاي مؤسسه فرهنگي موعود

»موعود« به عنوان »مؤسسه فرهنگى« و با انگيزه نشر فرهنگ متعالى مهدوى در قالب هاى مطبوعات، انتشارات، تحقيقات، نرم افزارهاى صوتى و تصويرى و بالاخره تأليف »دايرةالمعارف موعود آخرالزمان« در مرداد ماه سال 1375 فعاليت خود را به صورت مستقل آغاز كرد و اولين پيش شماره مجله موعود را در آبان ماه همان سال تقديم جامعه فرهنگى ايران اسلامى نمود.

ارتباط مستمر با محافل علمى و بويژه حوزه هاى علميه، مراجع معظم تقليد، مؤسسات فرهنگى، علما و نويسندگان از همان ابتدا در دستور كار موعود وارد شد و تا به امروز نيز اين روش استمرار داشته است. در حال حاضر واحدهاى مختلفى در اين مؤسسه مشغول فعاليت هستند كه به اختصار درباره هر بخش گزارشى خدمت خوانندگان عرضه مى داريم الف) مطبوعات

1- »موعود«، مجله اى است كه فرهنگى، اعتقادى كه كليه مطالبش به شيوه تحقيقى و علمى تدارك ديده مى شود و به پنج زبان مجوز نشر دارد و در گستره اى بين المللى توزيع مى شود. با فرارسيدن نيمه شعبان موعود پنجمين سال انتشار خود را پشت سر مى گذارد.

2- »موعود جوان«، اين نشريه ويژه نوجوانان و جوانان منتشر مى شود و به سه زبان مجوز نشر دارد. »موعود جوان« با پشت سر گذاردن سال سوم از دوره نشر خود فرصت حضور در جمع همه نوجوانان و جوانان اين وطن اسلامى را حاصل مى كند. ب) انتشارات

على رغم آنكه بيش از دو سال از عمر فعاليت اين بخش نمى گذارد بيش از 30 عنوان كتاب فرهنگى و مهدوى را منتشر كرده و فراروى همه مخاطبان خود در گروه هاى مختلف سنى قرار داده است.

»بازار نشر موعود« امكان مناسبى را در 

ص: 48






اختيار خوانندگان قرار مى دهد تا بتوانند آثار منتشره را براحتى تهيه كنند. ج) پژوهش، تحقيق و ترجمه

اين بخش ضمن تهيه و تدارك بخشى از مطالب مورد نياز واحدهاى مطبوعات و انتشارات، موعود را در تدارك مقدمات تأليف دايرةالمعارف موعود آخرالزمان يارى مى دهد. ده ها رساله و كتاب فرهنگى و اعتقادى حاصل فعاليت اين بخش است. د) دايرةالمعارف ويژه موعود آخرالزمان

تأليف كامل اين اثر آرزوى همه موعوديان است. اگر چه مراحل مختلف مدخل يابى، نمايه سازى، تشكيل بانك اطلاعاتى، منبع شناسى اين دايرةالمعارف پشت سر گذاشته شده؛ ليكن فقدان امكان مالى باعث به تأخير افتادن نشر اين اثر گشته است. ه’) نرم افزارهاى صوتى وتصويرى

موعود، با هدف گسترش فرهنگ ولايت و مهدويت و اطلاع رسانى دقيق و بموقع در اين زمينه اقدام به تهيه CDهاى صوتى و صوتى - تصويرى نموده است. اين مجموعه شامل برنامه هاى رايانه اى، سخنرانى ها، مولودى ها، نوحه هاى مذهبى و... مى شود. تا كنون بالغ بر 50 عنوان برنامه از اين مجموعه آماده و عرضه شده است. و) محصولات فرهنگى موعود:

مجموعه اى از سركليدى ها، برچسب ها و تابلوهاى مزين به نام مبارك امام عصر7 هدايايى هستند كه مى توانند آن نام مبارك را ذكر دائمى همه مسلمانان و شيعيان اين ديار عزيز سازند. ز) پايگاه اطلاع رسانى

ايجاد پايگاه مستقل موعود در شبكه جهانى اينترنت (www.mouood.org) و عرضه مجلات »موعود« و »موعود جوان« در ديگر پايگاه هاى اطلاع رسانى از ديگر فعاليت هاى اين مؤسسه بوده است. ح) ساير فعاليت ها:

1- برگزارى مسابقات سراسرى سالانه؛

2- برگزارى نمايشگاه هاى فرهنگى؛

3- حضور در مجامع فرهنگى و دانشگاهى و همكارى با ساير نهادها و سازمان ها در زمينه گسترش و تعميق فرهنگ مهدويت؛

4- اجراى جشنواره هاى فرهنگى و هنرى

در سال جارى موعود دوشادوش »مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما«، »معاونت فرهنگى مسجد مقدس جمكران« و »مؤسسه انتظار نور« برگزار كننده »نخستين جشنواره برترين هاى فرهنگ مهدويت؛ كتاب هاى برگزيده دهه 70« بود.

موعود طى پنج سال اخير توسط اجلاس دوسالانه بررسى ابعاد وجودى امام7 عصر سازمان تبليغات اسلامى، ستاد بزرگداشت سال اميرالمؤمنين7 و... بارها مورد تقدير قرار گرفته و مستحق دريافت لوح هاى يادبود و تقدير قرار گرفته است. قابل توجه دوستداران موعود

استمرار فعاليت هاى فرهنگى و اعتقادى با توجه به شرايط سخت اقتصادى به صورت مستقل كارى صعب و سنگين است؛ به همان سان كه وابسته ساختن اين گونه فعاليت ها نيز حاصلى جز درغلتيدن در مناسبات سياسى و گروهى و جناحى نخواهد داشت.

از همين رو بر جميع علاقه مندان، نويسندگان، طراحان، محققان و صاحبان امكان مالى لازم است كه صميمانه به نام مقدس امام عصر7 ما را در عرضه بيش از پيش آثار فرهنگى، يارى دهند. بويژه آثارى كه مى توانند مددرسان همه نوجوانان و جوانان ما در عصر غيبت و غفلت و هجوم گسترده فرهنگى دشمن باشند.

بى گمان راه هاى زير مى تواند ما در ادامه راه يارى دهد:

مشترك ساختن جوانان و مراكز آموزشى و علمى براى دريافت مستمر آثار فرهنگى مهدوى؛

اعلام آمادگى براى قبول بخشى از هزينه هاى نشر كتب، مجلات و...؛

اعلام آمادگى براى انجام خدمات طراحى، گرافيك، صفحه آرايى و...؛

اعلام آمادگى براى رفع نواقص و نيازمندى هاى واحدهاى كامپيوترى، سمعى و بصرى، تكثير و...؛

قبول خدمات پژوهشى و علمى (ترجمه، مقاله نويسى و...)؛

تخصيص بخشى از سهم امام7 به فعاليت هاى فرهنگى موعود (در تماس مستقيم با اين مؤسسه جزئيات اين موضوع به اطلاع علاقه مندان خواهد رسيد)؛

و بالاخره دعاى خيرى كوچك در شبانگاهى كه دست ها به سوى حضرت دوست دراز مى شود.

اميد كه اين همه مقبول طبع حضرتش واقع شود. ان شاءالله
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دست دعا(برداشتي از دعاي عهد)

اى آفريدگار صبح!

در جشن با شكوه روزى كه آغاز مى شود و در تمامى روزهايى كه شيرينى نام تو بر لبانم مى نشيند، من عهد ديرينه خويش را با صاحب صبح و امام عصر تازه مى كنم و دست بيعتم را در زلال دستانش معطّر مى سازم تا شعر سپيد اين عشق در صحن دلم تكرار شود.

طراوت جارى اين عهد و بيعت هرگز از باغ خاطرم بيرون نمى رود و پيوسته شال سبز محبتّش را بر گردن مى نهم تا نوازشگر شانه هاى لرزانم باشد. خالق مهربان من!

اگر دست تقدير تو، لباس سپيد آخرت را بر تن من پوشاند و درخت زندگى ام، تن به خواب زمستانى و ابدى خويش سپرد و ميان من و آن بهار موعود جدايى افتاد، پس در زمانى كه سيماى مهربان آن ماه تابان در آسمان چشم مردمان آشكار شد، مرا از محراب قبرم برانگيز و توفيق احرام در صحن و صفايش عنايت كن تا لبيك گويان در گفرد كعبه وجود مقدّسش طواف كنم. اى اجابت كننده هر دعا!

پنجره قلب منتظران رو به آسمان بيكرانت گشوده است تا به يك اشارت تو، غبار غم و اندوه غيبت از دل ها برخيزد و چشم ها به تماشاى باران ظهور بنشيند.

برداشتى از دعاى عهد

خدايا!

شب يلداى هجران را به يفمن ظهور ماه كاملش، كوتاه كن كه شب پرستان، همچنان چشم بر صبح صادقش بسته اند و ما مؤمنان طلوع خورشيد جمالش را نزديك مى دانيم. ... و اظهر به العدل و ايّده بالنصر و انصر ناصريه، و اخذل خاذليه، و اقصم به جبابرة الكفى و اقتل به الكفار و المنافقين و جميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الارض و مغاربها و برّها و بحرها و املأ به الارض عدلاً و اظهر به دين نبيّك عليه و آله السلام.

و اجعلنى اللّهم من انصاره و اتباعه و شيعته و ارنى فى آل محمد ما يأملون و فى عدوّهم ما يخدرون و اله الحق آمين.

مفاتيح الجنان - صلوات بر ولى الامر المنتظر، عليه السلام) (بارالها) ... عدل و داد را به وجود مقدس امام عصر آشكار گردان.

با يارى خويش تأييدش فرما
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يارانش را نصرت ده

خواركنندگانش را خوار كن

گردنكشان كفر را به وسيله او در هم شكن كفار و منافقان و تمامى ملحدان را در تمامى شرق و غرب زمين و در همه نقاط خشكى و درياهاى عالم به قتل برسان.

به وجود مقدسش زمين را از عدالت آكنده ساز.

و دين پيامبر خويش را - كه بر او و خاندانش سلام و درود باد - ظاهر فرماى.

بارالها! مرا نيز از زمره ياران و ياوران و تابعان و پيروانش قرار ده؛

بارالها! در مورد آل محمد، آنچه را كه (از ظهور و پيروزى حق) آرزو دارند، به من بنماى؛ و در مورد دشمنانشان نيز آنچه را كه (از شكست دولت باطل) از آن بيم دارند، به من نشان ده (كه آن روزگار بس شيرين را درك كنم)؛ اى معبود حق، اين دعا را مستجاب فرما.


ديدار يار غائب

ملاقات حضرت آيةاللّه العظمى مرعشى نجفى، قدس سرّه در ايام تحصيل علوم دينى و فقه اهل بيت، عليهم السلام، در نجف اشرف، شوق زيادى جهت ديدار جمال مولايمان بقية الله الأعظم، عجّل اللّه تعالى فرجه، داشتم با خود عهد كردم چهل شب چهارشنبه پياده به مسجد سهله بروم، به اين نيت كه جمال آقا صاحب الامر، عليه السلام، را زيارت كنم و به اين فوز بزرگ نايل شوم. تا 35 يا 36 شب چهارشنبه ادامه دادم تصادفاً در اين شب رفتنم از نجف به تأخير افتاد و هوا ابرى و بارانى بود نزديك شب وحشت و ترس وجود مرا فرا گرفت مخصوصاً از زيادى قطّاع الطريق و دزدها، ناگهان صداى پايى را از پشت سر شنيدم كه بيشتر موجب ترس و وحشتم گرديد. برگشتم به عقب، سيد عربى را با لباس اهل باديه ديدم، نزديك من آمد و با زبان فصيح گفت: اى سيد! سلام عليكم.

ترس و وحشت بكلى از وجودم رفت و اطمينان و سكون نفس پيدا كردم و تعجب آور بود كه چگونه اين شخص در تاريكى شديد، متوجه سيادت من شد و در آن حال من از اين مطلب غافل بودم. به هر حال سخن مى گفتيم و مى رفتيم از من سؤال كرد:

كجا قصد دارى؟

گفتم: مسجد سهله.

فرمود: به چه جهت؟

گفتم: به قصد تشرف و زيارت ولىّ عصر، عليه السلام.

مقدارى كه رفتيم به مسجد زيد بن صوحان كه مسجد كوچكى است نزديك مسجد سهله رسيديم داخل مسجد شده و نماز خوانديم و بعد از دعايى كه سيد خواند كه، مثل آن بود كه ديوار و سنگ ها با او آن دعا را مى خواندند؛ احساس انقلابى عجيب در خود نمودم كه از وصف آن عاجزم.

بعد از دعا سيّد فرمود: سيّد تو گرسنه اى، چه خوب است شام بخورى. پس سفره اى را كه زير عبا داشت بيرون آورد و درآن سه قرص نان و دو يا سه خيار سبز تازه بود. مثل اينكه تازه از باغ چيده و آن وقت چلّه زمستان و سرماى زننده اى بود و من منتقل به اين معنا نشدم كه اين آقا اين خيار تازه سبز را در اين فصل زمستان از كجا آورده؟ طبق دستور آقا شام خوردم.

سپس فرمود: بلند شو تا به مسجد سهله برويم.
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داخل مسجد شديم آقا مشغول اعمال وارده در مقامات شد و من هم به متابعت آن حضرت انجام وظيفه مى كردم و بدون اختيار نماز مغرب و عشا را به آقا اقتدا كردم و متوجه نبودم كه اين آقا كيست؟

بعد از آنكه اعمال تمام شد، آن بزرگوار فرمود:

اى سيد آيا مثل ديگران بعد از اعمال مسجد سهله به مسجد كوفه مى روى يا در همين جا مى مانى؟

گفتم: مى مانم و سپس در وسط مسجد در مقام امام صادق، عليه السلام، نشستيم.

به سيد گفتم: آيا چاى يا قهوه يا دخانيات ميل دارى آماده كنم؟

در جواب كلام جامعى را فرمود: اين امور از فضول زندگى است و ما از اين فضولات دوريم.

اين كلام در اعماق وجودم اثر گذاشت به نحوى كه هرگاه يادم مى آيد اركان وجودم مى لرزد به هر حال مجلس نزديك دو ساعت طول كشيد و در اين مدت مطالبى ردّ و بدل شد كه به بعضى از آنها اشاره مى كنم؟

1. در رابطه با استخاره سخن به ميان آمد. سيد عرب فرمود:

اى سيد با تسبيح به چه نحو استخاره مى كنى؟

گفتم: سه مرتبه صلوات مى فرستم و سه مرتبه مى گويم: »استخير اللّه برحمته خيرة فى عافية« پس قبضه اى از تسبيح را گرفته مى شمارم، اگر دو تا بماند بد است و اگر يكى ماند خوب است.

فرمود: براى اين استخاره، باقى مانده اى است كه به شما نرسيده و آن اين است كه هرگاه يكى باقى ماند فوراً حكم به خوبى استخاره نكنيد بلكه توقف كنيد و دوباره بر ترك عمل استخاره كنيد اگر زوج آمد كشف مى شود استخاره اول خوب است اما اگر يكى آمد كشف مى شود كه استخاره اول ميانه است.

به حسب قواعد علميه مى بايست دليل بخواهيم و آقا جواب دهد به جاى دقيق و باريكى رسيديم پس به مجرد اين قول تسليم و منقاد شدم و در عين حال متوجه نيستم كه اين آقا كيست.

2. از جمله مطالب در اين جلسه تأكيد سيد عرب بر تلاوت و قرائت اين سوره ها بعد از نمازهاى واجب بود. بعد از نماز صبح سوره »ياسين« و بعد از نماز ظهر سوره »عمّ« بعد از نماز عصر سوره »نوح« و بعد از مغرب سوره »واقعه« و بعد از نماز عشاء سوره »ملك«.

3. ديگر اينكه تأكيد فرمودند: بر دو ركعت نماز بين مغرب و عشا كه در ركعت اول بعد از حمد هر سوره اى خواستى مى خوانى و در ركعت دوم بعد از حمد سوره واقعه را مى خوانى و فرمود: كفايت مى كند اين از خواندن سوره واقعه بعد از نماز مغرب، چنانكه گذشت.

4. تأكيد فرمود كه: بعد از نمازهاى پنجگانه اين دعا را بخوان:
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أللّهمّ سرّحنى عن الهموم و الغموم و وحشة الصّدر و وسوسة الشّيطان برحمتك يا ارحم الرّاحمين.

5. و ديگر تأكيد بر خواندن اين دعا بعد از ذكر ركوع در نمازهاى يوميه خصوصاً ركعت آخر:

أللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و ترحّم على عجزنا و اغثنا بحقّهم.

6. در تعريف و تمجيد از شرايع الاسلام مرحوم محقق حلّى فرمود:

تمام آن مطابق با واقع است مگر كمى از مسايل آن.

7. تأكيد بر خواندن قرآن و هديه كردن ثواب آن، براى شيعيانى كه وارثى ندارند يا دارند و لكن ياد از آنها نمى كنند.

8. »تحت الحنك« را از زير حنك دور دادن و سر آن را در عمامه قرار دادن چنانكه علماى عرب به همين نحو عمل مى كنند و فرمود: در شرع اينچنين رسيده است.

9. تأكيد بر زيارت سيّد الشهدا، عليه السلام.

10. دعا در حق من و فرمود: قرار دهد خدا تو را از خدمتگزاران شرع.

11. پرسيدم: نمى دانم آيا عاقبت كارم خير است و آيا من نزد صاحب شرع مقدس رو سفيدم؟

فرمود: عاقبت تو خير و سعيت مشكور و روسفيدى.

گفتم: نمى دانم آيا پدر و مادر و اساتيد و ذوى الحقوق از من راضى هستند يا نه؟

فرمود: تمام آنها از تو راضى اند و درباره ات دعا مى كنند.

12. استدعاى دعا كردم براى خودم كه موفق باشم براى تأليف و تصنيف.

دعا فرمودند.

در اينجا مطلب ديگرى است كه مجال تفصيل و بيان آن نيست پس خواستم از مسجد بيرون روم به خاطر حاجتى، آمدم نزد حوض كه در وسط راه قبل از خارج شدن از مسجد قرار دارد به ذهنم رسيد چه شبى بود و اين سيد عرب كيست كه اينهمه با فضيلت است؟ شايد همان مقصود و معشوقم باشد تا به ذهنم اين معنى خطور كرد، مضطرب برگشتم و آن آقا را نديدم و كسى هم در مسجد نبود. يقين پيدا كردم كه آقا را زيارت كردم و غافل بودم، مشغول گريه شدم و همچون ديوانه اطراف مسجد گريه مى كردم تا صبح شد، چون عاشقى كه بعد از وصال مبتلا به هجران شود.

اين بود اجمالى از تفصيل كه هر وقت آن شب يادم مى آيد بهت زده مى شوم.
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جانان جان

سيد ابوالقاسم ژرفا درآ كه در دل خسته توان درآيد باز

بيا كه در تن مرده روان درآيد باز جانان جان!

دشت پيش پاى من كوير تيرگى است؛ آسمان حجاب ظلمت است؛ چشمه سار و رودبار شوكران زمزمه مى كنند؛ باد سم مى پراكند؛ پنجره سمت دريا ديرينه خفته است؛ كوچه باغ ها برگفرش خزان شده اند؛ جايى باده اى نمى جوشد؛ كسى در بر باغچه سجاده اى نمى پوشد؛ رنگ سبز دعا از خاطره ها رفته است؛ و عطر استجابت مشام كسى را نمى نوازد.

در اين ميانه تلخ آوا، جز صدايى كه تو را مى خواند، هيچ صدايى شيرين نيست. در اين كرانه غم پالا، جز سينه اى كه با ياد تو مى سوزد هيچ سرايى روشن نيست.

بيا كه فرقت تو چشم من چنان دربست

كه فتح باب وصالت مگر گشايد باز جانان جان!

رنگ و رياى خاك، بال هستى را چنان بسته است كه ميل پركشيدن از سرها بيرون رفته است. از آرزوى افلاك، از اشتياق هواى پاك، و شور رهيدن از اين هزارتوى هراسناك در دل ها هيچ سودايى نيست.

انسان كه آمده بود تا جانشين خدا شود در زمين، اينك چنان پاى بست بتان گشته است كه در قاموس حياتش از واژه »خدا« نشانى نمانده است. اين همه سرگشتگى و خدافراموشى، از آن روست كه رخسار حق نماى تو از نظرهاى پلشت ما پنهان است. و اين درد درمان نمى پذيرد مگر به وصال جمال جلالى ات.

غمى كه چون سپه زنگ ملك دل بگرفت

ز خيل شادى روم رخت زدايد باز جانان جان!

آدميان روزاروز جامه و جام تازه مى كنند، دمادم سرزمينى نو مى گشايند، ماه و آسمان را به تسخير خويش گرفته اند، در خلق آدمواره ها به هم انبازى خدا برخاسته اند، رفعت بناهاشان به بلنداى كوهساران طعنه مى زند، كف اقيانوس ها و ژرفاى معادن را چنان مى شناسند كه كوچه پس كوچه هاى شهرشان را، و هر روز طرحى نو در مى اندازند براى آسايش و آرامش، و با اين همه، دم به دم رنجورتر و بيمارتر مى شوند. اينك امراضى به جان بشر ريخته اند كه در هيچ روزگارى پيشينه نداشته است. اينك دردهايى روح ها را احاطه كرده اند كه با هيچ كشف و ابداعى درمان نمى پذيرند. اينك دل ها بيمار و قلب ها نشسته به زنگارند. و آن گاه كه لشكر زنگ دل را بگيرد، از اين همه نازكى و ناز چه طرفى مى توان بربست؟

از اين سر است كه جهان هر چه پيشتر مى رود، درماندگى و درد را بيشتر مى چشد و لحظه لحظه تو را تشنه تر مى شود. اكنون ذره ذره هستى، نياز تو را فرياد مى زند و رهايى از آشفتگى و خستگى را در خاكسارى قدوم مباركت انتظار مى كشد.

به پيش آينه دل هر آنچه مى دارم

به جز خيال جمالت نمى نمايد باز جانان جان!
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به عقل گراييدم، راه منزل تو را نشانم داد، به عشق پوييدم، چراغ كوى تو را ارمغانم داد. به عرفان و خاك نشينى شتافتم، جز ذكر تو در هاى وهوى نيافتم. به پارسايى و زهد كوشيدم، هر سجده را تكرار نام تو ديدم.

صاحبان مذاهب هم از درس و عشق بريده اند و در آستان بى تكلف تو پناه گرفته اند. روزگارى است كه هيچ باده اى رفع عطش نمى كند و هيچ هاى وهويى حال نمى آورد. اهالى علم اينك همان قدر محتاج تواند كه ساكنان حوالى جهل.

حاليا در چنته هيچ فيلسوفى جز خيال تو نيست. هيچ تصويرى جز نشان تو برنمى تابد. هيچ پروازى جز به هواى تو مجال نمى يابد. هيچ سالكى جز به آرزوى تو در راه نمى شود، بوى پيراهن توست كه كنعان را به »انقلاب« كشيده است. اين همه »لاله« كه با خون دل در رهگذار نسيم كاشته اند، به هوادارى قدوم توست. اينك عالم، با همه وسعتش، در تو خلاصه مى شود.

بدان مثل كه شب آبستن است به روز

ستاره مى شمرم تا كه شب چه زايد باز

جانان جان!

همه مى دانند كه اين شب تيره باردار روشنترين سحرگاهان است. همه مى دانند كه كرانه تا كرانه گيتى به اميد روزگار پاك ظهورت، اين دامن سياه را بر دامنه دارد. همه مى دانند كه درختان به انتظار تو ايستاده اند و اين هواى عفن را تاب مى آورند.

هنگامه اى كه عالم و آدم به آرزوى تو نفس مى كشد، چه بى نصيبم من - اين ساكن كوى قلم - اگر به ترنم ياد تو زنده نباشم. چه بى سعادتم اگر واژه ها را در امارت نام تو به غلامى نياورم.

چه بى رونق است بساط هنر، آن دم كه از مائده رحمانى عشق تو در آن نشانى نباشد. جانان جان!

اينك قلم به ياد تو مى تپد، كلمه به نام تو نفس مى كشد، كلام از حضور تو جان مى گيرد، و انديشه چشم به راه توست...

بيا كه بلبل مطبوع خاطر حافظ

به بوى گلبن وصل تو مى سرايد باز


اگر او را ببينم به او مى گويم

در كدامين شب كوفه باز خواهى گشت؟

در كدامين اوج

در كدامين عروج

چشم به راه آمدنت،

در پس تمامى دريچه هاى زمين ايستاده ام

چقدر دلم تنگ شده است!

و چشم هايم چه بزرگ شده اند!

و نطفه يك سؤال كه در سرم بارور مى شود!

پس تو كى مى آيى؟

تو اى وسعت بيدارى

اى همه دريايى،
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كه دلم لبريز از عطش هاى بيابانى است.

تهران - فاطمه مرادى هزارى

(دانشجو) اگر او را ببينم جسارت گفتن؟! ديدن و پرواز ... فقط همين

تهران - وحيد عليان نژادى

(دانشجوى دانشگاه علوم پزشكى)

اگر او را ببينم به او مى گويم: دريا به دريا،

كوه به كوه، صحرا به صحرا

در انتظار تو پيمودم

شهريار - عبدآباد اگر او را ببينم به او مى گويم: گفته بودم چو بيايى غم دل با تو بگويم

چه بگويم كه غم از دل برود چون تو بيايى

تهران - مجتبى نويد اگر او را ببينم به او مى گويم: بابى انت و امى فداك

قم - حسين بادرام اگر او را ببينم به او مى گويم: چه بگويم ؟ بايد از غم نگفتن ها گفت...

مهدى مختارى، دانشجوى دندانپزشكى اگر او را ببينم به او مى گويم: مولاى من اكنون اين دل هاى مشتاق در انتظار عدل توأند.

در انتظار جوانه زدن كلمه حق، اى ستاره عدل بيا و چشم دلمان را به قدومت روشن كن .

عذرا لطفى - دانشجوى حقوق اگر او را ببينم به او مى گويم: ... جمعه ها صدها نگاه بر آسمان خيره مى شوند.

جمعه ها هزاران دل منتظر، از شوق به سرآمدن انتظار، در قفس تنگ سينه برايت مى تپند.

اى صاحب جمعه ها! بيا و دلتنگى غروب جمعه ها را بر طرف ساز.

تهران - فهيمه قنبرپور

دانشجو اگر او را ببينم به او مى گويم: بيا كه علوم، سرگردان سر برآوردن هستند، امّا نمى دانند مسير و صراط كجاست؟

انديمشك - عرفان اسلامى زاده اگر او را ببينم به او مى گويم: اى راهبر انسان هاى در راه مانده! در ساحل پيروزى چشم به راه توييم و فرياد مى كشيم كه: مهديا ... بيا

گنبد - سيد احمد محمودزاده 
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اگر او را ببينم به او مى گويم: به تو مى انديشم

من در اين تنهايى

به تو مى انديشم

بى تو در تك تك گل هاى بهار

بى تو در زمزمه بين گل و سبزه و آب

به تو مى انديشم

بعد تو؛

يك يك گل ها خشكيد

بعد تو كاج بلند،

صبحگاهان به صداى خوش باد،

هيچ لبيك نگفت

و قنارى در باغ،

مرد در گوشه سرد و تاريك

و درخت گل سرخ،

قهر كرد با همه اهل زمين

به تو مى انديشم!

كاش مى شد كه سرانجام تو را مى ديديم

و تو با عطر گل ياس به ما مى گفتى

كه محبت زيباست

كه درخت گل سرخ
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هر كجا

مى تواند باشد

و گل شادى هر سو

تا ابد زنده و شاداب

مى زند گلبرگى

بر سر دخترك شاه و فقير

و زمان خوبى

تا ابديت جاريست

كاش مى شد كه سرانجام

تو را مى ديدم .

به تو مى انديشم

تهران : مرجان كرديان

(دانشجوى دانشگاه الزهرا)
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يك كتاب در يك نگاه

نام كتاب: ظهور حضرت مهدى (ع) از ديدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان

مؤلف: سيداسدالله هاشمى شهيدى

ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمكران

نوبت و تاريخ چاپ: تابستان سال 1380، نوبت اول از مطالعه سرگذشت فرهنگ بشريت و بررسى تاريخ تفكّر در طول حيات انسان اين حقيقت به وضوح معلوم مى شود كه بشر در تمام دوره هاى زندگى خود به يك سلسله مسائل بنيادين اعتقاد راسخ داشته است كه هر يك از آنها در تعيين مسير زندگى و جهت گيرى او در نظام هستى عميق ترين تأثير را دارند و حتى با گذشت قرون متمادى و وقوع تحولات بسيار عظيم در عرصه هاى تفكّر و انديشه و پيدايش مكاتب مهم فكرى و اعتقادى نه تنها از اهميت آن مسائل بنيادى كاسته نشده است بلكه دستاوردهاى خوب و بد تمدن جديد حقانيت و ضرورت پايبندى به اين بخش از مسائل اعتقادى را بيش از پيش به اثبات رسانده است.

يكى از اين موارد اعتقاد به ظهور يك منجى بزرگ جهانى است كه در يكى از سخت ترين برهه هاى زندگى انسان ها با هدف از بين بردن تمام نابسامانى ها و بى عدالتى هاى ناشى از نفس پرستى انسان هاى هواپرست از پس پرده غيبت بيرون آمده و با يارى گروهى از انسان هاى صالح و باايمان از طريق به اجرا درآوردن كاملترين احكام و مقررات و حاكميت بخشيدن به ارزش هاى متعالى زمينه را از هر جهت براى كمال واقعى افراد بشر در سرتاسر عالم فراهم خواهد نمود و بدين ترتيب به آرزوها و اهداف رهبران راستين بشريت بويژه انبيا و اوصيا تحقق بخشيده و صلح و امنيت و آسايش را در همه جوامع مستقر خواهد ساخت.

اعتقاد به ظهور يك منجى مقتدر در آخرالزمان نه تنها در تمام اديان الهى بلكه حتى در مكاتب غيرآسمانى مورد توجه قرار گرفته و در آموزه هاى هر يك از آنها ويژگى ها و خصوصيت هاى خاصى براى او ذكر شده است.

در كتاب حاضر مؤلف تلاش كرده است به صورت مفصل مسأله موعود جهانى را از ديدگاه اديان بزرگ جهان بويژه دين اسلام و آيين مسيحيت و يهود و زرتشت و هندو و مانوى و... مورد بررسى و تحقيق قرار دهد. بر اين اساس وى مجموعه مطالب مورد نظر خود را در ضمن دوازده بخش و 455 صفحه به شرح ذيل تنظيم و به نگارش درآورده است. بخش اول: مسأله مهدويت و انديشه ظهور حضرت مهدى(ع)

در اين بخش پس از اشاره به ديدگاه اسلام درباره ظهور مهدى، به شبهات منكران و مغرضان مخالف پاسخ داده مى شود و در ادامه به ديدگاه هاى برخى از صحابه و تابعين و رهبران اقوام و اديان در زمينه ظهور آن حضرت پرداخته و نيز مباحثى چون مسيح هاى دروغين، عقلى، منطقى، فطرى بودن مسأله اعتقاد به مهدى(ع) و... را مورد كنكاش قرار مى دهد. بخش دوم: نويد اسلام درباره ظهور حضرت مهدى(ع)

در اين قسمت ديدگاههاى تشيع و تسنن از طريق بررسى تعداد روايات و ويژگى هايى كه در روايات براى مهدى موعود ذكر شده است مورد تحليل و بررسى قرار مى گيرد. بخش سوم: شناخت مهدى(ع)

در اين فصل حدود بيست و پنج وصف حضرت مهدى(ع) كه در ضمن ده ها روايت آمده است مورد اشاره قرار مى گيرد كه از جمله آنهاست: مهدى موعود از عرب، از اولاد كنانه، از قريش، از عترت پيامبر، از اهل بيت، عليهم السلام، از فرزندان على، زهرا، حسنين،... و فرزند امام عسكرى(ع) است. بخش چهارم: اعتراف دانشمندان اهل سنت به صحت احاديث مهدوى(ع)

در مجموعه مباحث اين بخش با اهداف پاسخ به برخى ادعاهاى كذب افرادى چون ابن حزم و ابن كثير و... اثبات مى شود كه انديشمندان بزرگ اهل تسنن نيز اعتراف دارند كه روايات مربوط به موضوع مهدويت هم از جهت كميت و هم از نظر كيفيت داراى اعتبارند و خدشه اى بر آنها وارد نيست. بخش پنجم: موعود در گفتار دانشمندان بزرگ اهل سنت

در اين بخش ديدگاه هاى حدود بيست و پنج نفر از انديشمندان بزرگ اهل سنت درباره نسب حضرت مهدى(ع) به همراه پاسخ به افسانه ساختگى سرداب سامرا مورد اشاره قرار مى گيرد. بخش ششم: تفاوت هاى نادرست و داورى حساب نشده

مطالبى چون رد نظريه »مارگلى پوت«، اعتراف »جيمز دار مستتر« به اصالت مسأله مهدويت در اسلام و »محمد احمد سودانى« و ادعاى مهدويت و... در اين قسمت ارائه شده است. بخش هفتم: مسأله انتظار

با هدف بررسى ابعاد مختلف مسأله انتظار در زمينه انتظار از نظر لغت، انتظار در قرآن و روايات، مفهوم صحيح انتظار، آثار سازنده انتظار، مسؤوليت منتظران و اعتراف برخى از دشمنان به سازندگى انتظار و... مباحثى در اين قسمت آمده است. بخش هشتم: حضرت مهدى(ع) و نويدهاى ظهورش در قرآن كريم
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ائمه اطهار، عليهم السلام، برخى از آيات قرآن را به مسأله مهدويت تطبيق و تفسير كرده اند كه در اين بخش آياتى از چهارده سوره قرآن از اين نظر مورد بررسى قرار مى گيرد. بخش نهم: نويد ظهور حضرت مهدى(ع)

در كتاب هاى مقدس اديان و اخبار اهل بيت، عليهم السلام، مطالبى از كتاب هاى مقدس اديان الهى و غيرالهى كه به مسأله موعود جهانى مربوط مى شوند در اين بخش مورد اشاره قرار مى گيرد. از كتاب هايى چون: اوپانيشادها، پاتيكل، دادتك تورات، زبور، انجيل هاى متى، مرقس، يوحنا، لوقا و منابع زرتشتى و... عباراتى به عنوان شاهد ارائه شده است. بخش دهم: دين آينده جهان

در اين قسمت ضمن اشاره به اين حقيقت كه جهان روزى را در پيش دارد كه تمام مرزهاى جغرافيايى كشورها برداشته خواهد شد و يك حكومت واحد جهانى در سرتاسر زمين حاكميت خواهد داشت تلاش مى شود تا به اين سؤال كه در زمان تشكيل حكومت واحد جهانى چه دين و آيينى و كدام كتاب آسمانى مورد پذيرش مردم خواهد بود؛ بر اين اساس پس از بررسى آيات قرآن كريم و روايات اهل بيت، عليهم السلام، و ويژگى هاى دين اسلام و دعوت از پيامبر اكرم9 و خاتميت نبوت رسول خدا9 و... نتيجه مى گيرد كه در جامعه واحد عدل جهانى فقط دين اسلام به جهت برخوردارى از جهان بينى صحيح و احكام و قوانين كامل شايستگى پاسخ به نيازهاى همه جانبه بشر را خواهد داشت و دين حاكم در جامعه جهانى موعود اسلام ناب محمدى9 است. بخش يازدهم: جهان پيش از ظهور

بحث هاى مربوط به اوضاع جهان از نظر فرهنگى، سياسى، اجتماعى و... قبل از قيام امام زمان(ع) در اين بخش مورد اشاره قرار مى گيرد. عوارض شوم تمدن صنعتى نظير گسترش يأس و نااميدى و فساد اخلاق و ازدياد بزهكارى و مسابقات تسليحاتى خطرناك و وقوع جنگ هاى خانمانسوز و... به همراه ديدگاه ها و اعترافات دانشمندان بزرگ معاصر درباره عوارض منفى تمدن جديد و لزوم تشكيل يك حكومت واحد جهانى و... از جمله مطالبى هستند كه در اين قسمت به آنها پرداخته شده است. بخش دوازدهم: سيماى راستين ظهور حضرت مهدى(ع)

در اين قسمت كه آخرين بخش از كتاب است برخى از ويژگى هاى حضرت مهدى(ع) و عوامل پيروزى آن حضرت و ويژگى هاى ياران آن حضرت در قرآن و روايات به همراه مطالبى در زمينه وقت و مدت حكومت جهانى منجى عالم بشريت به چشم مى خورد.


چهره امام مهدى عليه السلام درآيينه القاب-1

صادق سيدنژاد 

القاب ائمه اطهار، عليهم السلام، از آن جمله القاب امام زمان، عجّل اللَّه تعالى فرجه، يكى از راه هاى مهم شناخت خصايل و فضايل آن حجت هاى به حق الهى است. در اين نوشته تلاش مى شود تا از طريق ارايه توضيح مختصر در زمين7 برخى از لقب هاى حضرت بقيةالله، با ابعاد مختلف ويژگى ها و اوصاف آن حضرت از منظر القابى كه براى او تعيين شده است بيشتر آشنا شويم. براى امام زمان7 اسامى و لقب هاى زيادى ذكر شده است در كتاب نجم الثاقب مرحوم محدث نورى حدود صد و هشتاد و دو نام و لقب و در كتاب نام نامه حضرت مهدى7 به حدود سيصد و ده اسم و لقب آن حضرت اشاره شده است. گفتنى است كه منشأ اصلى اين نام ها و لقب ها علاوه بر تصريح ائمه اطهار، عليهم السلام، و پيامبر اكرم9 ادعيه و زيارتنامه هايى است كه براى امام زمان7 ذكر شده است. در اينجا به برخى از مهمترين القاب آن حضرت اشاره مى كنيم:

1. مهدى: يكى از مشهورترين لقب هاى امام زمان7 مهدى است. درباره علت ناميده شدن آن حضرت با اين لقب روايت هاى مختلفى ذكر شده است. حضرت امام محمد باقر7 مى فرمايند:

هنگامى كه مهدى ما قيام كنند ثروت ها را بطور مساوى تقسيم و در جامعه به عدالت و دادگرى رفتار مى كند. هر كس از او اطاعت كند از خداوند اطاعت كرده است و هر كس او رإ؛آ ّّط نافرمانى كند از خدا نافرمانى كرده است. و آن جضرت را »مهدى« ناميده اند چون به امور پنهان و نهانى هدايت مى گردد. 2 درباره امور نهانى كه
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آن حضرت به آنها هدايت مى شود يا هدايت مى كند با توجه به تعابير روايات نظرات چندى بيان شده است. از آنجا كه در دوره غيبت مخصوصاً دوران غيبت كبرى در اثر پيدا شدن تبليغات ضددينى و تفسيرها و برداشت هاى نامناسب از احكام دين و نفوذ خرافات و انديشه هاى غلط غيردينى به اصول و تعاليم اصيل اعتقادى مردم دين اصلى و حتى قرآن اصلى را فراموش خواهند كرد. آن حضرت پس از ظهور قرآن اصيل و احكام واقعى اسلام را از لابلاى آنهمه تحريفات و تفسيرهاى نادرست بيرون خواهند كشيد به گونه اى كه حتى مردم گمان خواهند كرد كه ايشان يك دين و آيين جديدى را مطرح مى كنند به اين مناسبت آن حضرت را مهدى مى گويند. پيامبر اكرم9 در اين باره مى فرمايند:

دوازدهمين فرزندم به گونه اى غايب خواهد شد كه اصلاً ديده نخواهد شد و در اين دوره غيبت وقايع سختى رخ خواهد داد و در نتيجه طولانى شدن اين دوره زمانى خواهد آمد كه از اسلام جز اسمى و از قرآن جز رسم و خطى اثرى باقى نخواهد ماند. در آن موقع خداوند متعال به وى اجازه خواهد داد تا قيام كند آنگاه به وسيله او اسلام را تقويت و تجديد خواهد كرد. 3 بر طبق اين ديدگاه چون حضرت مهدى7 مردم را به حقايق پنهان شده دينى راهنمايى خواهند كرد او را مهدى مى گويند. ديدگاه ديگر اين است كه قائم آل محمد9 را از اين رو مهدى مى گويند كه مردم را به امورى كه بر آنها پوشيده است راهنمايى خواهد كرد. وى پس از ظهور جهت ارشاد پيروان اديان ديگر كتاب هاى آسمانى تحريف نشده آنها را به آنها نشان خواهد داد و از اين طريق آنها را با دين اصيل خودشان آشنا خواهد ساخت و بر اساس همان احكام تحريف نشده آيين خودشان با آنان رفتار خواهد كرد. در روايتى مى خوانيم از جمله كارهاى حضرت امام زمان7 پس از ظهور اين است كه وى تورات اصلى و انجيل اصلى و ساير كتاب هاى انبياى گذشته را از يك مخفيگاه خارج خواهد ساخت. 4 ديدگاه ديگر اين است كه آن حضرت پس از ظهور مردم را در تمام زمينه هايى كه به بيراهه رفته اند ارشاد خواهند كرد تا به راه و شيوه هاى درست دست يابند؛ چون انحرافات دوران غيبت تنها در احكام دينى نيست چرا كه در اثر جهل و ناآگاهى در عرصه هاى سياسى، علمى و صنعتى نيز مردم دچار اشتباهات زيادى مى شوند. طرفداران اين برداشت نيز به برخى از روايات كه مشتمل بر تعابير خاصى هستند تمسك مى جويند. به عنوان مثال از امام صادق7 روايت شده است كه آن حضرت فرمودند: آن حضرت را مهدى مى گويند چون مردم را به امورى كه گم كرده اند هدايت مى كند

5 اين تعبير شامل انحراف سياسى و اقتصادى و فرهنگى و اجتماعى و... نيز مى شود. نتيجه آنكه مى توان گفت چون امام زمان7 به بركت علم بى نظيرى كه مردم را در تمام عرصه هاى حيات فردى و اجتماعى و علمى و دينى به راه صحيح هدايت خواهند كرد و آنها را از تمام گمراهى ها نجات خواهند داد به اين مناسبت آن حضرت را »مهدى« مى گويند. البته در برخى روايات نيز به اين نكته هم اشاره شده است كه يكى از چيزهاى مخفى كه حضرت مهدى7 مردم را به آن هدايت خواهند كرد. ذخاير زيرزمينى و معادن است كه شايد اين لقب به اين قبيل از عملكردهاى حضرت مهدى7 نيز دلالت داشته باشد. 2. قائم: گرچه همه انبيا و امامان با توجه به شرايطى كه در آن واقع شده بودند قائم به حق بودند امّا حضرت مهدى7 را بالخصوص قائم لقب داده اند. وقتى ابوحمزه ثمالى به امام محمد باقر7 عرض كردند:

اى فرزند رسول خدا مگر همه شما اهل بيت قيام كننده به حق نيستيد؟

حضرت فرمودند:
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چرا همه ما براى حق قيام مى كنيم. آنگاه ابوحمزه سؤال مى كند:

پس چرا از بين همه اهل بيت فقط به صاحب الامر7 قائم گفته مى شود؟ حضرت باقر7 مى فرمايند:

موقعى كه حضرت سيدالشهداء7 به شهادت رسيدند همه فرشتگان آسمان ها از اين پيشامد ناراحت و متألم شدند. خداوند متعال به منظور دلدارى آنها امامان نه گانه از نسل امام حسين7 را به آنها نشان دادند آنگاه كه به مهدى آل محمد9 كه در آن حال مشغول نماز و نيايش به درگاه حضرت حق بودند رسيدند خداوند متعال فرمودند: اين همان قائمى است كه به وسيله قيام او از قاتلان حسين بن على7 انتقام خواهم گرفت.

6 و امام صادق7 در اين باره فرموده اند:

مهدى7 را به خاطر قيامش براى حق قائم ناميده اند. 7 بر طبق اين قبيل از روايات چون دوازدهمين جانشين پيامبر اكرم9 بزرگترين حكومت و قيام اصلاحى دينى را در طول تاريخ حيات بشر انجام خواهد داد و در سرتاسر حكومت عدل جهانى اسلام را مستقر خواهد ساخت به آن حضرت لقب »قائم« داده شده است. در اين باره روايت هاى ديگرى نيز هست كه از بفعد ديگرى اين مطلب را مورد توجه قرار داده اند كه البته منافاتى با برداشت دسته اول ندارد. بر طبق اين ديدگاه آن حضرت را قائم مى گويند چون سال ها پس از غيبت وقتى كه مردم در اثر طول زمان ياد و خاطره آن حضرت را كم كم در اثر مشغول شدن به زينت هاى دنيا فراموش كردند، آن حضرت قيام خواهند كرد و حكومت عدل جهانى را در سرتاسر عالم برقرار خواهند ساخت »قائم« ناميده شده است.

در اين زمينه از پيامبر اكرم9 روايت شده است كه آن حضرت فرمودند:

از اين جهت قائم ما اهل بيت را قائم ناميده اند كه پس از فراموش شدن نامش قيام مى كند.8 و يا وقتى از امام جواد7 سؤال مى كنند چرا او را قائم مى نامند؟ در جواب مى فرمايند:

زيرا بعد از آنكه نام آن حضرت از خاطره ها فراموش شود و اكثر مفقودين به امامت آن حضرت از دين خدا و اعتقاد به امامت حضرت مهدى7 رويگردان شوند او قيام مى كند. 9 و نقل شده است به محض شنيدن ظهور آن حضرت عده اى خواهند گفت: در طول اين همه سال چگونه ممكن است او زنده مانده باشد بايد تاكنون استخوان هاى او هم پوسيده شده باشد. چطور ادعا مى كند كه او قيام كرده است؟ امّا در هر حال آن زمانى كه شرايط فراهم گردد و به اذن پروردگار عالم او قيام خواهد كرد. عظيمترين انقلاب قابل تصور را رهبرى خواهد نمود و قافله بشريت را به سعادت واقعى رهنمون خواهد شد.

ادامه دارد 

پى نوشت ها:

1. عقدالدرر، باب 3، ص40؛ اثباةالهداة، ج7، ص110 و 169.

2. منتخب الاثر، ص98.

3. بحارالانوار، ج51، ص29.

4. اثباةالهداة، ج7، ص110.

5. بحارالانوار، ج51، ص28.

6. همان، ص30.

7. معانى الاخبار، ص65.

8. كمال الدين، ص378.
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يك جمله و بس

در تقويم انتظار، همه فصل ها از عطر بهارى مهدى (عج) متبرك است.

نوروز منتظران روزى است كه از شب نيمه شعبان آغاز مى شود.

انتظار، فاصله اى است ميان دو جمعه: جمعه ولادت و جمعه ظهور.

بهار، همه طراوتش را مديون يك گل است: گل زيباى نرگس.

اگر سختى زمستان غيبت نبود، شوق آمدن بهار عدالت معنا نداشت.

خانه تكانى، رسم قديمى همه منتظران بهار است. بهارف مهدى (عج) از راه مى رسد، خانه تكانى دل ها را فراموش نكنيم.

بهترين هديه اى كه مى توان براى گلدان شكسته قلب منتظران خريد، يك شاخه گل نرگس است.

جمعه ها كافى نيست، هر روز سهمى را به امام زمان (عج) اختصاص بدهيم.

منتظران واقعى به اشك و آه و دعا اكتفا نمى كنند.

نيمه هاى شعبان مى آيند و مىروند، حيف است اگر فقط با نقل و مشكلات و شيرينى برگزارش كنيم.

كملطفى مهمان است بر سرف سفره بنشيند و صاحبخانه را نشناسد، حتى اگر او را نبيند.

امام زمان (عج) بيشتر از آن به گردن شيعه حق دارند كه فقط نيمه هاى شعبان به يادشان بيفتيم.

اگر خورشيد از چشم ما پنهان مانده است، تقصير ابرها نيست، چشمان ما باران نخورده است.

حتى اگر امام از چشم ما غايب باشد، باز هم ما از چشم او غايب نيستيم.

اى كاش روزهاى »غفلات« ما از شب هاى »غيبت« او طولانى تر نبود.

مبادا فقط وقتى همه درها به رويمان بسته شد، درف خانه امام زمان (عج) را بزنيم.

مكه با همه »صفا«يى كه دارد، بى گل روى مهدى (عج) بى»صفا« است.

هر دستى در آرزوى بوسيدن حجرالاسود است، حجرالاسود در آرزوى بوسيدن دست مهدى (عج) است.

منتظرتر از امام زمان (عج) سراغ داريم؟ 1167 سال در انتظار!
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دلنشين ترين اشعار در ديوان انتظار، سروده دل سپرده ترين شاعران است، آنها كه دل به حضرت مهدى (عج) سپرده اند.

نمازف هيچ مأمومى بى امام اقامه نمى شود، ما چند ركعت را به امام خويش اقتدا كرده ايم؟

دير و زودش مصلحت است، امّا هيچ عريضه اى بى جواب نمى ماند.


پرسش شما و پاسخ موعود

اشاره: 

اين صفحه اختصاص به طرح پرسشها، شبهات و مسائلى دارد كه براى شما عزيزان مطرح شده و يا در محيط خانواده و مدرسه از آنها صحبت به ميان آمده است. چه در موضوع مهدويت و چه در ساير زمينه هاى اعتقادى و اخلاقى.

پس، دست به كار شويد و از همين حالا پرسشهاى خود را با ما در ميان بگذاريد. ما هم سعى مى كنيم، پاسخهاى مناسبى به آنها بدهيم. سپوال : خواهر ارجمند محبوبه بوالحسنى از اراك پرسيده اند: در مجله موعود جوان شماره 22 در صفحه 7 خانم فاطمه درخشان از حضرت آيت الله ناصر مكارم شيرازى سؤال مى كند: »آيا امام زمان(ع) از زمان ظهور خود مطلع اند؟« ايشان مى فرمايند: »امام زمان(ع) مطابق منابع مشهور ما، از زمان ظهورشان به طور دقيق باخبر نيستند. زمان ظهور ايشان مانند زمان قيامت بر همه كس جز خداوند، مستور و پنهان است.«

اما در كتاب نشانه هاى ظهور او از مرحوم حاج شيخ محمد خادمى شيرازى در صفحه 27 مى فرمايد: »خواننده گرامى! امروز وجود مقدس امام عصر، روحى له الفداء، گنجهاى علم خداوند در نزد آن وجود مقدس است، آن وقت چگونه ممكن است كه از علم به ظهور خود كه در رأس تمام مسائل حياتى عالم آفرينش قرار دارد، بى اطلاع باشد؟«
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سخنان حضرت آيت الله مكارم شيرازى با متن صفحه 27 كتاب آقاى مرحوم حاج شيخ محمد خادمى شيرازى تناقض دارد.

حال از جناب عالى تقاضا دارم مشخص فرماييد كدام مورد صحيح است؟ آيا قطب عالم امكان از زمان ظهور خود آگاهند يا خير؟ سپوال : برادر عزيزمان آقاى اسماعيل بوالحسنى نيز در نامه ديگرى پس از مطرح كردن مطلبى كه در نامه پيشين آمده بود پرسيده اند:

»بنده و همه ما مى دانيم كه خداوند، تبارك و تعالى، همه چيز را مى داند و به همه امور واقف است. سؤال اين است كه: آيا امام زمان (عج) نسبت به دقت دقيق ظهور خود آگاهى دارند يا خير؟ ثانياً تعيين زمان دقيق ظهور چه حكمى دارد؟

جواب: با سپاس از نكته سنجى اين خواهر و برادر عزيز، در پاسخ پرسش آنها نكاتى را يادآور مى شويم:

1. تعيين وقت براى ظهور و فلسفه انتظار

انتظار منجى از سويى عاملى براى پايدارى و شكيبايى در برابر سختيها و مشكلات عصر غيبت و از سويى ديگر عاملى براى پويايى و تحرك شيعيان و آماده باش هميشگى آنان است. براساس تعاليم ائمه معصومين(ع) منتظر بايد هر لحظه آماده ظهور باشد و زندگى خود را چنان سامان دهد كه هر زمان اراده خدا به ظهور تعلق گرفت بتواند با سربلندى در پيشگاه حجت خدا ظاهر شود.

به عبارت ديگر انتظار ظهور حجت در آينده اى نامشخص هم بيم دهنده و هم نويدبخش است. بيم دهنده است؛ زيرا منتظر با خود مى گويد شايد همين سال، همين ماه و يا همين روز ظهور رخ دهد پس بايد آماده حضور در پيشگاه حجت خدا و ارائه اعمال خود به آن حضرت باشم. و اميدبخش است؛ چرا كه منتظر مى انديشد شايد در آينده اى نزديك ظهور رخ دهد و سختيها و مشكلات او به پايان برسد و لذا بايد پايدارى و مقاومت ورزيد و تسليم جريانهايى نشد كه در پى غارت سرمايه هاى ايمانى و اعتقادى اند.

با توجه به مطالب ياد شده، مى توان گفت كه تعيين زمان براى ظهور برخلاف مفهوم و فلسفه انتظار است و چه بسا منتظر را به سستى و يا نااميدى بكشد؛ زيرا وقتى گفته شود كه تا فلان زمان مشخص، هر چند آينده اى نه چندان دور، ظهور به وقوع نخواهد پيوست، ما به طور طبيعى دچار سكون و ركود مى شويم و به اين بهانه كه هنوز تا ظهور فاصله داريم؛ از به دست آوردن آمادگى لازم براى ظهور خوددارى مى كنيم.

از سويى ديگر اگر ظهور به هر دليل در زمانى كه به ما وعده داده شده رخ ندهد ما دچار نااميدى و يأس مى شويم و چه بسا كه در اصل اعتقاد به ظهور منجى آخرالزمان نيز دچار ترديد شويم. اين نكته اى است كه در روايات نيز مورد توجه قرار گرفته است.

از جمله در روايتى كه فضيل بن يسار از امام محمد باقر(ع) نقل كرده، آن حضرت در پاسخ اين پرسش كه »آيا براى اين امر (برخاستن قائم(ع))، وقت (مشخص) وجود دارد، فرمود:

كسانى كه براى اين امر وقت تعيين مى كنند، دروغ مى گويند (آن حضرت سه مرتبه اين سخن را تكرار كرد و آنگاه فرمود:) زمانى كه موسى(ع) قومش را براى رفتن به قرارى كه با پروردگارش داشت ترك كرد، به آنها وعده داد كه تا سى روز ديگر برمى گردد، اما زمانى كه خداوند ده روز ديگر بر آن سى روز افزود، قومش گفتند: موسى خلاف وعده كرد پس آن كردند كه كردند...1

داستان ارتداد قوم يهود و گوساله پرست شدن آنها در پى تأخير ده روزه حضرت موسى در تاريخ مشهور است و اين هشدارى است به همه كسانى كه در پى تعيين وقت براى ظهورند.

آنچه در روايات امام باقر(ع) در مورد فلسفه تعيين نشدن وقت ظهور آمده بود، به بيانى ديگر در روايتى كه از امام موسى كاظم(ع) نقل شده، آمده است. آن حضرت در اين زمينه مى فرمايد:

اگر به ما گفته مى شد: اين امر [ظهور قائم] تا دويست سال و يا سيصد سال ديگر واقع نمى شود؛ دلها سخت مى شد و بيشتر مردم از اسلام برمى گشتند. اما گفته اند: اين امر چه با شتاب پيش مى آيد و چه نزديك است! تا دلهاى مردم الفت گيرد و فرج نزديك احساس شود.

بنابراين همه بايد تلاش خود را متوجه اصل قضيه انتظار فرج، منتظر نگهداشتن مردم، حفظ شادابى و سرزندگى انتظار در آنها و يادآورى وظايف منتظران كنند و از پرداختن به موضوع زيان ظهور و تعيين وقت براى تان خوددارى نمايند2.
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2. ظهور ناگهانى فرا مى رسد

در بسيارى از رواياتى كه از پيامبر گرامى اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) نقل شده، اين نكته مورد تأكيد قرار گرفته كه ظهور نيز همانند قيامت، ناگهانى و غير منتظره فرامى رسد. از جمله در روايتى كه امام رضا(ع) به واسطه پدران بزرگوارش از پيامبر اكرم(ص) نقل مى كند چنين آمده است:

به پيامبر(ص) عرض شد: اى رسول خدا آن قائم كه از نسل شماست چه وقت ظهور مى كند؟ آن حضرت فرمود: ظهور او مانند قيامت است. »تنها خداوند است كه چون زمانش فرا رسد آشكارش مى سازد. فرا رسيدن آن بر آسمانيان و زمينيان پوشيده است. جز به ناگهان بر شما نيايد«3و4.

امام باقر(ع)، نيز در تفسير اين آيه شريفه:

آيا چشم به راه چيزى جز آن ساعتند كه ناگاه و بى خبرشان بيايد؟5

مى فرمايد:

مراد از ساعت، ساعت [قيام] قائم(ع) است كه ناگهان برايشان بيايد6.

حضرت صاحب الامر(ع) نيز در يكى از توقيعات خود بر اين نكته تأكيد مى ورزند كه ظهور ناگهانى و دور از انتظار فرا مى رسد:

فرمان ما به يكباره و ناگهانى فرا مى رسد و در آن زمان توبه و بازگشت براى كسى سودى ندارد و پشيمانى از گناه كسى را از كيفر ما نجات نمى بخشد7.

اين دسته از روايات از يكسو هشدارى است به شيعيان كه در هر لحظه آماده ظهور حجت حق باشند و از سويى ديگر تذكرى به همه كسانى كه در پى تعيين وقت براى ظهورند.

3. نهى از تعيين وقت براى ظهور

چنانكه گفته شد؛ تعيين وقت براى ظهور جايز نيست و براساس روايات معصومين(ع) ما وظيفه داريم كسانى را كه به تعيين وقت براى ظهور مى پردازند تكذيب كنيم. در اينجا براى آشنايى شما عزيزان به برخى از اين روايات اشاره مى كنيم.

امام صادق(ع) در روايتى خطاب به محمدبن سلم مى فرمايد:

اى محمد! هر كس براى تو خبرى از ما درباره تعيين وقت [ظهور] نقل كرد در تكذيب او درنگ نكن؛ زيرا ما [اهل بيت] براى هيچ كس وقت ظهور را تعيين نكرده ايم8.

در روايات ديگرى وقتى »مهزم« به امام صادق(ع) عرض مى كند:

فدايت شوم، در مورد اين امرى كه ما در انتظار آنيم، مرا آگاه كنيد كه چه زمانى واقع مى شود؟

آن حضرت مى فرمايد:

اى مهزم! آنان كه [براى اين امر] تعيين وقت مى كنند دروغ مى گويند و آنها كه [در اين امر] شتاب مى كنند نابود مى شوند و كسانى كه تسليم مى شوند نجات مى يابند9.

همچنين در توقيعى كه از ناحيه مقدسه صاحب الزمان(ع) در پاسخ به پرسشهاى »اسحاق بن يعقوب« وارد شده چنين مى خوانيم:

اما آشكار شدن فرج، به اراده خداوند است و آنان كه [براى ظهور] وقت تعيين مى كنند دروغ مى گويند10.

توجه به روايات ياد شده به خوبى اين نكته را بر ما روشن مى سازد كه ما نه تنها حق نداريم به استناد برخى رويدادهاى اجتماعى و يا حوادث طبيعى به پيش بينى زمان ظهور و تعيين وقت براى آن بپردازيم؛ بلكه بر ما لازم است كه ادعاى كسانى را كه مدعى دانستن زمان ظهورند تكذيب كنيم و جلوى نشر اين گونه ادعاها را بگيريم.
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فلسفه اين حكم نيز روشن است؛ شما تصور كنيد اگر هر از چندى زمانى براى ظهور تعيين شود و ظهور به وقوع نپيوندد چه پيش خواهد آمد. آيا مردم رفته رفته نااميد نمى شوند و اعتقاد خود را نسبت به اصل انديشه مهدويت و ظهور منجى از دست نمى دهند؟!

4. زمان ظهور، رازى از رازهاى خدا

براساس آنچه تاكنون بيان شد اين احتمال كه زمان ظهور را تنها خداوند، تبارك و تعالى، مى داند تقويت مى شود و مى توانيم بگوييم حضرت مهدى (ع) نيز منتظر روزى هستند كه با اذن خداوند حركت نجات بخش خود را آغاز كنند. اما از برخى ديگر از روايات چنين برمى آيد كه خداوند، زمان فرا رسيدن امر فرج را چون بسيارى ديگر از رازهاى آفرينش براى پيامبر خود حضرت محمد(ص) آشكار ساخته و آن حضرت نيز آن را براى وصىّ خود امير مؤمنان(ع) و ايشان نيز آن را براى فرزندشان امام حسن مجتبى(ص) و... همينطور هر امام براى امام پس از خود آشكار ساخته است. ولى آنها اجازه آشكار ساختن آن را براى ديگران ندارند.

در قسمتى از وصاياى امام صادق(ع) به ابوجعفر محمدبن نعمان، معروف به »مؤمن الطاق« با اشاره به زمان فرا رسيدن امر فرج چنين آمده است:

اى فرزند نعمان! عالم (امام) نمى تواند از همه آنچه كه مى داند، تو را آگاه سازد؛ زيرا آن [زمان] راز خداست كه خداوند آن را به جبرئيل(ع)؛ جبرئيل(ع) آن را به محمد(ص)؛ محمد(ص) آن را به على(ع)؛ على(ع) آن را به حسن(ع)؛ حسن(ع) آن را به حسين(ع)؛ حسين(ع) آن را به على(ع)؛ على(ع) آن را به محمد(ع)؛ و محمد(ع) آن را به ديگرى [امام ششم] عرضه داشته است. پس شتاب مكنيد...11

بنابراين در مورد اين مطلب كه آيا امام زمان(ع) از زمان ظهور خود آگاه است يا خير اظهارنظر قطعى و صريحى نمى توان كرد و هر دو احتمال از روايات قابل استفاده است.

سخن آخر اين كه براساس روايات قطعى و ترديدناپذير وظيفه ما انتظار فرج، نزديك ديدن ظهور و كسب آمادگى كامل براى فرا رسيدن اين روز فرخنده است. بنابراين بايد بسيار مواظب بود و اجازه نداد كه اصل موضوع »انتظار فرج« به عنوان ارزشمندترين سرمايه اعتقادى شيعه با طرح مباحث فرعى و حاشيه اى چون زمان ظهور، نحوه زندگى حضرت در زمان غيبت و... مورد بى توجهى يا كم توجهى قرار گيرد و از وظايف اصلى منتظران در زمان غيبت، غفلت شود.

پى نوشتها:

1. محمد بن يعقوب كلينى، الكافى، ج1، ص369-368. 

2. همان، ص369، ح 6.

3. سوره اعراف (7) آيه 187.

4. شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمة، ج 2، ص373.

5. سوره زخرف (43) آيه 66.

6. محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، ج 24، ص164، ح4.

7. همان، ج 53، ص176.

8. شيخ طوسى، كتاب الغيبة، ص262.

9. محمد بن يعقوب كلينى، همان، ص368، ح2.

10. شيخ صدوق، همان، ج2، ص483، ح4.

11. محمدباقر مجلسى، همان، ج75، ص289، ح2.
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